
 

1403/03/30    

7/1402/1177   

  ح1177-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

محكوم عليه متصرف ملكي بوده و ملك مذكور داراي سابقه ثبتي به نام دولت بوده و دولت در اجراي قوانين به 

  شخص ثالث واگذار وليكن 

م له مال مذكور را به نااست چنانچه محكومسند انتقال در اداره ثبت اسناد و املاك به نام شخص ثالث زده نشده 

د يا باشعليه توقيف نمايد و شخص ثالث با اطلاع اعتراض ننمايد آيا امكان اجراي حكم در اين ملك ميمحكوم

  خير؟

 پاسخ:

توقيف مال غيرمنقولي كه سابقه ثبت ندارد به عنوان « 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  101وفق ماده 

ب عليه به موجعليه در آن تصرف مالكانه داشته باشد و يا محكومليه وقتي جايز است كه محكومعمال محكوم

در فرض سؤال كه ملك داراي سابقه ثبتي به نام دولت است و در ...». حكم نهايي مالك شناخته شده باشد 

 ثالث به توقيفعليه است و شخص اجراي قوانين به ثالث منتقل شده است؛ هر چند ملك در تصرف محكوم

قانون مذكور خارج است و به صرف  101له اعتراض نداشته است، موضوع از شمول ماده ملك توسط محكوم

توان ملك را توقيف و عمليات اجرايي و مزايده را در مورد آن اجرا كرد؛ مگر آنكه انتقال ملك از تصرف نمي

  يه اقرار نمايد.علدولت به ثالث محرز باشد و ثالث بر تعلق ملك به محكوم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/05    

7/1402/1163   

  ح1163-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه پرونده حقوقي شركت سهامي با مسؤوليت محدود است و مالي از آن كشف نشده در مواردي كه محكوم

  مسدودي شناسه ملي شركت امكانپذير است؟است، آيا توقيف يا 

 پاسخ:

اولاً، ارائه هرگونه خدمات به اشخاص حقوقي؛ اعم از اشخاص حقوقي حقوق عمومي و يا خصوصي مطابق 

هيأت  15/11/13٩3نامه پايگاه اطلاعات اشخاص حقوقي مصوب آيين 6و  5مقررات حاكم؛ از جمله مواد 

  وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي منوط به داشتن شناسه ملي است.

مندي اشخاص؛ اعم از حقيقي و حقوقي از ارائه خدمات مبتني بر اسناد هويتي (كارت ملي، شناسنامه ثانياً، بهره

اساسي و يا شناسه ملي) از جمله حقوق مدني هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بيست و دوم قانون 

توان هيچ شخصي را از اين حقوق محروم كرد؛ مگر در مواردي كه قانون تجويز كند. جمهوري اسلامي ايران، نمي

 هايدر قوانين فعلي، نصي در خصوص جواز مسدود كردن، توقيف و يا غير فعال كردن شناسه ملي شركت

  تجاري؛ به عنوان محكوم مالي يا كيفري وجود ندارد.

دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب  18كه تكاليف مقرر در ماده ر از آنثالثاً، صرف نظ

آوري اطلاعات قوه قضاييه در ارتباط با اين دستورالعمل صرفاً در مقام بيان وظايف مركز آمار و فن 24/7/13٩8

 ده يادشده به صراحت ايجاد ظرفيتما» ح«باشد، بند است و در مقام وضع مقرراتي مرتبط با حقوق اشخاص نمي

را از تكاليف مركز يادشده  13٩4هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 1٩و  17لازم جهت اعمال مواد 

هاي اجتماعي همانند مسدود كردن توان فراتر از مقررات مذكور، محروميتبرشمرده است و به استناد اين بند نمي

  يز كرد.كارت و يا شناسه ملي را تجو

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/16    

7/1402/1152   

  ح1152-88-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  67ماده » ج«همانگونه كه مستحضريد، بر اساس بند 

پذير است؛ ، صدور سفته و برات به صورت الكترونيكي امكان13٩5فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 

آوري اطلاعات كشور و همچنين جلسه بيست و دوم شوراي اجرايي فن 3مصوبه شماره  2و  1همچنين وفق مواد 

داري كل كشور در خصوص ضوابط اجرايي ارائه خزانه 1400/11/30مورخ  51/1٩5٩10بخشنامه شماره 

ه مردم جهت خدمت ب» سفته و برات الكترونيكي«ها مكلف به پذيرش خدمات سفته و برات الكترونيك، بانك

اند. همچنين ضوابط صدور چك الكترونيك در اجراي تبصره ذيل ماده يك و تسهيل فضاي كسب و كار شده

  با اصلاحات و الحاقات بعدي به تصويب رسيده است.  1355صدور چك مصوب قانون 

 هايهاي مذكور، چك و سفته الكترونيكي را در عداد پشتوانهدر همين راستا اين بانك نيز در اجراي مقرره

قدامات و ا هاي مذكورمأخوذه بابت تسهيلات اعطايي به مشتريان قرار داده است؛ اما نحوه اقدام در رابطه با سفته

  قانوني به منظور وصول مطالبات معوقه احتمالي مشخص نيست.

اسناد الكترونيكي واجد  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  655توضيح آنكه، از منظر قانوني مطابق ماده 

داده «با لحاظ شرايطي به تلقي  1382قانون تجارت الكترونيكي مصوب  14و  12، 8، 6اعتبار بوده و در مواد 

به عنوان نوشته و همچنين ارزش اثباتي آن نزد مراجع قضايي و حقوقي تصريح شده است؛ اما از آنجايي » پيام

ل باشند و دستورالعمهاي الكترونيكي فاقد فيزيك ميو نيز سفته» داده پيام«هاي صادره به صورت كه چك

گونه ع امكان و نحوه اقدام نسبت به ايناجرايي مشخصي نيز در خصوص اسناد يادشده ابلاغ نشده است، موضو

هاي الكترونيكي) با ابهاماتي اسناد تجاري از طريق مراجع قانوني؛ بويژه ادارات اجراي ثبت (نسبت به چك

  مواجه است.

توضيح آنكه، ادارات اجراي ثبت رويه خاص خود را داشته و گاهي نيز حتي با وجود مقرره قانوني ملاك عمل 

دانند؛ بر همين اساس ممكن است استدلال هاي ابلاغي مراجع مافوق خود (درون سازماني) ميخود را بخشنامه

رغم مذاكرات صورت پذيرفته موصوف در مراجعه به ادارات يادشده پذيرفته نشود؛ هم چنانكه در حال حاضر به



و حتي نسبت به  هابا برخي دفاتر اسناد رسمي به عنوان مبدأ اقدامات ثبتي، در خصوص اين قبيل چك

با اصلاحات و الحاقات  1355قانون صدور چك مصوب  5هاي عدم پرداخت صادره در اجراي ماده گواهينامه

كه به جايگزيني گواهينامه عدم پرداخت به جاي اصل چك تصريح شده است؛ رويه ثابتي وجود رغم آنبعدي؛ به

  أكيد دارند.ندارد و بر عدم پذيرش و اقدام نسبت به موارد يادشده ت

ها و گفته و نظر به سهولت صدور چك ديجيتالي و سفته الكترونيكي نسبت به چكبا عنايت به مراتب پيش

هاي معمولي (فيزيكي)، خواهشمند است در خصوص چگونگي واخواست سفته الكترونيكي و طرح دعوا سفته

از طريق مراجع قانوني و بويژه ادارات  در مرجع قضايي و همچنين نحوه اقدام قانوني نسبت به چك الكترونيكي

  اجراي ثبت اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

اولاً، به صرف فراهم نبودن بستر لازم در قوه قضاييه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ديگر مراجع مربوط، 

  محروم كرد.توان دارنده سفته و يا چك الكترونيكي را از حقوق قانوني ناشي از اين اسناد تجاري نمي

يكي كه تواند با اخذ تصوير مصدق از سفته الكترونهاي لازم ميثانياً، دارنده سفته الكترونيكي تا فراهم شدن بستر

قانون  14و  12، 8، 6و مواد  1311به تأييد مرجع مربوط رسيده باشد، مطابق مقررات قانون تجارت مصوب 

با اصلاحات و الحاقات  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  655و ماده  1382تجارت الكترونيكي مصوب 

بعدي، نسبت به واخواست سفته اقدام و پس از آن در مرجع صالح قضايي اقامه دعوا نمايد؛ در مورد چك 

 تواند وفقالكترونيكي نيز دارنده پس از اخذ گواهي عدم پرداخت با درج الكترونيكي بودن چك در آن، مي

با اصلاحات و  1355) ماده يك قانون صدور چك مصوب 13٩7از جمله تبصره (الحاقي  مقررات مربوط؛

بانك مركزي جمهوري اسلامي  28/11/1402الحاقات بعدي و دستورالعمل اجرايي چك الكترونيك مصوب 

  ايران، براي وصول وجه چك به مرجع قضايي يا واحد ثبتي مراجعه كند.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/01    

7/1402/1132   

  1132-1٩2-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي مصوب و تصرف اراضي و املاك اشخاص مقررات هاي دولتي و عمومي در مقام اجراي طرحچنانچه دستگاه

حاكم؛ از جمله از حيث تعيين كارشناس و پرداخت قيمت را رعايت نكنند و مالك با گذشت چند سال از اجراي 

المثل ايام تصرف تا طالبه اجرتالمثل ايام تصرف را مطالبه كند، در خصوص مطرح، قيمت عادله روز و اجرت

زمان پرداخت قيمت عادله روز رويه متفاوت است؛ برخي محاكم با اين استدلال كه از زمان اجراي طرح در عالم 

واقع تملك براي دستگاه حاصل شده و در قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله قانون الحاق يك تبصره به ماده يك 

هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت اراضي و املاك براي اجراي برنامه لايحه قانوني نحوه خريد و تملك

صرفاً بحث قيمت عادله روز مطرح شده است، صرفاً قيمت عادله روز را تعيين و در خصوص  1381مصوب 

كنند؛  در مقابل، برخي محاكم افزون بر تعيين بهاي حقي مالك اوليه صادر ميالمثل حكم بر بيمطالبه اجرت

المثل از زمان اجراي طرح تا زمان تعيين قيمت عادله محكوم له روز، دستگاه مربوط را به پرداخت اجرتعاد

  كنند. با توجه به اختلاف رويه موجود، خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.مي

 پاسخ:

در فرض سؤال كه دستگاه اجرايي بدون رعايت قوانين و مقررات حاكم؛ از جمله لايحه قانوني نحوه خريد و 

با اصلاحات و  1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

مبادرت به تصرف  1370ها مصوب الحاقات بعدي و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري

شده خارج است و تابع عمومات در اراضي و املاك ديگران نموده است، موضوع از شمول قوانين و مقررات ياد

  قانون مدني است. 320و  311حاكم بر غصب از جمله مواد 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/06    

7/1402/1122   

  1122-127/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

آيا رسيدگي به درخواست سازمان حفاظت محيط زيست مبني بر مطالبه ضرر و زيان كه ضمن شكايت كيفري 

شود، با اصلاحات بعدي مطرح مي 1346قانون شكار و صيد مصوب  18شكار يا صيد غير مجاز موضوع ماده 

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  15مطابق مقررات آيين دادرسي مدني و ماده  مستلزم تقديم دادخواست

  است؟ 13٩2

 پاسخ:

 شودكه ضرر و زيان ناشي از جرم و صدور حكم به جبران آن، از حيث ماهيت مجازات محسوب نمينظر به اين

قانون آيين دادرسي كيفري  15و مطالبه آن عنوان دعواي حقوقي دارد و با عنايت به قاعده كلي مذكور در ماده 

هاي كه مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را مستلزم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي دادگاه 13٩2مصوب 

 18داند، لذا حكم مقرر در ماده از جمله تقديم دادخواست مي 137٩عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 

ي كه ناظر بر پذيرش سازمان حفاظت محيط زيست حسب با اصلاحات بعد 1346قانون شكار و صيد مصوب 

مورد به عنوان شاكي يا مدعي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرايم موضوع اين قانون است، از 

اين قاعده خارج نيست و دعواي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرايم موضوع اين قانون از سوي سازمان يادشده، 

الاصول تابع عمومات قانوني حاكم بر دارد و از حيث كيفيت رسيدگي و صدور حكم عليعنوان دعواي حقوقي 

اين دعاوي؛ از جمله از حيث تقديم دادخواست و احراز اركان دعواي مسؤوليت مدني است. رأي وحدت رويه 

  هيأت عمومي ديوان عالي كشور در همين راستا است. 2/12/1371مورخ  582شماره 

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/0٩    

7/1402/1121   

  ح 1121-1٩2-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در مواردي كه شهرداري طرحي را بدون رعايت مقررات قانوني لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و 

با اصلاحات و الحاقات بعدي و  1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب املاك براي اجراي برنامه

كه بهاي ملك را به بدون اينو  1370ها مصوب قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري

نمايد و سپس مالك،  ملك را به شخص ثالثي منتقل مالكان پرداخت كند، اجرا نموده و ملك را تصرف مي

كند و اين شخص كه سند رسمي ملك به نام وي تنظيم شده است با طرح دعوا بهاي ملك را از شهرداري مي

ي به پرداخت بهاي ملك در حق خواهان (به عنوان مالك كند، آيا صدور حكم بر محكوميت شهردارمطالبه مي

فعلي ملك)، داراي توجيه قانوني و شرعي است؟ توضيح آنكه در مواردي نيز شخص ثالث، ملك را از طريق 

  مزايده در فرايند اجراي احكام مدني خريداري كرده است.

 پاسخ:

در فرض سؤال كه دستگاه اجرايي (شهرداري) بدون رعايت مقررات قانوني حاكم؛ از جمله ترتيبات مقرر در 

هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه

بنيه، املاك و اراضي مورد نياز شوراي انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون نحوه تقويم ا 1358

، مبادرت به تصرف اراضي و اجراي طرح نموده است، موضوع تابع غصب مال و 1370ها مصوب شهرداري

تواند به سبب ممكن نبودن رد عين مقام قانوني وي مياحكام مترتب بر آن است و بر اين اساس، مالك يا قائم

قانون مدني، بهاي ملك را مطالبه كند و در فرض سؤال  317و  316قانون مدني) و در اجراي مواد  311(ماده 

البه نفع در طرح دعواي مطسمت و ذيمالك فعلي كه با تنظيم سند رسمي مالكيت به وي انتقال يافته است، ذي

  بهاي ملك است و ملاك در مطالبه، مالكيت رسمي در زمان مطالبه است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

دير كل حقوقي قوه قضاييهم



 

1403/03/30    

7/1402/1106   

  ح1106-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

مبني بر نشر آگهي مزايده در  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  118در خصوص حكم مقرر در  ماده 

هاي قوه قضاييه به صورت الكترونيكي كه در حال حاضر مزايدههاي محلي، با توجه به اينيكي از روزنامه

آيا د،شوگيرد و آگهي مزايده نيز در سامانه ستاد (سازمانه تداركات الكترونيكي دولت) منتشر ميصورت مي

  هاي محلي الزامي است؟هي مزايده در روزنامههمچنان در مقام انجام مزايده نشر آگ

 پاسخ:

نامه نحوه استفاده از و آيين 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  655و  176، 175با توجه به مواد 

 12نامه مزبور و ماده آيين 16ماده  2ويژه تبصره ؛ به24/5/13٩5اي يا مخابراتي مصوب هاي رايانهسامانه

، انتشار آگهي در سامانه آگهي 24/7/13٩8العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب دستور

لام آمده گونه كه در فرض استعالكترونيك قوه قضاييه و يا سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيكي دولت)؛ آن

تشار) است و انتشار الكترونيك كافي و معتبر است، به منزله انتشار آگهي در روزنامه (اعم از محلي و كثيرالان

است. بديهي است در فضاي الكترونيك تقسيم نشريه به محلي و غيرمحلي منتفي است؛ بنابراين در فرض سؤال، 

  با انتشار آگهي فروش در سامانه آگهي الكترونيك قوه قضاييه، نيازي به انتشار آگهي در روزنامه محلي نيست.

 ردئيدكتر احمد محمدي با

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/06    

7/1402/10٩٩   

  ك10٩٩-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه 417با توجه به سياق عبارات به كار رفته شده در ماده 

تخليه مسموع است؟ آيا واژه رأي در ماده يادشده؛ اعم از ، آيا اعتراض ثالث به دستور 137٩مدني مصوب 

كه، مقصود از دستور قاضي مبني بر تخليه ملك در فرضي است كه پرونده حكم،  قرار و دستور است؟ توضيح آن

  شود.با صدور اين دستور مختومه مي

 پاسخ:

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانون آيين دادرسي دادگاه 2٩٩دستور تخليه، رأي به معناي مذكور در ماده 

قانون ياد شده خارج است. در  418و  417نيست؛ بنابراين از شمول عنوان رأي مذكور در مواد  137٩مصوب 

كه نتيجه، طرح دعواي اعتراض ثالث به استناد مواد يادشده نسبت به دستور تخليه منتفي است؛ اما با توجه به اين

الاصول قابل عدول است، چنانچه مرجع صادركننده به هر دليلي از جمله اعتراض ثالث كه مدعي علي» دستور«

  تواند مستدلاً از اين دستور عدول كند.حقي در مال است، عدول از آن را لازم تشخيص دهد، مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/01    

7/1402/108٩   

  ح108٩-66-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آيين 38در خصوص اجراي آراي كميسيون ماده 

رغم آنكه در ماده يادشده تصريحي در اين زمينه الحاقات بعدي توسط ادارات اجراي ثبت اختلاف نظر است؛ به

هاي اجراي آراي اين كميسيون با صدور قرار عدم وجود ندارد، برخي مراجع قضايي در خصوص درخواست

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دگاهقانون آيين دادرسي دا 28صلاحيت، پرونده را در اجراي ماده 

كنند و ديوان عالي نيز در تعيين صلاحيت بين براي تعيين مرجع صالح نزد ديوان عالي كشور ارسال مي 137٩

داند؛ در واقع مراجع قضايي و ديوان ها و مراجع ثبتي، واحدهاي ثبتي را صالح به رسيدگي به موضوع ميدادگاه

الاجرا در صلاحيت را بودن اين آراء دارند و اجراي آن را به عنوان اسناد رسمي غير ثبتي لازمالاجنظر بر لازم

دانند و اين در حالي است كه صرفاً اسنادي قابليت صدور اجراييه در مراجع ثبتي را دارند اداره اجراي ثبت مي

ر د تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي، دفتالاجراي ثبتي (اسنااين اسناد به عنوان سند رسمي لازم» قانون«كه طبق 

ازدواج و طلاق) باشند يا اسناد غير رسمي كه اجراي مفاد آن به حكم قانون در صلاحيت اجراي ثبت باشد و 

با اصلاحات و  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب آيين 38الاجرا بودن آراي كميسيون ماده صرف لازم

اي مبني بر اجراي آن توسط اجراي ثبت وضع نكرده است، تكليفي كه مقنن مقررهالحاقات بعدي با توجه به اين

  كند. را متوجه اجراي ثبت نمي

عالي كشور در مقام تعيين ادارات اجراي ثبت به عنوان مرجع صالح در  با عنايت به آراي برخي شعب ديوان

يت از آراي ديوان در اين خصوص از يك يادشده و الزام قانوني به تبع 38خصوص اجراي آراي كميسيون ماده 

سو و عدم صلاحيت اجراي ثبت طبق قوانين و مقررات حقوقي از سوي ديگر، خواهشمند است در اين زمينه 

  اعلام نظر فرماييد.

 پاسخ:

با اصلاحات و  1355نامه معاملات شهرداري تهران) مصوب نامه معاملات شهرداري پايتخت (آييندر آيين

با  1355نامه معاملات شهرداري تهران مصوب قانون اصلاح و تسري آيين 7الحاقات بعدي (موضوع ماده 



ها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوب ها، كلانشهرهاي مراكز استاناصلاحات بعدي به شهرداري

نامه بر عهده اين آيين 38حل اختلاف موضوع ماده كه اجراي رأي هيات اي مبني بر آنگذار مقرره)، قانون13٩0

اداره اجراي ثبت است، وضع نكرده است و بدون تصريح مقنن اداره اجراي ثبت در اين خصوص تكليفي ندارد 

  و با سكوت مقنن، اصل آن است كه مرجع صادركننده رأي بايد آن را اجرا كند.

 دكتر احمد محمدي باردئي

  قضاييهمدير كل حقوقي قوه 

  

 
  

  
  
  



 

1403/03/05    

7/1402/1088   

  ك1088-51-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون قاچاق كالا و ارز، جزاي نقدي معادل رد مال است و ماهيت جزايي (جزاي نقدي)  58آيا محكوميت ماده 

  كه مانند رد مال ماهيت حقوقي و مدني دارد؟دارد و يا اين

 پاسخ:

محكوميت مرتكب جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به پرداخت معادل ارزش كالا و 

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  58ارز در صورت موجود نبودن عين كالا و ارز قاچاق موضوع ماده 

است. شايسته ذكر است در خصوص  با اصلاحات و الحاقات بعدي به عنوان مجازات و در حكم ضبط مال 13٩2

هاي مالي نسبت به مواردي كه در حكم ضبط مال است در اين مجرا بودن يا نبودن قانون نحوه اجراي محكوميت

  اداره كل دو ديدگاه وجود دارد:

  ديدگاه نخست:

صراحت هاي مالي كه به ضبط مال ناشي از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت

ماده يك آن، ويژه محكومان به پرداخت مال به ديگري است؛ همچنين از شمول مقررات مربوط به محكومان به 

آيين دادرسي كيفري ويژه محكومان به پرداخت جزاي نقدي  قانون 52٩پرداخت جزاي نقدي كه مطابق ماده 

ي نگهداري وي بابت عدم اجراي حكم است، خارج است؛ بنابراين پس از اتمام حبس محكوم، موجب قانوني برا

  به ضبط اموال در زندان نيست.

  ديدگاه دوم: 

هاي مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  540مطابق ماده 

هاي قانون نحوه اجراي محكوميت 22هاي مالي است و به موجب ماده مالي، تابع قانون نحوه اجراي محكوميت

هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز كليه محكوميت« 13٩4مالي مصوب 

؛ لذا در مواردي كه مشمول احكام ضبط مال »محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود

قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه  شود چون ماهيت حقوقي دارد، اجراي آن هم تابع عموماتتلقي مي



هاي مالي در خصوص قانون نحوه اجراي محكوميت 3هاي مالي است و اعمال مقررات ماده اجراي محكوميت

  عليه و بازداشت وي با رعايت مقررات و شرايط مقرر در اين ماده بلامانع است. محكوم

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

قي قوه قضاييهمدير كل حقو



 

1403/03/0٩    

7/1402/1086   

  ك1086-25-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري مجازات جزاي نقدي به حبس تبديل شود، در صورت حضور  52٩اگر به استناد ماده 

عليه و اعلام آمادگي بر پرداخت جزاي نقدي، آيا امكان عدم اجراي مجازات حبس و اخذ جزاي نقدي محكوم

ن اخذ جزاي عليه وجود دارد و اگر دادگاه در مرحله واخواهي با چنين موضوعي مواجه شود، آيا امكااز محكوم

  نقدي و عدم اجراي مجازات حبس وجود دارد؟

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  52٩ماده » ب«هرگاه محكوميت به پرداخت جزاي نقدي بر اساس بند  -الف

عليه آمادگي خود را براي پرداخت جزاي نقدي ، به حبس تبديل شود و در هنگام اجراي حبس، محكوم13٩2

ي براي تحمل حبس بدل از جزاي نقدي نيست؛ زيرا اين مجازات بدل از جزاي نقدي بوده و با اعلام كند، موجب

  قانون مذكور نيز مؤيد اين مطلب است. 52٩ماده  2شود. تبصره پرداخت جزاي نقدي، اجراي بدل آن منتفي مي

با واخواهي  13٩2مصوب  قانون آيين دادرسي كيفري 407اين ماده و ماده  2و تبصره  406با عنايت به ماده  -ب

شود. بر اين اساس قبل از اجراي حكم متوقف و با تعيين وقت رسيدگي به واخواهي رسيدگي مي محكوم،

  عليه، بحث اجراي مجازات اساساً سالبه به انتفاء موضوع استرسيدگي به واخواهي محكوم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/01    

7/1402/1080   

  ح1080-2/2-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب  12كه به موجب بند نظر به اين

ي سبا اصلاحات و الحاقات بعدي در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان اموال غيرمنقول، هزينه دادر 1373

هاي مستقيم قانون ماليات 64بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و پرداخت شود و وفق ماده 

آن ضريبي از ارزش معاملاتي املاك به عنوان مصوبه  3با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره  1366مصوب 

ند است اعلام فرماييد آيا هزينه دادرسي باشد، خواهشمهيأت وزيران مأخذ محاسبه عوارض و وجوه دريافتي مي

شود و يا آنكه ضريب در تمام مراحل دادرسي همان ضريبي است كه هر ساله توسط هيأت وزيران اعلام مي

مذكور مختص مرحله بدوي بوده و در مرحله تجديدنظر و يا واخواهي، بايد چهار و نيم درصد ارزش معاملاتي 

  ملك محاسبه شود؟

 پاسخ:

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد  3ماده » ج«اولاً، با توجه به سياق قسمت دوم بند 

مالي غير منقول و خلع در دعـاوي «با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشـته است:  1373معين مصوب 

است كه خواهان در دادخواست خود  يد از اعيان غير منقول از نقطه نظر صلاحيت، ارزش خواسته مالي همان

نمايد؛ لكن از نظر هزينه دادرسي، بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك در هر منطقه تقويم و بر اساس آن تعيين مي

هاي ) قانون ماليات13٩4(اصلاحي  64ماده » ب«و » الف«و با توجه به بندهاي » هزينه دادرسي پرداخت شود.

ات و الحاقات بعدي، در دعاوي خلع يد اموال غير منقول؛ اعم از آنكه نسبت به با اصلاح 1366مستقيم مصوب 

عرصه باشد و يا اعياني، هزينه دادرسي بايد مطابق ارزش معاملاتي املاك تعيين شود كه به ترتيب مندرج در 

مصوبه  شود (در حال حاضرقانون اخيرالذكر و بر اساس مصوبات هيأت وزيران تعيين مي 64ماده  3تبصره 

هيأت وزيران كه مأخذ محاسبه ساير عوارض و وجوه  22/6/1402مورخ /ه 61341/ت 10٩77٩شماره 

  قانون يادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتي دانسته است). 64ماده  3موضوع تبصره 



بايد  ز هزينه دادرسيثانياً، رعايت قوانين مذكور تنها شامل مرحله بدوي نيست؛ در مرحله تجديد نظر و فرجام ني

به محاسبه الذكر در تعيين ارزش محكومقانون صدر 3ماده » ج«به ترتيب يادشده و بر اساس حكم مقرر در بند 

  شود.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 
 

1403/03/06    

7/1402/1077   

  ك1077-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

جا كه در اگر شخصي عادي يا كارمند دولت در راستاي وظايف خود، گواهينامه رانندگي جعلي بسازد، از آن

د كه سنشود و يا ايننامه، امضاي رئيس پليس راه كشور از حيث مقام رسمي ايشان نيز جعل ميذيل گواهي

لت را از حيث مقام رسمي او نيز در ذيل آن كند و امضاي كارمند دواي كه حاوي اطلاعاتي است جعل ميرسمي

قانون مجازات اسلامي(تعزيرات)  533و  532كند، در اين صورت آيا رفتار رخ داده از مصاديق مواد جعل مي

كه تعدد بزه است به اين بيان باشد و يا اينمي 525كه از مصاديق بند يك ماده باشد و يا اينمي 1375مصوب 

شده ذيل باشد و امضاي درجمي 533و  532جعل كارت با محتويات آن از مصاديق مواد  كه متون نوشته شده و

؟ اساساً جعل امضاي كارمند و مسؤولين دولتي از حيث مقام رسمي آنان چه زماني 525آن، از مصاديق ماده 

وقتي  شود؟ زيرا كه صرف جعل يك امضاي خالي اساساً قابليت ضرر رساندن ندارد و جعل امضامحقق مي

 525قابليت ضرر رساندن دارد كه ذيل يك نامه يا نوشته يا گزارشي باشد. حال اگر قرار باشد از مصاديق ماده 

جعل  شود وباشد در اين صورت اولاً، آن متون نوشته شده يا محتويات جعل شده، آيا جعل سند رسمي تلقي مي

نوشته شده و امضا را يك جعل بدانيم، در اين صورت امضاي ذيل آن، جعلي ديگر؟ ثانياً، در صورتي كه كل متون 

گرفته مربوط به امضاي شود كه جعل صورتشود و فقط شامل مواردي ميضيق مي 533و  532مصاديق مواد 

 533و  532مخصص مواد  525كارمند و مسؤول دولتي از حيث مقام رسمي او نباشد؛ يعني در حقيقت ماده 

ارمند يا مسؤول دولتي از حيث مقام رسمي او صورت بگيريد، فقط مشمول ماده شود؛ لذا اگر جعل امضاي كمي

  شود.مي 525

  پاسخ:

نامه رانندگي (ساخت سند جعلي) به قصد تقلب كه ذيل آن نيز ممضي به امضاء در فرض سؤال، جعل گواهي -1

جعلي مقام رسمي مسؤول صدور آن باشد (امضاي جعلي رئيس پليس راهنمايي و رانندگي) توسط كارمند دولت 

جعل سند رسمي است و  و در راستاي اجراي وظيفه خود يا توسط شخص غيركارمند يا غير مسؤول دولتي،

چنانچه مرتكب، كارمند دولت بوده و در راستاي انجام وظيفه خود رفتار مذكور را انجام داده باشد، مشمول 



است و اگر مرتكب، كارمند يا مسؤول دولتي  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  532مقررات ماده 

از سوي ديگر، چون رفتار مرتكب (اعم از اينكه كارمند دولت اين قانون است؛  533نباشد، مشمول مقررات ماده 

باشد يا خير) به لحاظ جعل امضاي مسؤول دولتي از حيث مقام رسمي وي، مشمول قسمت اخير بند يك ماده 

در  »هر كس«باشد؛ بنابراين مشمول مجازات مقرر در اين ماده است؛ زيرا عبارت گفته نيز ميقانون پيش 525

شده اطلاق دارد؛ صرفنظر از اينكه مرتكب جعل امضاي رئيس يا كارمند يا مسؤول دولتي از ياد 525صدر ماده 

حيث مقام رسمي چه كسي است (اعم از اينكه كارمند دولت يا شخص عادي باشد و يا كارمند دولت در راستاي 

س ايت به اينكه مجازات حبانجام وظيفه خود مرتكب جعل امضاي مسؤول دولتي شده باشد يا نه) نتيجتاً، با عن

 533و  532نسبت به مجازات حبس مواد  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  525مقرر در ماده 

مجازات اشد  13٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  131اين قانون اشد است، بايد با استفاده از ملاك ماده 

  انتخاب شود.

نامه رانندگي، مستلزم تكميل فرم مربوطه و جعل امضاء گواهي ساختن سند مجعول به قصد تقلب مانند -2

مسؤول دولتي از حيث مقام رسمي ذيل آن است؛ بنابراين صرف جعل امضاء مسؤول دولتي روي فرم يا برگه 

خالي از محتوا موجب تحقق بزه جعل امضاي مسؤول دولتي نيست؛ بلكه هر دو رفتار بايد صورت گيرد تا ركن 

توان موضوع سند را به وي سند محقق شود و با امضاي جعلي مسؤول دولتي زير نوشته، مي مادي جرم جعل

ادن به دتوان گفت جعل مهر يا امضاي مسؤول دولتي چنانچه در رسميت و اعتبار منتسب كرد. به طور كلي مي

ك ست و مشمول بند ينامه يا برگي كه روي آن استفاده شده مؤثر باشد، جعل امضاء مسؤول دولتي محقق شده ا

گفته است؛ قابل ذكر است چنانچه رفتار ارتكابي (جعل امضاء در برگه سفيد) به قصد قانون پيش 525ماده 

  تواند شروع به جرم جعل تلقي شود.ساخت سند مجعول باشد مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/30    

7/1402/1074   

  ح1074-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون تشكيلات و اختيارات  3و  1قانون مدني و مواد  81و  74، 55برخي از مراجع قضايي به استناد مواد 

با اصلاحات و الحاقات بعدي معتقدند موقوفه داراي شخصيت  1363سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 

ز متولي يا سازمان بوده و صرف وقف منافع در جهت مصالح عامه يا صدقات جاري، سبب حقوقي مستقل ا

هايي كه يكي از طرفين دعوا اداره اوقاف شود؛ در نتيجه پروندهعمومي يا دولتي تلقي شدن ملك موقوفه نمي

به اين  13٩4سال قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  ٩ماده » ب«الذكر و بند باشد را به استناد مواد فوقمي

  دهند. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.شوراها ارجاع مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1366اولاً، با توجه به فصل پنجم قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 

هيأت  27/4/1372قانون مذكور  مصوب  122نامه اموال دولتي موضوع ماده ) آيين1/٩/1374(اصلاحي  2

با اصلاحات و  1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب  6٩وزيران با اصلاحات بعدي و ماده 

ها، مؤسسات دولتي و يا قانون مدني، اموال دولتي، اموالي است كه توسط وزارتخانه 26الحاقات بعدي و ماده 

نايت آيند و با عيا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت درآمده يا در ميشود هاي دولتي خريداري ميشركت

با  1366به اصل چهل و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 

با اصلاحات و الحاقات  1380اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 

قانون مدني، اموال عمومي، اموالي است كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد؛ از  25ي و ماده بعد

هاي عمومي؛ همچنين اموال نهادها و مؤسسات گاهانبارهاي عمومي و ميدانها، كاروانسراها، قنوات، آبقبيل پل

  شود.عمومي غير دولتي در زمره اموال عمومي محسوب مي

قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب  3ثانياً، با عنايت به تصريح مقنن در ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي، موقوفه داراي شخصيت حقوقي است و متولي يا سازمان يادشده حسب  1363

قانون مدني و بندهاي يك  81و  74مواد المنفعه (مورد نماينده آن است و صرف وقف بر مصالح عامه و امور عام



با اصلاحات و  1363ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب  7و 

شود تا مشمول حكم مقرر در بند الحاقات بعدي) موجب تلقي اموال موقوفه به عنوان اموال عمومي يا دولتي نمي

  قرار گيرد. 13٩4اختلاف مصوب قانون شوراهاي حل  10ماده » ت«

، اين شوراها براي 13٩4قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  ٩ماده » ب«ثالثاً، با توجه به اطلاق و عموم بند 

رسيدگي به تمامي دعاوي مربوط به تخليه عين مستأجره؛ از جمله اعيان مستأجره موقوفه؛ بجز دعاوي راجع به 

 ؛ مگر آنكه اختلاف در اصل وقفيت موضوع بندباشندداراي صلاحيت مي ، حق كسب يا پيشه يا تجارتسرقفلي

  همين قانون باشد. 10ماده » ب«

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/13    

7/1402/1060   

  ح1060-127-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي عمومي و قانون آيين دادرسي دادگاه 25٩آيا صدور قرار توقف رسيدگي موضوع قسمت اخير ماده  -1

  ، به منزله اعلام ختم رسيدگي است؟137٩انقلاب در امور مدني مصوب 

در صورت منفي بودن پاسخ، آيا صدور قرار توقف رسيدگي به دليل عدم پرداخت هزينه كارشناسي توسط  -2

  اين قانون خواهد بود؟ 130شده، مانع طرح دعواي ورود ثالث وفق ماده قانون ياد 25٩وفق ماده  تجديدنظرخواه

 پاسخ:

كند و اي است كه با رفع مانع، دادرسي جريان پيدا ميتوقف رسيدگي به معناي پايان دادرسي نيست و وقفه -1

اي كه پس از آن گونه است؛ بهمقصود از ختم دادرسي، پايان تحقيقات و رسيدگي در خصوص موضوع دعوا 

  باشد.هيچ اقدامي جز صدور رأي متصور نمي

قانون  130گفته، صدور قرار توقف دادرسي مانع طرح دعواي ورود ثالث وفق ماده با توجه به مراتب پيش -2

يدگي باشد؛ هرچند به لحاظ توقف رسنمي 137٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

اين قانون، عملاً موجب رسيدگي به دعواي وارد ثالث نيز نيست و رسيدگي به  25٩موضوع قسمت اخير ماده 

اين دعوا منوط به آن است كه با پرداخت هزينه كارشناسي؛ هرچند به وسيله ثالث، رسيدگي تجديد نظر ادامه 

  يابد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

قضاييه مدير كل حقوقي قوه



 

1403/03/21    

7/1402/1044   

  ح1044-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه يكي از مشخصات سجلي خوانده؛ اعم از نام و نام خانوادگي، بر روي دادخواست اشتباه درج شده  -1

 بيني اين موضوع در قانون آيين دادرسيها و عدم پيشباشد، آيا با توجه به الكترونيكي شدن تمامي دادخواست

  پذير است؟از تقديم دادخواست امكان اصلاح آن پس ،137٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

، آيا 137٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 356با توجه به ماده  -2

  اين قانون در مرحله تجديدنظر نيز قابل اعمال است؟ ٩5حكم مقرر در ماده 

 پاسخ:

يا يكي ديگر از مشخصات سجلي خوانده را در دادخواست هرگاه خواهان ادعا كند كه نام و يا نام خانوادگي و  -1

اشتباه قيد كرده است، چنانچه دعوا متوجه همان خوانده باشد و وي نسبت به توجه دعوا به خود ايرادي نكند، 

اصلاح اين مشخصات پس از تقديم دادخواست با منعي مواجه نيست و در چنين فرضي امكان اصلاح دادخواست 

  هاي قضايي (سمپ) نيز وجود دارد.مديريت پروندهاز طريق سامانه 

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب و بعد قانون آيين دادرسي دادگاه 33٩مقنن به موجب مواد  -2

ين بيني كرده است كه در ا، در مرحله تجديد نظر، دادرسي مبتني بر تبادل لوايح (دادرسي عادي) را پيش137٩

بر عدم تشكيل جلسه رسيدگي است و فرض بر اين است طرفين (تجديد نظرخواه و تجديد نوع از دادرسي، اصل 

كنند تا دادگاه تجديد نظر بدون نظرخوانده) اظهارات خود را به موجب دادخواست و لايحه تبادل شده اعلام مي

ا تبادل ل تناظر بنياز به تشكيل جلسه رسيدگي امكان صدور رأي را داشته باشد. در حقيقت، در اين مرحله اص

الاصول قرار نيست بين طرفين تناظر ديگري برقرار شود؛ اما چنانچه به تشخيص شود و عليلوايح رعايت مي

دادگاه تجديد نظر، جلسه رسيدگي تشكيل شود؛ هر چند دادگاه به هر علت تناظر برقرار شده به موجب تبادل 

شده نيست؛ قانون ياد ٩5ار ابطال دادخواست موضوع ماده لوايح را كافي ندانسته است؛ اما از موارد صدور قر

هاي عمومي قانون آيين دادرسي دادگاه 336زيرا موارد ابطال دادخواست در اين مرحله مصرح قانون است (ماده 



) و در دادگاه تجديد نظر نيز اصل بر دادرسي به صرف تبادل لوايح (دادرسي 137٩و انقلاب در امور مدني مصوب 

  است. عادي)

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/21    

7/1402/1042   

  ح1042-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قرارداد بيعي منعقد و مبيع تحويل خريدار شده است؛ اما ثمن معامله به صورت اقساطي و مؤجل بوده است. در 

يش بيني شده است. خريدار پمعامله در صورت تعويق در پرداخت اقساط ثمن براي بايع پيشقرارداد شرط فسخ 

از سررسيد اقساط و تحقق شرط فسخ براي فروشنده، مبيع را به ثالث انتقال داده است. با معوق شدن اقساط 

ت داد مبيع را به طرفيثمن و اعمال خيار فسخ و اعلام آن به خريدار، فروشنده دعواي تأييد فسخ معامله و استر

  هاي زير پاسخ دهيد:كند. در اين خصوص خواهشمند است به پرسشخريدار مطرح مي

  اليه نيز بايد طرف دعوا قرار گيرد؟آيا ثالث منتقل -1

  آيا دعواي استرداد مبيع قابليت استماع دارد؟ -2

 ثمن معامله از خريدار سلب شده باشد؛چنانچه در قرارداد اوليه بين طرفين حق انتقال مبيع پيش از تسويه  -3

  اما خريدار پيش از تسويه حساب اقدام به انتقال نموده باشد، پاسخ چيست؟

 پاسخ:

هرگاه مشتري مبيع را اجاره «كه قانون مدني مبني بر اين 454اولاً، با توجه به حكم مقرر در ماده  -3و  2، 1

اگر پس از عقد «دارد همان قانون كه مقرر مي 455و ماده .» شود ..داده باشد و بيع فسخ شود اجاره باطل نمي

بيع مشتري تمام يا قسمتي از بيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل اين كه نزد كسي رهن گذارد، فسخ معامله 

، 287و مواد  286و ديگر مواد قانون مدني مانند ملاك ماده ...» موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد 

اين قانون، تصرف طرفي كه در اثر عقد مالك شده است، در موضوع تمليك نافذ بوده و فسخ يا  364و 363

كه برخلاف آن به طور ضمني يا صريح تراضي شده باشد و يا خريدار زند؛ مگر اينانفساخ بعدي به آن صدمه نمي

اشد. رأي وحدت رويه شماره اول صريحاً يا ضمناً براي مدت معيني حق انتقال به غير را از خود سلب كرده ب

هيأت عمومي ديوان عالي كشور هم ناظر بر مواردي است كه در قرارداد بر خلاف قاعده  4/3/1400مورخ  810

  صدرالاشاره تصريح شده است.



هيأت عمومي ديوان عالي كشور  4/3/1400مورخ  810ثانياً، قراردادهاي موضوع رأي وحدت رويه شماره 

يع در صورت فسخ قرارداد و در نتيجه متضمن شرط ضمني طرفين بر حفظ مبيع در داراي شرط استرداد مب

وضعيت موجود و عدم انتقال بعدي آن است و به جهت درج چنين شرطي در متن قرارداد است كه عدم اطلاع 

اثر شدن شرط و زوال حق خريدار بعدي از اين شرط به اقتضاي رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم، موجب بي

الك اوليه نسبت به عين مال دانسته نشده است؛ بنابراين، در دعواي اعلام فسخ معامله و استرداد مبيع، چنانچه م

جهات و شرايط مندرج در اين رأي وحدت رويه فراهم باشد و در قرارداد به حق استرداد معوض تصريح شده 

راحت شرط عدم انتقال شده باشد، باشد كه متضمن تكليف به حفظ معوض و عدم انتقال آن است و يا به ص

د به اليه بعدي نيز بايدعاوي مذكور در ماهيت امر قابل استماع است و در خواسته راجع به استرداد مبيع، منتقل

  عنوان خوانده دعوا قرار گيرد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/1٩    

7/1402/103٩   

  ك103٩-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

باشد؛ اما مي 7از جرايم درجه » ضرب فاقد اثر«، بزه 13٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  567طبق نص ماده 

اس النقانون مذكور جرايمي كه در قانون به قابل گذشت بودن آن تصريح نشده باشد؛ اما از حق 103طبق ماده 

ب و كه اصل بزه ضرشوند. با توجه به اينت باشند، از جرايم قابل گذشت محسوب ميبوده و شرعاً قابل گذش

الناس و شرعاً  هم قابل گذشت است، جرح عمدي قابل گذشت است و همچنين بزه ضرب فاقد اثر از جرايم حق

  خواهشمند است در پاسخ اعلام فرماييد: 

خواهد شد؟ آيا با توجه به عدم تصريح در قانون  الف) آيا ضرب فاقد اثر به طريق اولي قابل گذشت محسوب

  شود؟ قابل گذشت محسوب مي مجازات،

، آيا 13٩٩ب) در صورت قابل گذشت بودن، با توجه به قانون مؤخرالتصويب كاهش حبس تعزيري مصوب 

ت در بخش مجازا 567شود؟ در اين صورت آيا ماده محسوب مي 8مجازات حبس به نصف تقليل يافته و درجه 

  حبس نسخ ضمني شده است؟ 

  ج) آيا رأي صادره در اين خصوص قطعي است يا قابل تجديدنظر؟

 پاسخ:

در خصوص قابل گذشت بودن  13٩٩قانون مجازات اسلامي اصلاحي  104با توجه به تصريح صدر ماده  -الف

  است.الذكر قابل گذشت قانون فوق 567جرم موضوع ماده » جرايم تعزيري مندرج در كتاب ديات«

، حكم مقرر در اين تبصره شامل 13٩٩قانون مجازات اسلامي اصلاحي  104با توجه به اطلاق تبصره ماده  -ب

هاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت براي جرايم قابل گذشت در تمام قوانين عام و كليه مجازات

جرايم تعزيري مندرج در «دن بوشده در خصوص قابل گذشت خاص است و با توجه به تصريح صدر ماده ياد

الذكر (كه مجازات آن حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت است) قانون فوق 567، جرم موضوع ماده »كتاب ديات

حداقل باشد. (شود؛ لذا مشمول تقليل مجازات حبس موضوع تبصره صدرالذكر نيز ميقابل گذشت محسوب مي



يابد؛ در نتيجه مجازات حبس جرم موضوع اين ماده و حداكثر مجازات حبس درجه هفت به نصف تقليل مي

  چهل و پنج روز تا سه ماه حبس است).

، ملاك تجديد نظرخواهي از آراء كيفري صادره 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  427طبق ماده  -ج

است كه بر اساس مجازات قانوني آن جرم و تطبيق آن با » درجه جرم ارتكابي«در خصوص جرايم تعزيري 

گردد. جرم هاي آن مشخص ميو تبصره 13٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  1٩هاي مقرر در ماده شاخص

كه در استعلام به آن اشاره شده است داراي دو مجازات  13٩2صوب قانون مجازات اسلامي م 567موضوع ماده 

باشد؛ در نتيجه بالاترين درجه مجازات قانوني كه مي 7و يا شلاق درجه  8قانوني تخييري يعني حبس درجه 

شود، رأي محسوب مي 7باشد و چون اين جرم درجه است، ملاك تعيين درجه جرم موصوف مي 7شلاق درجه 

  وص آن نيز با عنايت به ماده صدرالذكر قابل تجديد نظرخواهي است.صادره در خص

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/30    

7/1402/1032   

  ح 1032-76-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 چنانچه ملكي به صورت كلي به مساحت دوازده هزار متر و با قيمت مقطوع دو ميليارد تومان فروخته شود؛

بدون آنكه براي هر متر مربع آن مبلغي در نظر گرفته شود؛ اما قسمتي از ملك به مساحت چهار هزار متر 

ن آن را درخواست كند، با توجه به آ للغير درآيد و خريدار بطلان مبيع در اين قسمت و مطالبه قيمت روزمستحق

اي است كه همه جاي آن از لحاظ قيمت همسان نيست، ارزش بخش گونهكه معامله كلي بوده و ملك نيز به

مورخ  811شود؟ آيا تعيين قيمت روز به استناد رأي وحدت رويه شماره للغير درآمده چگونه محاسبه ميمستحق

پذير است؟ در صورت مثبت بودن شور با ارجاع امر به كارشناس امكانهيأت عمومي ديوان عالي ك 1/4/1400

  پاسخ، ساز و كار ارزيابي قيمت روز چگونه است؟

 پاسخ:

اولاً، چنانچه طرفين در حين معامله به مساحت ملك به عنوان يكي از اوصاف آن توجه داشته و كل مبيع را در 

مربع از ملك، قيمت مشخصي تعيين نكرده باشند و در واقع  مقابل كل ثمن قرار داده باشند و به ازاي هر متر

بيشتر مكان و موقعيت ملك مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن؛ خريدار حقي بر محاسبه نقيصه و دريافت 

كه طرفين به اين امر تراضي كنند؛ همچنين در صورتي كه شرط ازاي آن از ثمن پرداختي ندارد؛ مگر اينمابه

و  355عين به طور خاص مورد اراده طرفين قرار نگرفته باشد، مشمول حكم مقرر در مواد داشتن مساحت م

  قانون مدني نيست. 385

ثانياً، در فرض سؤال كه به ازاي هر متر مربع از ملك، قيمت مشخصي تعيين نشده است و پس از عقد بيع مشخص 

للغير بوده است، از شمول بند فوق خارج است؛ چرا كه در فرض بند شده است يك سوم مساحت ملك مستحق

افق درآمده است؛ اما در فرض صدرالذكر، ملك، همان ملك زمان خريد است و صرفاً كمتر از مساحت مورد تو

للغير درآمده است و از مساحت كل ملك بايد تفكيك و كسر شود و سؤال، بخشي از مساحت ملك مستحق

 15/7/13٩3مورخ  733قانون مدني و آراي وحدت رويه شماره  3٩1چنين فرضي مشمول اطلاق و عموم ماده 

  .هيأت عمومي ديوان عالي كشور است 1/4/1400مورخ  811و 



قانون مدني ناظر به چگونگي محاسبه آن بخش از ثمن است كه بايد به مشتري  442ثالثاً، حكم مقرر در ماده 

و  3٩0مسترد شود و حكم مقرر در آراي وحدت رويه يادشده راجع به چگونگي محاسبه غرامت موضوع مواد 

قانون مدني؛ از جمله غرامت كاهش ارزش ثمن در فرض جهل خريدار به وجود فساد است؛ بر اين اساس،  3٩1

در فرض سؤال پس از محاسبه آن بخش از ثمن كه مربوط به بخش باطل عقد است و بايد مسترد شود بر اساس 

 811حدت رويه شماره قانون مدني، غرامت ناشي از كاهش ارزش اين بخش از ثمن بر اساس رأي و 442ماده 

  شود.هيأت عمومي ديوان عالي كشور محاسبه و وصول مي 1/4/1400مورخ 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/27    

7/1402/1031   

  ك 1031-168/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اختلاس محكوميت قطعي به تحمل حبس، جزاي نقدي و نيز رد در پرونده كيفري، متهم از جهت ارتكاب بزه 

گردد؛ در ادامه خواهان با تقديم نمايد و مفاد حكم در مورد ايشان اجرا ميمال مورد اختلاس حاصل مي

كه عمل حقوقي صورت دادخواست حقوقي خسارت تأخير در تأديه وجوه مورد اختلاس را (با تأكيد بر اين

نمايد. خوانده در باشد و غاصب ضامن مال منافع مغضوبه است) مطالبه ميغصب مي گرفته از طرف خوانده

د كه داردادرسي حقوقي ضمن اذعان به ارتكاب بزه انتسابي و نيز محكوميت قطعي خود در مقام دفاع اظهار مي

ه وده است كه ببانك خواهان قبلاً طي فرايند پرونده كيفري وجوه مورد اختلاس را از حساب ايشان برداشت نم

لحاظ بازداشت بودن در روند پرونده كيفري قادر به ارائه اسناد آن نبوده است و در حال حاضر اسنادي ارائه 

  نمايد كه حكايت از برداشت وجوه مورد اختلاس از حساب بانكي ايشان دارد.مي

  حال سؤال اين است كه: 

تبعيت دادگاه حقوقي از رأي دادگاه كيفري، چه حدودي قانون آيين دادرسي كيفري  18اولاً، با توجه به ماده 

دارد؟ به عبارت بهتر آيا دفاع خوانده قابل ترتيب اثر حقوقي از طرف دادگاه حقوقي آن هم با وصف صدور رأي 

  باشد؟قطعي كيفري بر محكوميت ايشان مي

كيفري كه در بخش رد مال، مدعي عليه آن پرونده باشد، خوانده به عنوان محكومثانياً، چنانچه پاسخ منفي مي

يز باشد (و مورد نبرداشت وجه مال مورد اختلاس از حساب بانكي خود طي روند رسيدگي به پرونده كيفري مي

تواند نسبت به حقوق باشد) با كدام يك از تأسيسات حقوقي ميخواهي و يا اعاده دادرسي نمياز موارد فرجام

  احتمالي خود اقدام نمايد؟

 پاسخ:

الاتباع بودن رأي قطعي كيفري براي دادگاه لازم 13٩2قانون آيين دادسي كيفري مصوب  18ولاً، مستفاد از ماده ا

حقوقي در صورتي است كه اين رأي در ماهيت امر حقوقي مؤثر باشد؛ نظير مواردي كه وقوع يا عدم وقوع مادي 

اشد كه در اين صورت دادگاه حقوقي ملزم به عمل و انتساب آن به مرتكب (متهم) در مرجع كيفري احراز شده ب



متابعت از رأي كيفري است و به هر صورت چون تشخيص داشتن يا نداشتن تأثير، امري قضايي است، احراز آن 

  حسب مورد بر عهده مرجع قضايي رسيدگي كننده به دعواي حقوقي است. 

وه مورد اختلاس و با فرض استرداد، احراز تاريخ كه در فرض سؤال استرداد يا عدم استرداد وجثانياً، نظر به اين

آن در مسؤوليت خوانده نقش اساسي دارد و امور يادشده بايد به عنوان اموري موضوعي از سوي مرجع كيفري 

احراز و اعلام شود، دادگاه حقوقي بايد مراتب را از مرجع كيفري استعلام كند. شايسته ذكر است اگر مرجع كيفري 

پيش از صدور رأي كيفري، وجوه مذكور مسترد شده است، تصريح به رد مال در دادنامه كيفري احراز كند كه 

  موجب أخذ و وصول مجدد وجوهي كه مسترد شده است نخواهد بود.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/21    

7/1402/1015   

  ح 1015-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ها دادگاه تجديدنظر احكام دادگاه نخستين را به علت نقص تحقيقات به عنوان قرار تلقي و در برخي پرونده

پرونده را براي رفع نقايص (انجام تحقيقات مدنظر دادگاه تجديدنظر) به دادگاه صادركننده حكم بدوي اعاده 

كند تا به طريق خاصي و بر خلاف نظر خود در ماهيت به اظهارنظر ملزم ميكند؛ گاهي نيز دادگاه نخستين را مي

بپردازد؛ مانند نقض حكم بطلان صادره از دادگاه نخستين كه با استناد به قرائن و امارات و علم قاضي صادر شده 

تين دادگاه نخس است و الزام دادگاه نخستين به صدور حكم بر اساس سوگند؛ از آنجا كه در اين موارد نظر دادرس

در ماهيت دعوا با نظر قاضي دادگاه تجديدنظر در نحوه بررسي ادله و صدور حكم متفاوت است؛ اولاً، آيا دادرس 

  باشد؟نخستين مكلف به تبعيت و رسيدگي و صدور حكم مطابق نظر دادگاه تجديدنظر مي

اه نخستين كه قاضي دادگتوجه به اين گفته و باثانياً، آيا در صورت نقض حكم دادگاه نخستين به ترتيب پيش

بار با استدلال ماهيتي و صدور حكم، نظر خود را بيان كرده است، آيا رسيدگي بعدي اين دادگاه پس از اعاده يك

  پرونده از سوي دادگاه تجديدنظر از موارد رد دادرس است؟

 پاسخ:

ا قرار تلقي و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه تواند حكم دادگاه بدوي راولاً، مواردي كه دادگاه تجديد نظر مي

بدوي صادركننده رأي جهت رسيدگي ماهوي ارسال كند، در قانون احصاء نشده و به تشخيص دادگاه تجديد نظر 

كه رأي دادگاه بدوي در ماهيت موضوع نباشد و دادگاه بدوي بدون ورود الاصول در مواردي بستگي دارد و علي

تواند حكم دادگاه بدوي قالب حكم مبادرت به صدور رأي كرده باشد، دادگاه تجديد نظر مي به ماهيت دعوا در

  را قرار تلقي كند؛ تشخيص اين امر بر عهده دادگاه تجديد نظر است. 

كه دادگاه تجديد نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقي و پس از نقض، پرونده را جهت رسيدگي ثانياً، در مواردي

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 253كند، با توجه به ماده ادگاه بدوي ارسال ميماهوي به د

، دادگاه بدوي مكلف 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  450ماده » ب«و بند  137٩امور مدني مصوب 

ارنظر عالي، پذيرش عدم اظهبه تبعيت از نظر دادگاه تجديد نظر است و در فرض سؤال، اقتضاي تبعيت از مرجع 



در ماهيت دعوا و به تبع آن، خروج موضوع از شمول احكام مقرر براي رد دادرس و ضمانت اجراي مقرر براي 

  آن، يعني صدور قرار امتناع از رسيدگي بوده و دادرس دادگاه بدوي ناگزير از رسيدگي خواهد بود.

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 356و  25٩، 256، 1٩٩ثالثاً، با توجه به حكم مقرر در مواد 

بيني انجام تحقيقات مورد نياز براي كشف حقيقت در مرحله تجديد نظر، و پيش 137٩در امور مدني مصوب 

  نقص تحقيقات از جهات قانوني براي نقض حكم تجديد نظرخواسته و اعاده پرونده به دادگاه بدوي نيست.

  

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/13    

7/1402/1014   

  ك1014-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري و صدور  510هايي كه در اجراي احكام كيفري در راستاي ماده در خصوص پرونده

  شود، در زمان صدور رأي چند سؤال قابل طرح است:دادنامه تجميعي به شعبه صادركننده حكم واصل مي

ها حضوري و قطعي و برخي غيابي است، تكليف دادگاه در زمان صدور كه برخي دادنامهالف) با توجه به اين

  ت يا قابل تجديدنظرخواهي؟رأي چيست و آيا دادنامه تجميعي قطعي اس

قانون آيين  483و همچنين  442عليه، مواد ها بنا به درخواست محكومكه در برخي دادنامهب) با توجه به اين

دادرسي كيفري اعمال شده است، تكليف دادگاه در زمان صدور دادنامه تجميعي چيست؟ در مورد همه اتهامات 

ي كه سابقاً متهم تقاضا نموده است؟ يا مكلف به اعمال نيست و اختياري متهم قابل اعمال است يا صرفاً اتهامات

  است؟

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري  510رأي غيابي كه ابلاغ واقعي نشده است از شمول احكام موضوع ماده  -1الف) 

تبع آن امكان عليه غائب و به كه نسبت به اين آراء، واخواهي محكومخروج موضوعي دارد و با توجه به اين

توان مبناي اعمال مقررات تعدد جرم و تشديد مجازات باشد، اين آراء را نميصدور حكم بر برائت متصور مي

  تلقي كرد.

، به قطعيت يا قابليت 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510با توجه به اينكه در ماده  -2

ماده تصريح نشده است، بنابراين در خصوص مورد تجديدنظرخواهي و فرجام حكم واحد صادره در اجراي اين 

ا ها رجوع شود؛ بنابراين ب¬خواهي نسبت به آراي دادگاهمذكور بايد به قواعد عام حاكم بر تجديدنظر يا فرجام

هاي كيفري قابل تجديدنظر و فرجام و آراي دادگاه ¬قانون يادشده، آراي دادگاه 443و  428، 427لحاظ مواد 

  قانون صدرالذكر)، قطعي است. 510تجديدنظر (در خصوص موضوع ماده 

چنانچه رأي دادگاه صادركننده حكم تجميعي، قطعي باشد، در اين صورت دادگاه مزبور ملزم به رعايت  -1ب) 

افته درخصوص مورد مطروحه است و چنانچه يو تعيين مجازات با لحاظ محكوميت تخفيف حق مكتسب محكوم



 442تواند از ارفاق موضوع ماده در صورت تمايل مي رأي تجميعي قابليت تجديدنظر داشته باشد، چون محكوم

شود و عليه وارد نميبرخوردار شود، بنابراين خللي به حقوق محكوم 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

  كند.ه حكم تجميعي بدون لحاظ تخفيف قبلي مبادرت به صدور رأي مياز اين رو دادگاه صادركنند

قانون آيين دادرسي  510مقتضي آن است كه در فرض سؤال در مقام اعمال ماده  حفظ حق مكتسب محكوم -2

گفته را نسبت به محكوميت موضوع قانون پيش 483صلاح تخفيف موضوع ماده ، دادگاه ذي13٩2كيفري مصوب 

  يا مدعي خصوصي اعمال كند.گذشت شاكي 

قانون مجازات اسلامي  134ماده » خ«، ناظر به بند 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510از ماده  -3

)، مبني بر ضرورت رعايت مقررات تعدد جرم، چنين مستفاد است كه در فرض سؤال، از حيث 13٩٩(اصلاحي 

نسبت به ديگر  13٩2ن آيين دادرسي كيفري مصوب قانو 483امكان يا عدم امكان اعمال مقررات ماده 

ها با توجه به فراهم بودن يا نبودن موجبات تخفيف و قطعيت يا عدم قطعيت حكم، موضوع مشمول محكوميت

است و مطابق  13٩2و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  13٩2مقررات عام قانون مجازات اسلامي مصوب 

قانون  483شود؛ بنابراين در فرض استعلام، اعمال مقررات ماده رفتار مي گفتهعمومات مذكور در قوانين پيش

گفته نسبت به تمام يا برخي از جرايم ارتكابي با توجه به فراهم بودن يا نبودن موجبات تخفيف، از اختيارات پيش

  دادگاه صادركننده حكم تجميعي است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

قوه قضاييه مدير كل حقوقي



 

1403/03/20    

7/1402/1001   

  ح1001-7٩-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 اي لايحه يا دادخواستچنانچه رئيس اداره تصفيه امور ورشكستگي استان در راستاي وظايف خود در پرونده

  تجديدنظر اتخاذ تصميم نمايد؟تواند در همان پرونده به عنوان مستشار دادگاه تقديم دادگاه كرده باشد، آيا مي

 پاسخ:

د؛ كننده به پرونده باشتواند همزمان طرف پرونده و يا نماينده وي و دادرس رسيدگيكه يك فرد نمينظر به اين

لذا در فرض سؤال، فردي كه رئيس اداره تصفيه امور ورشكستگي است و در راستاي وظايف خود اقدام به تقديم 

تواند به عنوان مستشار دادگاه تجديد نظر به همان پرونده رسيدگي كند. ده است، نميكر دادخواست و يا لايحه

تواند همزمان جزو اصحاب دعوا تلقي و به عنوان دادرس به كه فرد نميشايسته ذكر است عدم تصريح به اين

 137٩مدني مصوب هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه ٩1پرونده رسيدگي كند، در ماده 

  توان جواز رسيدگي را استنتاج كرد.به سبب بداهت موضوع بوده و از اين عدم تصريح نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/26    

7/1402/٩86   

  ك 1035-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون وصول برخي از درآمدهاي  3ماده  14چنانچه بهاي خواسته در زمان تقديم دادخواست مشخص نباشد (بند 

ماده » ب«و بند  ٩با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره ماده  1373دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

) و وكيل و 28/12/13٩8ستري، مصوب المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگالوكاله، حقنامه تعرفه حقآيين 13

هاي الوكاله را به تعيين بهاي خواسته توسط دادگاه موكول كرده باشند، خواهشمند است به پرسشموكل، ميزان حق

  پيش از تعيين بهاي خواسته توسط دادگاه، چه ميزان تمبر مالياتي بايد ابطال شود؟  -1زير پاسخ دهيد: 

خواسته توسط دادگاه، وكيل از ابطال تمبر مالياتي امتناع كند، آيا ضمانت اجراي چنانچه پس از تعيين بهاي  -2

  آن، صدور قرار ابطال دادخواست است؟

چنانچه دادگاه پس از تعيين بهاي خواسته به ميزان خواسته تعيين شده حكم صادر كند؛ بدون آنكه تمبر  -3 

  ابطال تمبر مالياتي، آن چيست؟ مالياتي ابطال شده باشد، ضمانت اجراي امتناع وكيل از

نامه آيين ٩پس از تعيين بهاي خواسته توسط دادگاه و بعد از ابطال تمبر مالياتي توسط وكيل طبق تبصره ماده  -4 

الوكاله بايد بر اساس بهاي تعيين شده توسط دادگاه محاسبه شود بدين توضيح كه دادگاه بايد صدرالذكر، آيا حق

الوكاله حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت وجه به ميزان بهاي تعيين شده براي خواسته و حكم به پرداخت حق

ماده » ب«الوكاله وكيل بر اساس بند ايد حكم به پرداخت حقوكيل به مأخذ بهاي مذكور صادر كند و يا آنكه ب

  نامه يادشده صادر كند؟آيين 13

 الوكاله به مأخذ بهايچنانچه پس از تعيين بهاي خواسته، دادگاه به ميزان خواسته و همچنين پرداخت حق -5 

اي خواسته بهاي تعيين شده بر تعيين شده بهاي خواسته حكم صادر كند؛ بدون آنكه تمبر مالياتي وكيل، بر اساس

الوكاله وكيل را بايد به مأخذ بهاي تعيين شده توسط دادگاه ابطال شده باشد، آيا واحد اجراي احكام مدني، حق

  نامه صدرالذكر؟ آيين 13ماده » ب«محاسبه كند و يا بر اساس بند 

 پاسخ:



قانون وصول  3ماده  14يست (بند در فرض سؤال كه بهاي خواسته در زمان تقديم دادخواست مشخص ن -1

با اصلاحات و الحاقات بعدي) و وكيل و  1373برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

ع اند، توافق بين وكيل و موكل تابالوكاله را به تعيين بهاي خواسته توسط دادگاه موكول كردهموكل، ميزان حق

نامه ي در زمان تقديم دادخواست است و موضوع تابع احكام مقرر در آيينمقررات حاكم بر فقدان قرارداد مال

است كه با لحاظ تبصره  28/12/13٩8المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب الوكاله، حقتعرفه حق

هاي ب الحساب تمبر مالياتي نسبت بهالتفاوت علينامه، پس از تعيين قطعي بهاي خواسته، مابهاين آيين ٩ماده 

  شود.قطعي خواسته محاسبه و وصول مي

التفاوت شده مبني بر تكليف وكيل به ابطال مابهنامه يادآيين ٩با توجه به حكم مقرر در تبصره ماده  -2

الحساب تمبر مالياتي نسبت به بهاي قطعي خواسته، پس از تعيين قطعي بهاي خواسته، دادگاه براي ابطال علي

خطار رفع نقص را به وكيل ابلاغ و حسب مورد با توجه به پرداخت يا عدم پرداخت آن، با التفاوت مذكور امابه

  كند.لحاظ عمومات حاكم بر اين اخطار اقدام مي

  با توجه به پاسخ بند دوم، پاسخ به اين پرسش منتفي است. -3

استه و بر اساس بهاي خو الوكاله وكيل به مأخذدر فرض سؤال، پس از تعيين بهاي خواسته توسط دادگاه، حق -4

  مذكور محاسبه و همين ميزان، ملاك عمل خواهد بود.

در اين  شدهگفته محملي براي صدور حكم به شرح مطرحهاي پيشكه با توجه به پاسخ بندصرف نظر از آن -5

 به، در جهت اجراي حكمپرسش وجود ندارد، در هر حال اجراي احكام مدني بر اساس نوع و ميزان محكوم

  كند.اقدام مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/16    

7/1402/٩61   

  ح٩61-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، شامل 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  18آيا لزوم تبعيت دادگاه حقوقي از دادگاه كيفري موضوع ماده 

  شود؟صادره از سوي دادسرا به دليل عدم كفايت ادله هم مي قرار منع تعقيب

 پاسخ:

چنين مستفاد است كه احراز امر موضوعي به وسيله مرجع  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  18از ماده 

ه الاتباع است و مفروض آن است ككه در امر حقوقي مؤثر باشد، براي دادگاه حقوقي نيز لازمكيفري در صورتي 

شود، در بردارنده احراز امر موضوعي از سوي مرجع اصولاً قرار منع تعقيبي كه به علت عدم كفايت ادله صادر مي

ري؛ اعم از دادگاه و دادسرا نيست. با وجود اين، چنانچه معلوم شود قرار منع تعقيب به لحاظ احراز موضوع كيف

صادر شده است؛ مانند احراز اصالت سندي كه نسبت به آن ادعاي جعليت شده است، اين احراز براي دادگاه 

تشخيص بر عهده مرجع قضايي  الاتباع است. در هر حاليادشده لازم 18حقوقي به شرح مذكور در ماده 

  كننده است.رسيدگي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/0٩    

7/1402/٩56   

  ح٩56-1٩2-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نامه شماره تصويب 3و ماده  15ماده » خ«هاي فرعي موضوع بند همانگونه كه مستحضريد تعيين حريم براي نهر

مورخ  2٩101/ت58٩77نامه شماره و بند يك تصويب 16/8/137٩مورخ  23678ت/ 36046

هيأت وزيران، به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است؛ در حالي كه به  18/12/1382

يم ي يا حقوقي تجاوز به حررسد اين امر صحيح نباشد؛ پرسش اين است كه در صورت طرح دعواي كيفرنظر مي

  اين انهار، تكليف دادگاه براي تعيين حريم انهار فرعي چيست؟

توضيح آنكه، شاكي مدعي شده است زارع مجاور به حريم نهر فرعي تجاوز كرده است؛ در چنين فرضي آيا 

  ند؟تواند براي اين انهار حريم عرفي تعيين كخبره، كارشناس رسمي دادگستري و يا اداره آب مي

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عدالت  30/7/1385مورخ  540و  53٩ -538 -537اولاً، همانگونه كه در دادنامه شماره 

، اطلاق 11/5/1385مورخ  85/30/168٩5اداري آمده است، شوراي محترم نگهبان به موجب نظريه شماره 

هاي هاي طبيعي و شبكهها، بركهها، مسيلها، مردابنامه مربوط به بستر و حريم رودخانهماده يك آيين» خ«بند 

نامه اصلاحي هيأت وزيران و همچنين اطلاق بند يك آيين 11/8/137٩آبرساني و آبياري و زهكشي مصوب 

الذكر در تعريف حريم) نامه صدراده يك آيينم» خ«هيأت وزيران (به عنوان متن جايگزين بند  13/12/1382

را نسبت به مواردي كه نهر احداثي در آخر ملك شخصي و مجاور ملك غير احداث شده باشد از نظر اثبات 

حريم براي اين نهر نسبت به ملك غير، خلاف موازين شرع شناخته و بر همين اساس، هيأت عمومي ديوان 

را در حدود مقرر  15و  3نامه يادشده؛ از جمله مواد يك و ديگر مواد آيينماده » خ«عدالت اداري اطلاق بند 

در نظريه شوراي محترم نگهبان ابطال كرده است؛ بنابراين، در فرض سؤال، چنانچه نهر فرعي با نهر احداثي 

ذا لمذكور در نظريه شوراي محترم نگهبان منطبق باشد، اين نهر حتي نسبت به ملك غير فاقد حريم است و 

  دعاوي حقوقي يا كيفري تجاوز به حريم اين قبيل انهار در ماهيت امر مسموع نيست.



ها، انهار، نامه مربوط به بستر و حريم رودخانهآيين 15ثانياً، انهاري كه مشمول حكم مقرر در تبصره يك ماده 

هيأت وزيران  11/8/137٩هاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب هاي طبيعي و شبكهها، بركهمسيلها، مرادب

با اصلاحات و الحاقات بعدي باشد، وفق ذيل همين تبصره فاقد حريم هستند و بر اين اساس، دعاوي حقوقي و 

  كيفري تجاوز به حريم اين انهار نيز در ماهيت امر مسموع نيست.

 15ثالثاً، در خصوص ديگر انهار فرعي (احداثي) كه از شمول نظريه شوراي محترم نگهبان و تبصره يك ماده 

باشد، تعيين پهناي بستر و حريم آن از اختيارات وزارت نيرو خارج است و تابع الذكر خارج مينامه صدرآيين

شود و در هر صورت، ه كارشناس تعيين ميعرف محل است و عندالاقتضاء حريم اين قبيل انهار با ارجاع امر ب

كننده گفته، امري موضوعي و بر عهده مقام قضايي رسيدگيتشخيص موضوع و انطباق با هريك از فروض پيش

  است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/07    

7/1402/٩54   

  ح٩54-218-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، 137٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب با توجه به اينكه در زمان تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه

  هاي زير پاسخ دهيد:شوراهاي حل اختلاف وجود نداشته است، خواهشمند است به پرسش

شده، اصلاح قانون ياد 30٩چنانچه گواهي حصر وارثت از سوي دادگاه صادر شده باشد، در اجراي ماده  -الف

  آن در صلاحيت دادگاه است و يا شوراي حل اختلاف؟ 

اكنون در صلاحيت شوراي حل رفع ابهام و جمال از احكامي كه در سابق توسط دادگاه صادر شده و هم -ب

  شده؟اختلاف است، با دادگاه است و يا شوراي ياد

 پاسخ:

، تصحيح گواهي انحصار وراثت صادره 131٩قانون امور حسبي مصوب  40و  38اولاً، در موارد مشمول مواد 

كننده گواهي مزبور است. شايسته ذكر است افزايش اعتبار ميزان گواهي انحصار وراثت، بر عهده دادگاه صادر

  باشد.موضوع جديدي است و حسب مورد در صلاحيت مرجع صالح رسيدگي در زمان طرح درخواست مي

، رفع اختلافات مربوط 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  27گفته، مطابق ماده موارد پيش ثانياً، افزون بر

به حادث شود، با دادگاهي است كه حكم را صادر نموده به اجراي حكم كه از اجمال يا ابهام در حكم يا محكوم

در صلاحيت شوراهاي گونه كه در فرض سؤال آمده است، در حال حاضر رسيدگي به موضوع است؛ هر چند آن

  حل اختلاف باشد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/27    

7/1402/٩44   

  ك٩44-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در پرونده كيفري متهم نسبت به رأي صادره از ناحيه دادگاه بدوي در فرجه قانوني اعتراض و مراتب در دادگاه 

تجديدنظر مطرح و رأي بدوي عيناً تأييد شده است. پس از صدور اين رأي، اعتراض وكيل متهم نيز در فرجه 

 13ه ماد» چ«يا در فرض دوم مطابق بند قانوني به دادگاه تجديدنظر واصل شده است. حال سؤال اينجاست كه آ

  قانون آيين دادرسي كيفري، دادگاه تجديدنظر با اعتبار امر مختوم مواجه است؟

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي مدني در مواردي كه دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل  47مطابق تبصره ماده 

ها و مواعد از تاريخ حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد، كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت

به متهم نيز ابلاغ شده و متهم در شود؛ اما در فرض سؤال كه دادنامه، علاوه بر وكيل ابلاغ به وكيل محسوب مي

فرجه قانوني، تجديدنظرخواهي كرده است، دادگاه نخستين بايد تا انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي وكيل يا وصول 

كرد و در صورت ارسال پرونده لايحه تجديدنظرخواهي وي از ارسال پرونده به دادگاه تجديدنظر خودداري مي

گاه بايد تا حصول اطمينان از ابلاغ دادنامه به وكيل و انقضاي مهلت به دادگاه تجديدنظر نيز اين داد

كرد؛ با اين وجود و در فرض سؤال كه تجديدنظرخواهي وي از رسيدگي به تجديدنظرخواهي متهم خودداري مي

 بدون رعايت ترتيبات فوق، دادگاه تجديدنظر متعاقب تجديدنظرخواهي متهم، رأي دادگاه نخستين را تأييد كرده

است، رسيدگي مجدد دادگاه تجديدنظر نسبت به تجديدنظرخواهي به عمل آمده از سوي وكيل متهم نسبت به 

  همان دادنامه منتفي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/06    

7/1402/٩37   

  ك٩37-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و  1354كه در فصل چهارم قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب نظر به اين

شود سيستم رسيدگي به تخلفات انتظامي سردفتران ودفترياران دفترياران مطرح شده است، چنين استنباط مي

ل گي به تخلفات انتظامي مراحباشد؛ فلذا در روند رسيدقابل قياس با سيستم رسيدگي به جرايم عمومي مي

محاكمه انتظامي،  -قانون مذكور  33تعقيب انتظامي، ماده  -الذكر قانون دفاتر فوق 32رسيدگي مقدماتي، ماده «

ن شود كه متصديابه وضوح تشخيص داده مي» اجراي مجازات انتظامي يا اجراي حكم -الذكر قانون فوق 34ماده 

دادسراي انتظامي  -2ادارات بازرسي و معاونت اسناد (رسيدگي مقدماتي)  -1 هر چهار مرحله مجزا و به ترتيب

نامه قانون باشد در آييناداره امور اسناد (اجراي حكم) مشخص مي -4محاكم انتظامي (محاكمه)  -3(تعقيب) 

اتي) و مالذكر  به تعقيب انتظامي اشاره شده است؛ ولي به صورت شفاف تفكيك مقام تحقيق (تحقيقات مقدفوق

آيد كه مرحله رسيدگي مقدماتي از اجزاء مرحله تعقيب است تعقيب را مشخص ننموده و از ظواهر امر چنين برمي

باشد؛ ليكن در مجموع بر اساس موازين حقوقي و مقررات آيين دادرسي كيفري و روند اختصاصي و مستقلي نمي

 باشند. ممكن استو مرحله كاملاً از يكديگر مجزا ميآيد كه اين دچنين برمي» دادستان«از به كار بردن عنوان 

نمايد؛ آيد كه مقام اصلي تعقيب اداره امور اسناد است و دادستان زير نظر او انجام وظيفه مي حتي اين تصور پيش

ليكن تفكيك وظايف و ملاحظه ترتيب اقدامات هر يك از مقامات در چرخه دادرسي تخلفاتي اداره امور اسناد 

دهنده اين است كه مقنن نظر بر اين داشته است كه اين مقامات را در طول هم معرفي تان انتظامي نشانو دادس

هذا با نمايد؛ لگيرنده نهايي در دادسرا دادستان بوده كه با صدور قرار نهايي اقدام مينمايد؛ چرا كه صرفاً تصميم

اشد و به رسيدگي و تحقيقات مقدماتي ميرسد مرحله تعقيب مستقل از مرحلتوجه به شرح فوق به نظر مي

 35ماده » پ«كه بر اساس بند اختصاص به دادسراي انتظامي سردفتران و دفترياران دارد؛ حاليه با عنايت به اين

كه معاونت اسناد يكي از اعضاء ثابت  1354قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 

 دار تعقيب تخلفاتوده، خواهشمند است ارشاد فرماييد آيا دادسراي انتظامي كه عهدهمرحله تجديدنظرخواهي ب

باشد) است؟ چنانچه مجزا و مستقل دار آن امور اسناد در مانحن فيه ميبوده مقامي مجزا از مقام تحقيق (كه عهده



 دگي و عضويت معاونتباشد و با اين فرض به جهت قرار گرفتن مقام تعقيب در مرحله رسياز اين حوزه نمي

اسناد به عنوان عضو اصلي دادگاه تجديدنظر و حضور دادستان در جلسات تجديدنظرخواهي جهت دفاع از 

  باشد؟طرفي ميكيفرخواست خلاف اصول عدالت قضايي و خروج از اصل بي

 پاسخ:

هاي نخستين يا تجديدنظر انتظامي سردفتران و البدل دادگاهدر صورتي كه هر يك از اعضاي اصلي يا علي

هاي مربوط به تخلفات سردفتران و دفترياران، دفترياران، قبلاً در مقام رسيدگي مقدماتي به شكايات و گزارش

شود، با توجه به ماده ر كارشناسي محسوب مياظهار نظر ماهوي كرده باشند، از آنجا كه اين اظهار نظر، اظهار نظ

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه ٩1ماده » د«نامه قانون دفاتر اسناد رسمي ناظر به بند آيين 74

در رسيدگي انتظامي  ، از موارد رد دادرس بوده و عضو مذكور بايد از شركت137٩در امور مدني مصوب 

  خودداري كند.

  

 مد محمدي باردئيدكتر اح

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/0٩    

7/1402/٩23   

  ك٩23-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نامه عادي صادر شود و قطعي نيز شود، آيا بها وفق اجارهچنانچه حكم به محكوميت خوانده به پرداخت اجاره

قانون  426ماده  6بها وفق بند نامه عادي مبني بر جعل بودن آن از حيث مفاد و مبلغ اجارهدعوي ابطال اجاره

از ناحيه احدي از طرفين اجاره قابل  137٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب آيين دادرسي دادگاه

پذيرش است؟ چنانچه مهلت شكايت كيفري جعلي بودن سند عادي اجاره به لحاظ مرور زمان شكايت كيفري 

  منقضي شده باشد، تكليف قانوني متضرر از جعلي بودن سند عادي اجاره چيست؟

 پاسخ:

كه مقرر  137٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 21٩اولاً، با توجه به ماده 

اين قانون با ذكر دليل اقامه شود  217ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده «داشته: 

نكار نسبت به دلايل و اسناد اظهار ترديد يا ا«قانون مذكور آمده است:  217و با عنايت به اينكه در ماده ...» 

تواند پس از در فرض سؤال خوانده نمي...» الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد ارائه شده حتي

صدور حكم قطعي نسبت به سندي كه در دادگاه ارائه شده و نسبت به آن ادعاي جعل نكرده است، ادعاي جعل 

از موعد مقرر يافت شود كه در اين صورت با استفاده از ملاك قسمت  مطرح نمايد؛ مگر اينكه دليل جعليت بعد

همان قانون دعواي مدعي جعليت كه دليل جعليت بعد از صدور رأي يافت شده باشد، قابل  21٩اخير ماده 

  قانون يادشده مؤيد اين نظر است. 426ماده  6رسد. بند استماع به نظر مي

  .نامه مجعول نيستمانع طرح دعواي حقوقي مبني بر ابطال سند عادي اجارهثانياً، شمول مروز زمان بر بزه جعل 

ثالثاً، چنانچه حكم قطعي داير بر مجعول بودن اجاره نامه عادي از سوي دادگاه حقوقي صادر شود، موضوع 

ده هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و از جهات اعاقانون آيين دادرسي دادگاه 426از ماده  6مشمول بند 

  دادرسي نسبت به حكم سابق است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/13    

7/1402/٩1٩   

  ح٩1٩-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در فرضي كه حكم به پرداخت ديه از اموال قاتلي كه فوت كرده است صادر شده و همسر وي پيش از صدور 

حكم قطعي به پرداخت ديه، تمامي اموال را در راستاي وصول مهريه از طريق اداره اجراي ثبت توقيف كرده 

قانون اجراي احكام  148ر مواد است و تركه نيز براي استيفاي هر دو دين كافي نيست، با توجه به حكم مقرر د

كننده ايجاد حق ، آيا توقيف مقدم براي توقيف131٩قانون امور حسبي مصوب  226و  1356مدني مصوب 

  كند و يا آنكه اموال متوفي بايد به نسبت طلب هر يك تقسيم شود؟مي

 پاسخ:

  ديدگاه نخست:

الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات ي لازمنامه اجراي مفاد اسناد رسمآيين 56با عنايت به تبصره ماده 

، تركه به 131٩قانون امور حسبي مصوب  226با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1387اجرايي مصوب 

شود؛ اما اگر يكي از طلبكاران زودتر از ديگري تركه را توقيف كرده است، ابتدا طلب وي نسبت طلب تقسيم مي

  چه تركه باقي بماند، طلب ديگر طلبكاران پرداخت خواهد شد.پرداخت خواهد شد و چنان

  ديدگاه دوم:

مهريه زن تا ميزان ده هزار ريال در طبقه چهارم قرار گرفته  131٩قانون امور حسبي مصوب  226اولاً، در ماده 

هريه به ت مذيل طبقه چهارم تا كنون تغيير نيافته است و حق تقدم زوجه از باب» ب«است؛ مبلغ مندرج در بند 

  همين ميزان است.

قانون  است؛ به سبب خاص بودن ثانياً، در فرض سؤال كه همسر متوفي بابت مهريه مبادرت به توقيف تركه كرده

، موضوع مشمول حكم مقرر در صدر اين ماده است و چنانچه تركه براي اداي تمامي 131٩امور حسبي مصوب 

همين  227شود؛ حكم مقرر در ماده ن به نسبت طلب آنها تقسيم ميها كافي نباشد، تركه بين بستانكارابدهي

قانون نيز صرفاً ناظر بر در رهن بودن بخشي از تركه و تقدم مرتهن بر ديگر بستانكاران است و در صورتي كه 

س و به كرد؛ بر اين اسابايست به آن نيز تصريح ميمقنن به تأمين خواسته و بازداشت قضايي نظر داشت، مي



مذكور، در فرض سؤال به  226بب سكوت مقنن نسبت به اين فرض و خاص بودن قانون يادشده و صدر ماده س

توان يكي از طلبكاران را بر ديگري ترجيح داد و تمام طلب وي را استيفاء و ديگران را صرف تأمين مقدم نمي

  از دريافت تمام يا بخشي از طلب محروم كرد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/12    

7/1402/8٩7   

  ح8٩7-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با توجه به تكليف خواهان به ارائه دلايل و منضمات دادخواست در زمان تقديم دادخواست اگر در اثبات ادعا 

نگرديده است مثل گواهي انحصار وراثت آيا امكان صدور دلايلي لازم است كه در ستون دلايل و منضمات قيد 

اخطار رفع نقص در اين موارد وجود دارد يا اخطار رفع نقص تنها محدود به مواردي است كمه خواهان به دليل 

استناد نموده باشد لكن آن دليل را پيوست دادخواست ننموده است؟ و در صورتي كه قابل بر صدور اخطار رفع 

  مانت اجراي آن در اين موارد چيست؟نقص باشيم ض

 پاسخ:

و  137٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 51ماده  6اولاً، با توجه به بند 

تصريح به ضرورت ذكر ادله و مسائلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، به عنوان يكي از مندرجات 

قانون  ٩6الزامي دادخواست و با عنايت به آثار قانوني مترتب بر اين امر (از جمله به شرح مذكور در ماده 

 54و ماده  53ماده  2در اجراي بند  يادشده)، در صورت عدم تعيين ادله و مستندات در دادخواست تقديمي،

قانون مذكور براي خواهان اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانوني، به ترتيب 

شود. همچنين صرف تصريح به اين موضوع كه ادله و مستندات مذكور در ماده اخير، قرار رد دادخواست صادر مي

  شود.مؤثر در مقام نيست و به ترتيب مذكور در مواد يادشده رفتار ميشود، در جلسه رسيدگي ارائه مي

ثانياً، در صورتي كه به موجب قانون ارائه ادله يا مداركي براي اقامه دعوا تعيين شده باشد؛ مانند حكم مقرر در 

رك ، ذكر آن در دادخواست و پيوست كردن مدا13٩4هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 8ماده 

مورد نظر ضروري باشد؛ اما در ستون مربوط درج نشده و به تبع آن تصوير آن پيوست نشده باشد، از موارد 

  باشد.صدور اخطار رفع نقص نيست؛ بلكه ضمانت اجراي آن عدم استماع دعوا مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/21    

7/1402/8٩6   

  ح8٩6-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

التزام قراردادي روزانه به مبلغ مشخصي از تاريخ ايي حكم به محكوميت خوانده به پرداخت وجه در پرونده

عليه دعواي اعسار از پرداخت مشخص تا زمان اجراي حكم (در خصوص تنظيم سند رسمي) صادر شده و محكوم

باشد، آيا دادگاه در با توجه به اينكه مبلغ خسارت روزانه در حال محاسبه مي به را مطرح كرده است.محكوم

نمايد عليه، صرفاً نسبت به تقسيط جمع وجه التزام تا تاريخ صدور رأي اعسار اقدام ميفرض احراز اعسار محكوم

  التزام روزانه ناظر بر زمان پس از صدور رأي را نيز تقسيط كند؟تواند وجه يا آنكه مي

 پاسخ:

در فرض سؤال كه حكم بر محكوميت شخصي به پرداخت وجه التزام قراردادي روزانه به مبلغ مشخصي تا زمان 

به (وجه التزام) عليه دعواي اعسار از پرداخت محكوماجراي حكم (تنظيم سند رسمي) صادر شده است و محكوم

عليه به و يا دين قطعي و مسلم محكومعسار، محكومكه دادگاه در مقام رسيدگي به ارا مطرح كرده است، نظر به اين

ن ملاك ايكند و در خصوص ميزان وجه التزام پس از صدور حكم چنين قطعيتي وجود ندارد؛ بنابررا تقسيط مي

ه تواند مبالغي كالتزام تا زمان صدور حكم اعسار است و دادگاه نمي محاسبه حكم اعسار يا تقسيط، ميزان وجه

  گيرد را مبناي صدور حكم اعسار يا تقسيط قرار دهد.عليه قرار ميحكم بر عهده محكوم پس از صدور

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/07    

7/1402/884   

  ح884-127-1402شماره پرونده:  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي و قانون حمايت خانواده  1355در برخي قوانين؛ از جمله قانون ثبت احوال مصوب 

قانون آيين دادرسي  11، به خواهان اين امتياز داده شده است كه برخلاف اصل مقرر در ماده 13٩1مصوب 

در محل اقامت يا سكونت خود طرح دعوا كند؛ چنانچه  137٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

احراز كند آدرس اعلامي محل سكونت يا اقامت خواهان واقعي نبوده است و وي در محل كننده مرجع رسيدگي

كننده به هر دليلي آدرس غير واقعي ديگري اقامت دارد و صرفاً به منظور ايجاد صلاحيت براي مرجع رسيدگي

صلاحيت نمايد و يا را اعلام كرده است، آيا دادگاه بايد بر اساس اين احراز واقعي مبادرت به صدور قرار عدم 

تواند قرار آنكه به صرف اعلام آدرس توسط خواهان در سامانه ثنا دادگاه امكان ورود به موضوع را ندارد و نمي

  عدم صلاحيت صادر كند؟

 پاسخ:

هاي قانون آيين دادرسي دادگاه 80و  78قانون مدني و مستفاد از مواد  1002با توجه به تعريف اقامتگاه در ماده 

باشد، ، در اموري كه صلاحيت دادگاه مبتني بر محل اقامت مي137٩و انقلاب در امور مدني مصوب  عمومي

كننده، با رعايت ملاك صلاحيت محل اقامت واقعي اشخاص است و در صورت احراز توسط دادگاه رسيدگي

ت دگاه مجاز نيسشود. با اين حال داقواعد عمومي مربوط به صلاحيت و تشخيص مرجع صالح اتخاذ تصميم مي

  رأساً صحت يا سقم آدرس اعلامي را بررسي كند و ورود به اين موضوع مستلزم ايراد خوانده است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/0٩    

7/1402/880   

  ح880-26-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه داراي سه دانگ مشاعي از يك فروند لنج باري باشد و وسيله مذكور براي امرار و در صورتي كه محكوم

توان با وحدت ملاك از تبصره يك عليه لازم باشد و به عنوان مستثنيات دين معرفي شود، آيا ميمعاش محكوم

 عليها كمتر و يا بيشتر از سهم محكوم، يك دانگ ي13٩4هاي مالي مصوب قانون نحوه اجراي محكوميت 24ماده 

توان نسبت به توقيف فيزيكي يا سيستمي سهمي كه مازاد بر نياز و شأن را جهت وصول دين توقيف كرد؟ آيا مي

  عليه است، اقدام كرد؟عرفي محكوم

 پاسخ:

معاش وي عليه مالك سه دانگ مشاع از يك فروند لنج باري است كه وسيله امرار در فرض سؤال كه محكوم

قانون نحوه اجراي  24ماده » هـ«بوده و ادعاي مستثنيات دين بودن آن را نموده است، با عنايت به بند 

در صورتي كه واحد اجراي احكام مدني، احراز كند كه دو دانگ يا كمتر يا  ،13٩4هاي مالي مصوب محكوميت

انگ توقيف و فروش يك د كفل وي كافي است،عليه و افراد تحت تبيشتر از لنج باري براي امرار معاش محكوم

  هاي اجرايي، بلامانع است.به و هزينهمشاع يا كمتر يا بيشتر از آن به ميزان محكوم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/27    

7/1402/877   

  ك877-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 ها، آياعليه در پروندههاي مختلف و تجديدنظرخواهي محكومدر صورت صدور حكم محكوميت متهم در پرونده

كه ابتدا بايد در خصوص هر پرونده به صورت پذير است يا اينقانون مجازات اسلامي امكان 134اعمال ماده 

يفري از طريق تجميع احكام اقدام قانون آيين دادرسي ك 510مجزا اتخاذ تصميم شود و سپس در اجراي ماده 

  كرد؟

 پاسخ:

كه از يك يا چند دادگاه نسبت به اتهامات متعدد متهم هاي متعدد غير قطعي اعم از ايندر فرضي كه محكوميت

  ها همزمان در دادگاه تجديد نظر مطرح رسيدگي باشد،صادر شده و با تجديد نظرخواهي از اين آراء، پرونده

اولاً، وحدت دادرسي، رعايت قواعد تعدد جرم و اصل تسريع فرآيند دادرسي كيفري مقتضي و مفهم آنست كه 

 454و  313، 310رسيدگي به تجديد نظرخواهي نسبت به تمامي آراي محكوميت متهم با لحاظ ملاك مواد 

  د.گيرنظر استان صورت مي توامان و يكجا، در يك شعبه دادگاه تجديد 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

ها و اختيارات دادگاه بدوي در امر رسيدگي و صدور حكم ثانياً، چون دادگاه تجديد نظر داراي تمام صلاحيت

است و از طرفي اعمال مقررات تعدد، در صورت تعدد جرايم موجب تعزير الزامي است؛ لذا چنانچه دادگاه 

يد نظرخواهي هر يك از آراء صادره، نظر به تأييد آراي صادره تجديدنظر پس از رسيدگي ماهيتي نسبت به تجد

از دادگاه بدوي داشته باشد، مكلف است با تعيين مجازات هر يك از جرايم تعزيري ارتكابي بر اساس مقررات 

هاي مندرج در آراي دادگاه بدوي را ، مجازات13٩٩قانون مجازات اسلامي اصلاحي  134تعدد موضوع ماده 

اصلاح نموده (و با اصلاح آراء)  آنها را تأييد  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  457ماده  به استناد

  كند.مي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/01    

7/1402/870   

  ع870-154-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

از سوي برخي از » اصول فني«و » استحكام بنا«هاي مختلف و متفاوت از معنا و مفهوم با توجه به برداشت

كه عدم استحكام بنا و عدم رعايت اصول فني به همراه دو مشخصه ديگر هر كارشناسان رسمي دادگستري و اين

صلاحات و الحاقات بعدي ذكر با ا 1334مصوب  ماده صد قانون شهرداري 6يك به صورت مستقل در تبصره 

شده است، خواهشمند است در خصوص معني و مفهوم دقيق و روشن هر يك از واژگان يادشده اعلام نظر 

  فرماييد.

 پاسخ:

استحكام «با اصلاحات و الحاقات بعدي، اصطلاحات  1334قانون شهرداري مصوب  100شش ماده  در تبصره

ه كار برده شده است و از آنجا كه در قانون مذكور اين اصطلاحات متفاوت از يكديگر ب» اصول فني«و » بنا

تعريف نشده است، براي تشخيص اين اصطلاحات بايد به مفاهيم آنها در عرف كارشناسان ذيربط كه با لحاظ 

 2800ها در برابر زلزله، استاندارد نامه طراحي ساختمانمقررات فني مربوطه نظير مقررات ملي ساختمان و آيين

هاي نامهبا اصلاحات بعدي و آيين 1374و در نظر گرفتن مفاد قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 

  پذيرد، رجوع كرد.مربوط صورت مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/01    

7/1402/865   

  ح865-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

م حكدر صورتي كه دعواي خواهان براي مطالبه غرامات ناشي از بطلان عقد مطرح و با لحاظ نظر كارشناسي، 

عليه، به علت طولاني شدن فرايند به پرداخت غرامت (ارزش مبيع به نرخ روز) صادر شود و با اعتراض محكوم

لغ له به مبه عدم اعتراض اوليه محكومدر مرحله تجديدنظرخواهي، ارزش واقعي مبيع دو برابر شود، با توجه ب

قانون آيين دادرسي و  362ماده  2به و با لحاظ مقدور نبودن پژوهش تبعي، آيا با اخذ ملاك از بند محكوم

تواند ارزيابي ، خواهان بدوي (تجديدنظرخوانده) مي137٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

ه را درخواست كند؟ تكليف دادگاه چيست؟ در صورتي كه عقيده بر ممنوعيت بمجدد غرامت و افزايش محكوم

گذاري در مرجع بدوي تا تجديدنظر آن است، راهكار قانوني براي جبران ضرر در فاصله زماني بين قيمت

  چيست؟

 پاسخ:

هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به سبب  1/4/1400مورخ  811چنانچه به استناد رأي وحدت رويه شماره 

فساد بيع و يا جهل خريدار به وجود فساد، دادگاه نخستين ميزان غرامت وارد بر خريدار را با ارجاع امر به 

كارشناس و بر اساس ميزان افزايش قيمت (تورم) اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع هستند، تعيين 

اني شدن روند تجديد نظرخواهي، غرامت موضوع نظريه كارشناسي با افزايش فاحشي مواجه كند؛ اما به دليل طول

شود، دادگاه تجديد نظر ميتواند در اجراي رأي وحدت رويه يادشده كه تعيين جبران غرامت را بر اساس ميزان 

امر به كارشناسي، افزايش قيمت اموال مشابه همان مبيع از نظر نوع و اوصاف ضروري دانسته است، با ارجاع 

ميزان افزايشيافته را مورد لحوق حكم قرار دهد؛ هر چند درخواست كارشناسي مجدد از سوي تجديد نظرخوانده 

  له بدوي) باشد.(محكوم

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/13    

7/1402/861   

  ح861-115-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه پذيرش يا رد دعواي راجع به انحلال شركت سهامي خاص، حسب مورد به نفع يا زيان سهامداران با توجه به اين

  اين شركت است، آيا در اين قبيل دعاوي بايد سهامداران شركت نيز طرف دعوا قرار گيرند؟

 پاسخ:

نفعي اجازه به هر ذي 1347تجارت مصوب  لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون 201در موارد مصرح در ماده 

داده شده است كه انحلال شركت سهامي را از دادگاه درخواست كند. با عنايت به استقلال شخصيت شركت از 

شود و سهامداران نفع مستقيمي سهامداران، دعواي انحلال شركت سهامي خاص صرفاً به طرفيت شركت اقامه مي

ا قرار گيرند؛ بنابراين در چنين دعوايي، لزومي به طرف دعوا قرار دادن سهامداران در اين دعوا ندارند تا طرف دعو

وجود ندارد. شايسته ذكر است دعواي اعتراض ثالث سهامداران نسبت به حكم دادگاه نيز به لحاظ فقدان نفع 

  مستقيم آنان در دعوا، قابل رسيدگي در ماهيت امر نيست.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/01    

7/1402/858   

  ح858-61-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با  28/12/13٩٩نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب آيين 74با توجه به ماده 

هاي انتظامي و تجديدنظر و دادستان و دادياران اصلاحات و الحاقات بعدي كه موارد امتناع يا رد اعضاي دادگاه

هاي عمومي و انقلاب در امور قانون آيين دادرسي دادگاه ٩1البدل را همان موارد مندرج در ماده و اعضاي علي

صرف اعلام گزارش تخلف و ارجاع آن جهت  عنوان نموده و در تبصره يك اين ماده 137٩مدني مصوب 

رسيدگي انتظامي را مانع از شركت در دادگاه به عنوان عضو انتظامي ندانسته است، خواهشمند است اعلام فرماييد، 

باشند، پس از ارائه گزارش به عنوان جانشين دهنده گزارش كه عموماً از بازرسان حوزه ثبتي ميچنانچه ارائه

شده است؟ آيا استثناء وارد بر قانون آيين دادرسي ياد ٩1ماده » د«معرفي شود، آيا مشمول بند دادستان انتظامي 

  نامه صدرالذكركه در تبصره يك آن آمده است، صرفاً براي عضو دادگاه است؟آيين 74ماده 

 پاسخ:

رياران مصوب نامه قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتآيين 67گزارش بازرس موضوع ماده 

با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مستلزم بررسي و احراز وقوع تخلف و اظهار نظر راجع به آن  28/12/13٩٩

نامه آيين 74باشد، متفاوت از اعلام تخلف و يا ارجاع آن جهت رسيدگي انتظامي موضوع تبصره يك ماده مي

خلف سردفتر اسناد رسمي، ازدواج و طلاق و مذكور است؛ بنابراين در فرض سؤال كه بازرس پس از گزارش ت

نظر يا دفتريار به عنوان جانشين دادستان انتظامي معرفي شده است، رفتار قبلي بازرس در احراز تخلف و اظهار

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه ٩1ماده » د«شده و بند ياد 67در خصوص آن با لحاظ ماده 

  شود، از موارد رد دادرس تلقي مي137٩در امور مدني مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/01    

7/1402/844   

  ح844-٩7-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي كه  1333لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب  8ماده » د«در خصوص بند 

ند افراد كنند؛ آيا اين بمقرر كرده است كساني كه داراي ليسانس حقوق قضايي باشند، پروانه وكالت دريافت مي

  شود؟داراي ليسانس فقه و حقوق را نيز شامل مي

 پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات بعدي، چنين مستفاد  1376قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب  2از ماده 

رديف دارندگان دانشنامه است كه اين ماده دارندگان دانشنامه ليسانس رشته فقه و مباني حقوق اسلامي را هم

 46ليسانس حقوق به عنوان اشخاص واجد شرايط اخذ پروانه وكالت دادگستري معرفي كرده است؛ در مـاده 

با اصلاحات و  2/4/1400قانـوني استقـلال كانـون وكلاي دادگـستري مصوب نامه اجـرايي لايحه آييـن

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  187نامه اجرايي ماده آيين 10ماده  2الحاقات بعدي و تبصره 

با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز به اين حكم تصريح شده  28/11/13٩7فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 

» د«ت؛ بر اين اساس، دارندگان دانشنامه ليسانس فقه و مباني حقوق اسلامي كه ديگر شرايط مندرج در بند اس

توانند وفق با اصلاحات بعدي را دارند، مي 1333لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب  8ماده 

  بند يادشده پروانه وكالت دادگستري اخذ كنند.

 ردئيدكتر احمد محمدي با

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/0٩    

7/1402/807   

  ح807-115-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه در آگهي راجع به آخرين تغييرات شركت درج شده باشد كه تمامي امضاهاي مدير عامل بايد با درج مهر 

بايد مهر شركت درج شود؟ ضمانت اجراي عدم درج مهر در هاي الكترونيكي چگونه نامهشركت باشد، در وكالت

  گونه موارد چيست؟اين

 پاسخ:

هاي تنظيمي از سوي اولاً، در قوانين و مقررات مربوط ضمانت اجرايي براي عدم درج مهر شركت در وكالتنامه

  بيني نشده است.مديرعامل پيش

، محدود كردن اختيارات 1347قانون تجارت مصوب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از  118ثانياً، به موجب ماده 

مديران در اساسنامه صرفاً در روابط بين مديران و صاحبان سهام معتبر بوده و نسبت به اشخاص ثالث معتبر 

نيست؛ بر اين اساس، در فرض سؤال كه در آگهي تغييرات شركت درج  شده است تمامي امضاهاي مديرعامل 

شد، ممهور نشدن وكالتنامه الكترونيكي، در اعتبار آن در مقابل اشخاص ثالث تأثيري بايد ممهور به مهر شركت با

  ندارد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/2٩    

7/1402/801   

  ح801-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي هاي قضايي و اجتناب از تشكيل پروندههاي قوه قضاييه مبني بر الكترونيكي شدن پروندهبرخي سياست

 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1٩٩كه وفق ماده كاغذي، با برخي مواد قانوني در تعارض است؛ چنان

در عمل بسياري از ». استفاده كندنويسد مگر آنكه نخواهد از اين حق متهم باسواد خودش پاسخ را مي«... 

  اصحاب دعوا (غير از متهم) نيز خواهان خودنگاري اظهاراتشان هستند. 

كه در حال حاضر امكانات لازم براي درج الكترونيك اظهارات اصحاب دعوا توسط خودشان با توجه به اين

ر اين خصوص ندارند، در صورت فراهم نشده است و در فرض وجود نيز، بسياري از آنها دانش و مهارت كافي د

تقاضاي متهم يا ديگر اصحاب پرونده مبني بر استفاده از كاغذ و قلم جهت درج اظهاراتشان، تكليف مقام قضايي 

  در اين خصوص چيست؟

 پاسخ:

ها بايد بدون تغيير، تبديل و يا پاسخ پرسش« 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  1٩٩به موجب ماده 

شود و پس از قرائت براي متهم به امضاء يا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را تحريف نوشته 

؛ قانونگذار در اين ماده قانوني در مقام اعطاي حقي خاص »نويسد، مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كندمي

 خط خودشهارات وي با دستاي كه اظها توسط خود متهم به گونهبه متهم است و از منظر مقنن نوشتن پاسخ

در پرونده منعكس باشد، موضوعيت دارد؛ بر اين اساس، به صرف تمسك به عمومات مربوط به دادرسي 

  توان متهم را از اين حق محروم كرد.الكترونيكي، نمي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/01    

7/1402/7٩6   

  ك7٩6-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در فرضي كه دادگاه  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  151با توجه به اين كه اخيراً در خصوص ماده 

البدل باشد، تفسيرهاي متعدد و متهافتي عمومي بخش فاقد رئيس حوزه قضايي و صرفاً داراي يك دادرس علي

د است اعلام نظر فرماييد تأييد كنترل حساب بانكي اشخاص در دادگاه از سوي قضات شده است، خواهشمن

ه البدل) ادارعمومي بخش در صورتي كه دادگاه فاقد رئيس حوزه قضايي باشد و با وحدت قاضي (دادرس علي

تواند در اين فرض بدون تأييد ساير مقامات شود با چه شخص يا اشخاصي است؟ آيا دادرس اين دادگاه مي

  ه كنترل حساب بانكي اشخاص اقدام نمايند؟نسبت ب

 پاسخ:

شود و جز در موارد مصرح در قانون، تابع حوزه قضايي حوزه قضايي بخش، حوزه قضايي مستقلي محسوب مي

شهرستان نيست؛ بنابراين در مواردي كه دادگاه بخش صرفاً داراي يك قاضي باشد، انجام وظايف رئيس حوزه 

  قانون آيين دادرسي كيفري با همان قاضي است و به موافقت مقام ديگري نياز ندارد. 151قضايي و از جمله ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/05    

7/1402/7٩5   

  ك7٩5-25-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شخص (الف) به لحاظ ارتكاب بزه اخلال در نظام ارزي و پولي كشور از طريق قاچاق عمده ارز به صورت 

يافته در حد كلان به تحمل بيست سال حبس با احتساب ايام بازداشت قبلي و پرداخت (ضبط) اي و سازمانشبكه

ليارد و هشتصد و شصت و هفت هزار و پانصد و هفتاد و چهار لير تركيه و هشت ميچهارده ميليون و هشت 

ميليون و پانصد و بيست و پنج هزار و سيصد و سيزده وون كره جنوبي و سه ميليون و سيصد و پنجاه و هفت 

هزار و ششصد و نود و هفت يوان چين و هفتاد و هشت ميليون و دويست و بيست و چهار هزار و يكصد و نود 

شتصد و پنجاه و يك ميليون و نود و چهار هزار و ششصد و چهل و نه لير جديد تركيه و سي و يك ميليارد و ه

وون كره جنوبي و پنجاه و چهار ميليون و يكصد و هفده هزار و چهل و يك يورو و يا معادل ريالي ارزهاي 

  موضوع قاچاق به نرخ روز به عنوان جزاي مالي تحصيلي غير قانوني به نفع دولت محكوم شده است. 

 2در دادنامه صادره به ضبط ارزهاي برده شده به عنوان جزاي مالي اشاره شده است و در ماده با توجه به اينكه 

ط عليه به عنوان جزاي مالي به ضبقانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادي كشور نيز مقرر گرديده كه محكوم

همين راستا در خصوص پرونده شود، در كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به دست آمده است، محكوم مي

كلاسه فوق از شعبه اول دادگاه انقلاب ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي استعلام گرديده كه آيا منظور از ضبط 

 1402/٩/6مال، رد مال است يا جزاي نقدي يا ضبط ارزهاي برده شده كه دادگاه محترم طي تصميم مورخ 

  باشد. رزهاي مذكور در فوق مياعلام داشته كه منظور از ضبط، ضبط كليه ا

كه ارز  هاييتوان گفت در خصوص چنين پروندهبا توجه به مراتب بالا به عنوان يك آسيب در قانون فعلي مي

مأخوذه توسط محكومان از كشور خارج شده است و در روند رسيدگي نيز ارزي از ايشان ضبط نشده و اموال 

نمايد و شاكي خصوصي نيز در اينگونه ارزهاي برده شده را نمي شناسايي شده از ايشان نيز تكافوي جبران

شود، اقدام مؤثري در جهت بازگرداندن ها وجود ندارد؛ لذا چون ضبط ارزها به عنوان رد مال محسوب نميپرونده

ز، رعليه در صورتي كه قائل باشيم منظور از ضبط اباشد. علاوه بر اينكه در خصص محكومپذير نميارزها امكان



شود؛ لذا مراتب جهت استحضار و ارشاد در اين زمينه نيز مي 1401رد مال نيست، نامبرده مشمول عفو رهبري 

  گردد.به حضور ايفاد مي

 پاسخ:

به عنوان جزاي مالي به ضبط كليه اموالي كه از طريق خلاف قانون به «اولاً، محكوميت مالي به استناد عبارت 

گران در نظام اقتصادي كشور در حكم ضبط مال قانون مجازات اخلال 2مندرج در ماده » دست آمده باشد

  باشد.مي

هاي مالي نسبت به مواردي كه در حكم ضبط يتثانياً در خصوص مجرا بودن يا نبودن قانون نحوه اجراي محكوم

  مال است در اين اداره كل دو ديدگاه وجود دارد:

  ديدگاه نخست:

هاي مالي كه به صراحت ضبط مال ناشي از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجراي محكوميت

ماده يك آن، ويژه محكومان به پرداخت مال به ديگري است؛ همچنين از شمول مقررات مربوط به محكومان به 

ومان به پرداخت جزاي نقدي آيين دادرسي كيفري ويژه محك قانون 52٩پرداخت جزاي نقدي كه مطابق ماده 

است، خارج است؛ بنابراين پس از اتمام حبس محكوم، موجب قانوني براي نگهداري وي بابت عدم اجراي حكم 

  به ضبط اموال در زندان نيست.

  ديدگاه دوم: 

هاي مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميت 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  540مطابق ماده 

هاي قانون نحوه اجراي محكوميت 22هاي مالي است و به موجب ماده ، تابع قانون نحوه اجراي محكوميتمالي

هاي مالي از جمله ديه، ضرر و زيان ناشي از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز كليه محكوميت« 13٩4مالي مصوب 

فرض سؤال كه حكم به ضبط مال ؛ لذا در »محكوميت به پرداخت جزاي نقدي، مشمول اين قانون خواهند بود

شود، اجراي آن هم تابع عمومات (دلار يا يورو) صادر شده است، چون ماهيت حقوقي دارد و مـجازات تلقي نمي

قانون نحوه  3هاي مالي است و اعمال مقررات ماده قانون اجراي احكام مدني و قانون نحوه اجراي محكوميت

عليه و بازداشت وي با رعايت مقررات و شرايط مقرر در اين مهاي مالي در خصوص محكواجراي محكوميت

  ماده بلامانع است.



سرپرست  13/٩/1402مورخ  232/833/٩001بنا به مراتب فوق رفع مشكلات مطرح شده در نامه شماره 

تهران مستلزم أخذ نظر تفسيري مجلس شوراي اسلامي و عنداللزوم اصلاح مقررات  32محترم دادسراي ناحيه 

  باشد.بوط ميمر

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/12    

7/1402/784   

  ح784-127-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه دادگاه بدوي حكم به محكوميت خوانده به صورت غيابي صادر كند و با واخواهي خوانده دادگاه رأي 

كند و خواهان بدوي نسبت به اين رأي قرار رد دعواي خواهان بدوي را صادر واخواسته را نقض و 

تجديدنظرخواهي كند و دادگاه تجديدنظر با وارد دانستن تجديدنظرخواهي قرار صادره را نقض كند، خواهشمند 

  هاي زير پاسخ دهيد:است به پرسش

  تواند رأي غيابي را ابقاء كند؟آيا با نقض قرار، دادگاه مي -1

  تواند خود رأساً اقدام به صدور رأي نمايد؟آيا دادگاه مي -2

  شود؟آيا با نقض قرار رد دعوا، محكوميت اوليه دادگاه بدوي اعاده مي -3

در صورتي كه نظر دادگاه تجديدنظر بر محكوميت خوانده باشد و با نقض قرار و اعاده آن به دادگاه بدوي،  -4

ر محكوميت صادر كرده و سپس آن را نقض كرده است، آيا مشمول جهات رد از آنجا كه دادگاه سابقاً حكم ب

تواند در خصوص دعوايي كه سابقاً در خصوص آن رأي دادرس است؟ به عبارت ديگر، آيا دادگاه بدوي مي

صادر و در مرحله واخواهي آن را نقض كرده است، پس از نقض قرار رد دادنامه تجديدنظر و اعاده آن به دادگاه 

  دوي، بار ديگر مبادرت به صدور رأي نمايد؟ب

 پاسخ:

حكم محكوميت قبلي را نقض و قرار رد دعوا صادر  در فرض سؤال كه دادگاه بدوي پس از واخواهي، -3و  1

جا كه با نقض رأي محكوميت بدوي و صدور كرده است، با نقض بعدي اين قرار از سوي دادگاه تجديد نظر، از آن

قام رسيدگي به واخواهي، حكم محكوميتي باقي نمانده است، موجبي براي ابقاء و يا اعاده رأي قرار رد دعوا در م

  باشد.محكوميت مذكور نمي

، نظر به 137٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 353با توجه به ماده  -2

است، دادگاه تجديد نظر در صورت نقض قرار، بايد پرونده را كه دادنامه تجديد نظرخواسته از نوع قرار بوده اين

  جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه صادركننده قرار عودت دهد.



در مواردي كه دادگاه تجديد نظر رأي دادگاه بدوي را قرار تلقي و پس از نقض، پرونده را جهت رسيدگي  -4

هاي عمومي و انقلاب در قانون آيين دادرسي دادگاه 353كند، با توجه به ماده ماهوي به دادگاه بدوي ارسال مي

، دادگاه بدوي مكلف به تبعيت از نظر دادگاه تجديد نظر است و از موارد جهات رد 137٩امور مدني مصوب 

  باشد.همين قانون نمي ٩1ماده » د«دادرس و صدور قرار امتناع از رسيدگي موضوع بند 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/0٩    

7/1402/757   

  ح757-117-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

گذاري استاني مطروحه در جلسه هاي سرمايهنامه پيشنهادي برگزاري مجامع شركتضرورت اصلاح در آيين

به دليل مغايرت با قانون م تضييع حقوق مالكانه و شرعي و تسبيب جهت تغيير و تصرف در جايگاه  1402/4/20

  نفعان حقيقي و حقوقيها بدون اذن ذيمالكيتي دارايي

 پاسخ:

در خصوص تقاضاي فراكسيون سهام عدالت مجلس شوراي اسلامي مبني بر بررسي و اصلاح مصوبه مورخ 

هاي شوراي عالي بورس در خصوص نحوه برگزاري مجامع عمومي شركت 27/8/1402اصلاحي  20/4/1402

گذاري استاني سهام عدالت، اولاً، چنانچه منظور ابطال مصوبه به لحاظ مغايرت با قانون باشد، اين امر در سرمايه

  تواند ابطال آن را از مرجع يادشده درخواست كند. صلاحيت ديوان عدالت اداري است و هر شخصي مي

) قانون اساسي مصوب 44هاي كلي اصل چهل و چهارم (قانون اجراي سياست 38تا  34يا، مستفاد از مواد ثان

هاي اجرايي آن و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي نامهبا اصلاحات و الحاقات بعدي و آيين 1386

وه برگزاري مجامع عمومي ، اختيارات شوراي عالي بورس در وضع مصوبات راجع به نح1384ايران مصوب 

 20/4/1402مصوبه  1-3گذاري بايد با رعايت مقررات قانون تجارت باشد و لذا بند هاي سرمايهشركت

شوراي عالي بورس مبني بر تجويز اعمال نمايندگي از طرف سهامداران سهام عدالت در  27/8/1402اصلاحي 

لت شهرستاني بدون اذن سهامداران بر خلاف مقررات تعاوني عدا گذاري استاني توسط شركتهاي سرمايهشركت

  باشد. يادشده مي

مقام معظم رهبري نيز اشعاري بر چنين اختياري ندارد و صرفاً به موجب  ٩/2/13٩٩ابلاغيه مورخ  2ثالثاً، بند 

گذار اآن تدوين و تصويب مقررات مورد نياز براي انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت به شوراي عالي بورس و

  شده است. 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/07    

7/1402/743   

  ك743-168-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

نمايد، آيا لازم است كه در مواردي كه دادگاه مبادرت به صدور قرار تعويق صدور حكم به صورت ساده مي

نامه نحوه قانون آيين دادرسي كيفري و در اجراي آيين 557تا  555پرونده براي ثبت سوابق در اجراي مواد 

آزادي و آزادي تحت نظام نيمهاجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، 

رياست  13٩8/2/4مورخ  ٩000/6141/100هاي الكترونيكي و جايگزين حبس (به شماره نظارت سامانه

  توان پرونده را در دادگاه بايگاني نمود؟؟محترم قوه قضائيه) به اجراي احكام ارسال شود؟ يا اينكه مي

 پاسخ:

چون قرار تعويق صدور حكم از  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  555با توجه به قسمت اخير ماده 

حيث اعلام شاكي يا مدعي خصوصي مبني بر ارتكاب جرم توسط متهم به قاضي اجراي احكام كيفري، با وظايف 

ق نامه نحوه اجراي قرار تعليآيين« 7و  6واحد اجراي احكام كيفري نيز ارتباط دارد و با توجه به اطلاق مواد 

هاي آزادي و آزادي تحت نظارت سامانهاجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه

كه قرار تعويق صدور حكم ساده نيز جهت نظارت بر متهم در اجراي مبني بر اين» الكترونيكي و جايگزين حبس

ايد به اجراي احكام كيفري ارسال گفته از اين جهت كه مرتكب جرمي شده است يا خير بقانون پيش 44ماده 

كه به طور كلي وظيفه اجراي  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  484و  22شود، همچنين با توجه به مواد 

ها با دادسرا و قاضي اجراي احكام كيفري است؛ بنابراين بعد از صدور قرار تعويق ساده نيز پرونده آراء دادگاه

  ارسال شود. بايد به اجراي احكام كيفري

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/27    

7/1402/512   

  ع512-58-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

همانگونه كه مستحضريد رسيدگي به شكايت جانبازان از اجراي صحيح قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي 

اين قانون است  16هاي مزبور بر عهده كميسيون موضوع ماده در دستگاه 1374جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 

اي از م قوه قضاييه، شعبهمعاون محتر 28/7/13٩7مورخ  ٩000/2/2265/1000و بر اساس بخشنامه شماره 

گفته، شعب اجراي احكام كيفري براي اجراي آراي قطعي اين كميسيون تعيين شده است. بنا به مراتب پيش

  هاي زير پاسخ دهيد:خواهشمند است به پرسش

كند مجوز استخدامي گاهي با اعلام رأي كميسيون به اداره مربوطه جهت اجرا، اداره مجري رأي اعلام مي -1

راي استخدام وجود ندارد؛ مرجع صالح براي تشخيص موجه بودن يا نبودن عذر اعلامي براي عدم اجراي فوري ب

  الذكر يا قاضي اجراي احكام كيفري مربوطه؟ رأي، كدام است؛ كميسيون فوق

قانون صدرالذكر چيست؟ آيا  16مطروحه در ماده » صلاحقابل تعقيب در مراجع ذي«مقصود از عبارت  -2

  قيب اداري مقصود است يا تعقيب كيفري؟ مستند قانوني آن كدام است؟تع

ربط، براي الزام دستگاه به اجراي رأي شعبه اجراي احكام كيفري غير از ابلاغ رأي براي اجرا به دستگاه ذي -3

  كميسيون، از چه اختيار قانوني برخوردار است؟

 پاسخ:

 16كه تفسير بخشنامه با مرجع صادركننده آن است؛ اولاً، مستفاد از قسمت اخير ماده نظر از اينصرف -3و  1

، عدم اجراي به موقع تصميمات 1374قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 

ل تعقيب است و چنانچه صلاح قابقطعي كميسيون موضوع اين ماده، خلاف قانون محسوب و در مراجع ذي

عليه در اجراي رأي كميسيون يادشده با ابهام يا مانع قانوني مواجه شود، مراتب را جهت رفع دستگاه محكوم

  كند.ابهام و كسب تكليف به اين كميسيون اعلام مي

و ديگر مواد مربوط در ذيل  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  48٩و  484، 1ثانياً، با عنايت به مواد 

 هاي كيفري را دارد؛بخش پنجم اين قانون، اجراي احكام كيفري وظيفه اجراي آراي قطعي صادره از سوي دادگاه



قوانين  بيني شده درالذكر ناظر به ارتكاب جرايم پيشبنابراين چنانچه جلوگيري از اجراي آراي كميسيون فوق

) بوده و به حكم قطعي كيفري در محكوميت 1375اسلامي (تعزيرات مصوب  قانون مجازات 576جاري نظير ماده 

اشخاص خاطي منجر شده باشد، اجراي حكم قطعي مزبور بر عهده اجراي احكام كيفري است و در صورت 

در شعب تخصصي اجرا  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  566تعيين شعب تخصصي در اجراي ماده 

  خواهد شد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و  11/10/13٩1مورخ  712-713ا لحاظ رأي وحدت رويه شماره ثالثاً، ب

با اصلاحات و الحاقات  13٩2) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 10/2/1402(اصلاحي  15با توجه به ماده 

درالذكر، قانون ص 16بعدي، در صورت صدور رأي از سوي آن مرجع نسبت به تصميم كميسيون موضوع ماده 

دستور اجراي رأي با همان شعبه صادركننده رأي قطعي است و موجبي براي اجراي اين رأي توسط اجراي 

  احكام كيفري دادسرا نيست.

قانون صدرالذكر؛ اعم از تعقيب اداري و انتظامي،  16مذكور در ماده » قابل تعقيب در مراجع ذيصلاح«عبارت  -2

  شود.اقدام مي كيفري و يا حقوقي است و حسب مورد

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/23    

7/1402/448   

  ك448-51-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، جرايم در 1401قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز اصلاحي  2مكرر  50و  44با توجه به اينكه وفق مواد 

همين قانون در  20ماده  7صلاحيت دادسرا و دادگاه انقلاب تصريح و مشخص شده است، جرم موضوع تبصره 

  باشد؟ صلاحيت چه مرجعي مي

 پاسخ:

قانون آيين دادرسي كيفري و با توجه به  301به شرح مندرج در ماده  2با توجه به صلاحيت عام دادگاه كيفري 

هاي انقلاب و سازمان تعزيرات حكومتي به عنوان مراجع اختصاصي رسيدگي، ادگاهاستثنايي بودن صلاحيت د

قانون  20ماده  7تغيير وسيله نقليه به صورت نامتعارف جهت قاچاق كالا يا حمل كالاي قاچاق موضوع تبصره 

، اعم از اينكه وسيله نقليه در قاچاق كالا يا حمل كالاي قاچاق مورد 1400مبارزه با قاچاق كالا و ارز الحاقي 

استفاده قرار گرفته يا نگرفته باشد و اعم از اينكه رسيدگي به قاچاق كالا يا حمل آن در صلاحيت دادگاه انقلاب 

اه كيفري گطور مستقل جرم شناخته شده و رسيدگي به آن در صلاحيت داديا سازمان تعزيرات حكومتي باشد، به

قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه صلاحيت  2مكرر  50بيني اين جرم در ماده باشد؛ ضمن اينكه عدم پيشمي 2

  دادسرا و دادگاه انقلاب را به برخي جرائم توسعه داده، مؤيد اين نظر است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/2٩    

7/1402/433   

  ك433-186/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

فرد  1380در تصادف فيمابين آقاي الف (راننده موتورسيكلت) با آقاي ب (راننده موتورسيكلت) در سال  -1

شود كه پس از طرح شكايت از جانب كند و آقاي (الف) به عنوان راننده مقصر حادثه شناخته مي(ب) فوت مي

 احتياطي در امر رانندگي به پرداختوراث فرد (ب)، آقاي (الف) به اتهام قتل غير عمدي متوفي (فرد ب) در اثر بي

ر اند)؛ متعاقباً دنامه بودهدو وسيله نقليه فاقد بيمه شود (لازم به ذكر است كه هرديه و جزاي نقدي محكوم مي

كند و پرونده كيفري اجرايي با صدور قرار موقوفي اجرا مختومه عليه فوت ميفرآيند اجراي احكام كيفري، محكوم

وراث متوفي (وراث فرد ب) اقدام به طرح دادخواست حقوقي به طرفيت وراث  1388شود. سپس در سال مي

نمايد كه دادگاه حقوقي نامبردگان را به عليه كيفري) تحت خواسته مطالبه ديه ميعني وراث محكومفرد الف (ي

كند و پس از ارجاع پرونده به واحد اجراي احكام مدني، با توجه به پرداخت ديه كامل مرد مسلمان محكوم مي

آيد تا دادنامه از محل آن اجرا ست نميشود و به داينكه مالي از متوفي (آقاي الف) به عنوان ماترك وي پيدا نمي

قانون مجازات اسلامي  474ها را به طرح دادخواست حقوقي جديد جهت اعمال ماد شود، واحد اجرا خواهان

  نمايد.ارشاد مي

المال و صندوق تأمين به طرفيت وزارت دادگستري به عنوان نماينده بيت 1402ها در سال در نتيجه خواهان

نمايند. حال صرف نظر از ميزان مسؤوليت صندوق تأمين در پرداخت ديه بر اساس ح دعوا ميخسارات بدني طر

هاي زير پاسخ نامه اجرايي آن خواهشمند است به پرسشو آيين 1347قانون بيمه اجباري مصوب  10ماده 

  دهيد:

قابليت اعمال  نسبت به پرونده حاضر از جهات ذيل 13٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  474آيا ماده  -1

  دارد؟

 13٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  474محقق شده است و ماده  1380با توجه به اينكه تصادف درسال  1-1

  هست، آيا ماده مزبور به گذشته و نسبت به تصادف مزبور و موضوع پرونده حاضر تسري دارد؟



شود؟ يا اينكه تصادفات به عمال مينسبت به جنايات ناشي از تصادف ا 474از حيث موضوعي آيا ماده  -2-1

  خارج هستند؟ 474لحاظ وضع قوانين خاص در اين حيطه از شمول مقررات عام جزايي مثل ماده 

با فرض اينكه پاسخ دو سؤال اخير مثبت باشد، با توجه به اينكه در ماده قانوني مرقوم اشاره شده است  -3-1

ي كه شود و در صورتكب دسترسي نباشد ديه از مال او گرفته ميدر صورتي كه به دليل مرگ يا ... به مرت«كه 

فيه پس از صدور حكم قطعي در مرجع كيفري حال در مانحن» شود.المال پرداخت ميمال او كفايت نكند از بيت

به مرتكب دسترسي «و محكوميت فرد (الف)، نامبرده در حين اجراي حكم فوت كرده است. آيا قيد و عبارت 

هم اشاره » مرگ«شود؟ و اگر به كلمه هم مي» مرگ«گردد يا شامل كلمه بر مي» فرار«رفاً به كلمه ص» نباشد

 عليه فوت كند درعمدي كه پس از صدور حكم، محكومداشته باشد در اين صورت در هر فرضي در جنايت شبه

  باشد؟صحيح مي ايالمال مكلف به پرداخت خواهد بود. آيا چنين نتيجهصورت عدم وجود مال، بيت

المال مسؤول پرداخت ديه است، مراد از قانون مجازات اسلامي كه بيت 474در كليه موارد؛ از جمله ماده  -2

  هاي حاكميت به لحاظ مسؤول پرداخت ديه انطباق دارد؟چيست و با كدام يك از بخش» المالبيت«واژه 

 پاسخ:

رخ داده و پس از صدور حكم  1380) در فرض سؤال كه حادثه رانندگي منجر به فوت در سال 2-1و  1-1( 

عليه نامه، به پرداخت ديه و جزاي نقدي، محكومقطعي بر محكوميت راننده وسيله نقليه مسبب حادثه فاقد بيمه

ت بيمه اجباري مسؤوليپيش از پرداخت ديه فوت نموده است و موضوع با عنايت به تاريخ حادثه مشمول قانون 

و  10است، با لحاظ مواد  1347مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 

ت اس» هاي بدنيصندوق تأمين خسارت«هاي بدني شخص ثالث (ديه) به عهده اين قانون، پرداخت خسارت 12

ه صندوق مذكور مراجعه نمايند و چنانچه صندوق از پرداخت توانند با ارائه مدارك لازم مستقيماً بو اولياي دم مي

توانند جهت مطالبه ديه اولياي دم مي 23/7/13٩3مورخ  734ديه امتناع نمايد، مطابق رأي وحدت رويه شماره 

قانون مجازات اسلامي مصوب  474از دادگاه جزايي اقدام كنند؛ بنابراين در اين فرض موجبي براي اعمال ماده 

  المال وجود ندارد.پرداخت ديه از بيت و 13٩2

كه قانون تجويز كرده است با پرداخت خسارت از  المال در موارديلازم به ذكر است كه پرداخت ديه از بيت

دگان ديهاي بدني زيانهاي بدني دو مقوله متفاوت هستند و مادام كه تأمين خسارتسوي صندوق تأمين خسارت

اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه قانون بيمه  21موضوع ماده 



پذير ) از طريق صندوق امكان1347قانون بيمه اجباري مصوب  10(در فرض سؤال موضوع ماده  13٩5مصوب 

  رسد.المال نميباشد نوبت به تأمين آن از بيت

 13٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  474در ماده » به مرتكب دسترسي نباشد«) با توجه به اينكه عبارت 1-3(

المال است؛ بنابراين در مواردي كه برابر قانون، امـكان وصول ديه از بيت» فرار«يا » مرگ«ناظر به هر دو مورد 

محكوم دسترسي به وي ممكن نباشد، ديه » مرگ«يا » فرار«وجود دارد، اگر پس از صدور حكم قطعي به لحاظ 

 474عليه مالي براي استيفاي ديه نداشته باشد، بر اساس ماده شود و چنانچه محكومرداخت مياز اموال محكوم پ

شود و قاضي اجراي احكام در صورت مطالبه المال پرداخت مي، ديه از بيت13٩2قانون مجازات اسلامي مصوب 

پرونده را به دادگاه صادركننده  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  85المال، با لحاظ ملاك ماده ديه از بيت

قانون آيين دادرسي كيفري  342كند تا اين دادگاه در صورت اقتضاء و با لحاظ تبصره ماده حكم قطعي ارسال مي

  كند.نسبت به صدور حكم به پرداخت ديه اقدام  13٩2مصوب 

برگرفته  13٩2سلامي مصوب المال به شرح مقرر در قانون مجازات امقررات مربوط به پرداخت ديه از بيت -2

انور و به منظور جلوگيري از هدر رفتن خون انسان وضع شده است و در مواردي كه دادگاه مطابق قانون  از شرع

دولت جمهوري اسلامي ايران و از بودجه «كند، در واقع ديه توسط المال صادر ميحكم به پرداخت ديه از بيت

المال همه ساله در رديف بودجه وزارت ر مربوط به پرداخت ديه از بيتشود و چون اعتباپرداخت مي» كل كشور

المال تكننده ديه است و دعاوي ديه از بيشود، لذا اين وزارتخانه به عنوان دستگاه پرداختبيني ميدادگستري پيش

  بايد به طرفيت وزارت دادگستري طرح و مورد رسيدگي قرار گيرد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/2٩    

7/1402/421   

  ح421-3/1-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات بعدي، شخصي به رفع آلودگي  1383قانون مديريت پسماندها مصوب  18چنانچه در اجراي ماده 

ملزم شود و از اجراي رأي امتناع كند، ضمانت اجراي حكم دادگاه چيست؟ در صورت استنكاف محكوم و بهرغم 

اعطاي مهلت معقول، آيا ميتوان اقدام به پلمپ واحد نمود؟ آيا ميتوان از طريق سازمان حفاظت محيط زيست 

  رأي را اجرا كرد؟

 پاسخ:

، اجراي حكم 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  550و  540و مواد  537ايت به ملاك تبصره ماده با عن

رفع آلودگي و پاكسازي محيط بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني 

عليه به انجام لزام محكوماست و با توجه به اينكه حكم صادره داراي ماهيت حقوقي و متضمن ا 1356مصوب 

است و چنانچه اجراي اين بخش از  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  47فعل معيني است، مشمول ماده 

عليه قابل استيفا و هاي اجرا از اموال محكومحكم (رفع آلودگي) توسط شخص ثالث صورت پذيرد، هزينه

  برداشت است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/12    

7/1402/40٩   

  ك40٩-185-1402شماره پرونده:  

  

  استعلام:

وفق اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده يك قانون مجازات جرايم نيروهاي 

، به 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  5٩7با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده  1382مسلح مصوب 

جرايم خاص نظامي و انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح به جز جرايم در مقام ضابط دادگستري در دادسرا و 

  شود.هاي نظامي (سازمان قضايي نيروهاي مسلح) رسيدگي ميدادگاه

مربوط به وظايف خاص نظامي و  جرايم«قانون اخيرالذكر تعريف  5٩7ماده  4و  2هاي قانونگذار در تبصره

يدگي رس«را بيان نموده است. همچنين مطابق تبصره يك اين ماده » جرم در مقام ضابط دادگستري«و » انتظامي

ها و دادسراهاي سازمان قضايي اند در دادگاهبه جرايمي كه امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري اجازه فرموده

  ».م كه از آن عدول نشده در صلاحيت اين سازمان استنيروهاي مسلح رسيدگي شود، مادا

برخي جرايمي كه مرحوم امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري رسيدگي به آنها توسط سازمان قضايي نيروهاي 

  اند، به شرح زير است:مسلح را تجويز نموده

مورخ  22016ه موارد توسعه صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح كه در روزنامه رسمي شمار -

منتشر شده است؛ نظير تمامي جرايم مرتبط با سلاح و مهمات توسط كاركنان شاغل در نيروهاي  7/24/13٩٩

مسلح و ...؛ جرايم كاركنان وزارت اطلاعات؛ مشروط بر آن كه مربوط به تخلف آنان از وظايف قانوني باشد و 

ي اسلامي باشد و جرايم امنيتي و حين خدمت اعضاي بندي شده و اسرار جمهوريا پرونده مشتمل بر اسناد طبقه

  نيروهاي مسلح.

رسيدگي به جرايم خاص نظامي و «هاي نظامي در دادسرا و دادگاه» صلاحيت ذاتي«با عنايت به اينكه اصل بر 

است و در گذر زمان و بنا بر مصالح مواردي به » انتظامي اعضاي نيروهاي مسلح در غير مقام ضابط دادگستري

  توان گفت:هاي اضافي)، بنابراين، ميهاي آن اضافه شده است (صلاحيتاحيتصل



اولاً، در صورتي كه اعضاي نيروهاي مسلح در مقام ضابط دادگستري مرتكب جرايم خاص نظامي و انتظامي 

 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  5٩7شوند، به تجويز اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي و ماده 

  با اصلاحات و الحاقات بعدي، رسيدگي به جرايم ارتكابي در صلاحيت محاكم دادگستري خواهد بود. 

ثانياً، صلاحيت اضافي سازمان قضايي نيروهاي مسلح در رسيدگي به جرايمي كه مورد اجازه مرحوم امام خميني 

  ي به اين قبيل جرايم نخواهد بود. اند، نافي صلاحيت عام محاكم دادگستر(ره) يا مقام معظم رهبري قرار گرفته

  با عنايت به مراتب يادشده، خواهشمند است به پرسش زير پاسخ دهيد:

در صورتي كه اعضاي نيروهاي مسلح در مقام ضابط دادگستري مرتكب جرمي شوند كه از سوي مرحوم امام 

تجويز شده است  خميني (ره) يا مقام معظم رهبري رسيدگي به آن در سازمان قضايي نيروهاي مسلح

با اصلاحات و  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  5٩7هاي اضافي موضوع تبصره يك ماده (صلاحيت

هاي نظامي صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارند يا محاكم دادگستري صالح الحاقات بعدي) آيا دادسرا و دادگاه

  به رسيدگي هستند؟

 پاسخ:

ماده  4هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و نيز وفق تبصره  ٩/5/137٩مورخ  16٩اولاً، مستفاد از رأي شماره 

، جرم در مقام ضابط دادگستري، جرمي است كه ضابطان در حين 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  5٩7

 انجام وظايف قانوني خود در ارتباط با جرايم مشهود و يا در راستاي اجراي دستور مقام قضايي دادگستري

شوند و اين جرم متفاوت از جرم خاص نظامي است كه مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي مرتكب مي

شوند و لذا در فرض اعضاي نيروهاي مسلح در غير مواردي است كه در مقام ضابط دادگستري محسوب مي

  سؤال رسيدگي به جرم منظور در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است.

و تبصره يك آن از  5٩7صل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده ثانياً، مطابق ا

، صلاحيت ذاتي دادسرا و دادگاه نظامي ناظر بر جرايم مربوط به وظايف 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

ايم حين خدمت كاركنان قانون يادشده (از قبيل جر 5٩7خاص نظامي و انتظامي و جرايم موضوع تبصره يك ماده 

نيروهاي مسلح) است و جرايم ارتكابي آنان در مقام ضابط دادگستري، از قلمرو شمول صلاحيت ذاتي دادسرا و 

  دادگاه نظامي خارج و در صلاحيت مراجع كيفري عمومي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/30    

7/1403/240   

  ح240-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كه مقرر  137٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 522با عنايت به ماده 

دارد در صورت تغيير فاحش قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و با رعايت تناسب تغيير مي

ه كه در خصوص محاسبه تورم ماهانگردد و با توجه به اينوسط بانك مركزي ايران تعيين ميشاخص سالانه كه ت

يا سالانه براي تعيين ميزان خسارت تأخير تأديه اختلاف رويه است، خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر 

  نماييد.

 پاسخ:

خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران را اولاً، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران شاخص كل بهاي كالاها و 

هاي دارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماهدر قالب يك جدول مشتمل بر سه ستون اعلام مي

  گانه هر سال و در ستون سوم نيز عنوان متوسط سال درج شده است.دوازده

به ماه مشابه از سال قبل و به  نرخ تورم اعلامي در اين جدول بدين قرار است كه به صورت عمودي نسبت

هاي فروردين و ارديبهشت صورت افقي در مقايسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه

اعلامي براي ارديبهشت ماه اين سال در مقايسه  4/520درج شده است. رقم  4/520و  1/4٩5به ترتيب  1401

كه در جدول يادشده رقم  1400ايسه با شاخص ارديبهشت ماه سال و در مق 3/25با فروردين ماه همان سال، 

تا  1400افزايش يافته است. بر اين اساس، تورم سالانه ارديبهشت سال  4/138درج شده است، معادل  0/382

قانون آيين دادرسي  522است و مقصود از تورم سالانه مندرج در ماده  4/138معادل  1401ارديبهشت سال 

باشد و نه متوسط تورم نيز محاسبه آن بر همين مبنا مي 137٩عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب هاي دادگاه

  هر سال نسبت به سال قبل.

ثانياً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال قبل در جدول يادشده درج 

  شود: زير محاسبه مي شود، خسارت تأخير تأديه بر اساس فرمولمي



قانون  2ثالثاً، هر چند خسارت تأخير تأديه چك و شرايط آن مشمول حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 

مجمع تشخيص مصلحت  1377و ماده واحده قانون استفساريه اين تبصره مصوب  1376صدور چك مصوب 

يوان عالي كشور است؛ اما از حيث هيأت عمومي د 1/4/1400مورخ  812نظام و رأي وحدت رويه شماره 

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 522ماهيت خسارت كاهش ارزش پول با حكم مقرر در ماده 

كند؛ بنابراين در مورد چك بلامحل نيز با توجه به اطلاق تبصره الحاقي تفاوتي نمي 137٩در امور مدني مصوب 

گيرد و به مانند ساير ديون و ديگر أديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مييادشده، خسارت تأخير ت 2به ماده 

خسارات تأخير تأديه، در چك نيز تغيير فاحش شاخص سالانه به شرح مذكور در بند اولاً ملاك است؛ اما در 

قانون يادشده است و خسارت تأخير تأديه از  522خصوص مطالبه ديگر ديون مشمول شرايط مندرج در ماده 

  شود.يخ مطالبه محاسبه ميتار

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/30    

7/1403/214   

  ك214-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

عليه به موجب دادنامه صادره از سوي دادگاه تجديدنظر به تحمل حبس و رد مال محكوم شده است؛ با محكوم

هاي متعدد، دادنامه ادغامي و به لحاظ محكوميت 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510اعمال ماده 

هاي عمومي و انقلاب در امور اهقانون آيين دادرسي دادگ 417صادر شده است. چنانچه ثالث بخواهد وفق ماده 

به موضوع رد مال اعتراض ثالث نمايد، آيا بايد به دادنامه اصلي اعتراض كند و يا به دادنامه  137٩مدني مصوب 

  ادغامي؟

 پاسخ:

و  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  510در فرض نقض آراي متعدد محكوميت قطعي به استناد ماده 

 باشند؛ در نتيجه،صدور حكم واحد، تنها آثار حكم جديدالصدور قابل اعمال بوده و احكام منقوض، فاقد اثر مي

از حيث اعتراض شخص ثالث متضرر از رأي دادگاه كيفري راجع به رد مال نيز حكم تجميعي ملاك عمل خواهد 

  بود.

 دكتر احمد محمدي باردئي

قضاييه مدير كل حقوقي قوه



 

1403/03/27    

7/1403/212   

  ك212-142-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

قانون مبارزه با پولشويي كدام دادگاه  11در خصوص صلاحيت رسيدگي به جرم پولشويي، با استناد به ماده 

صلاحيت رسيدگي به اين امر را دارد؟ از آنجا كه از سوي ديوان عالي كشور در اين خصوص آراي متعارضي 

قانون مبارزه با پولشويي كه مقرر داشته شعبي از  11صادر شده است، به طوري كه يك شعبه با استناد به ماده 

ي يابد، با تأييد صلاحيت دادگاه كيفربه جرم پولشويي و جرايم مرتبط اختصاص ميهاي عمومي در تهران دادگاه

نمايد؛ در حالي كه در رأي صادره از سوي شعبه ديگري از ديوان عالي كشور، با اين دو تهران حل اختلاف مي

درسي كيفري قانون آيين دا 307استدلال كه رسيدگي به جرم پولشويي همانند رسيدگي به جرايم موضوع ماده 

قانون مبارزه با پولشويي در مقام بيان اين مطلب است كه اگر پولشويي در تهران واقع شد  11نيست؛ بلكه ماده 

بايد در شعب خاصي رسيدگي شود و دلالتي ندارد كه پرونده از سراسر كشور به تهران ارسال شود؛ بنابراين حكم 

  يد. خواهشمند است در اين خصوص رفع ابهام نماييد.نماشهرستان صادر مي 2بر صلاحيت دادگاه كيفري 

 پاسخ:

قانون  مبارزه  11اين است كه ماده  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  666و  566، 25مستفاد از مواد 

هاي كيفري محل وقوع جرم در رسيدگي به جرم پولشويي نافي صلاحيت دادگاه 1386با پولشويي مصوب 

باشد؛ تشكيل شعب اختصاصي دادگاه براي رسيدگي به جرايم موضوع قانون مذكور مينيست؛ بلكه ناظر بر 

قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  310و  116بنابراين با توجه به اصل صلاحيت دادگاه محل وقوع جرم (مواد 

  ) دادسرا و دادگاهي كه جرم در حوزه آن واقع شده صالح به رسيدگي است.13٩2

  

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/27    

7/1403/206   

  ك206-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري به انفصال  3كارمندان شهرداري كه بر اساس ماده 

  شود؟اند، آيا اين انفصال شامل محل خدمات آنان (شهرداري) ميموقت از خدمات دولتي محكوم شده

 پاسخ:

 ، منظور از1367قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب  7و  3مستفاد از مواد 

انفصال از خدمات دولتي (اعم از موقت و دائم) در خصوص كارمند شهرداري كه محكوم به ارتشاء شده است، 

  انفصال كارمند از محل خدمت خود (شهرداري) است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/07    

7/1403/204   

  ح204-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هاي اجراييه مبني بر پرداخت خسارات تأخير تأديه در پرداخت مبلغ هاي متفاوت در پروندهبا توجه به محكميت

نمايد در صورت تغيير فاحش قيمت قانون آيين دادرسي مدني كه اعلام مي 522به و با عنايت به ماده محكوم

سالانه از زمان مطالبه تا هنگام پرداخت و با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي ايران 

هاي ويهر كه در خصوص اعمال ماهانه يا سالانه تأخير تأديه در محاكم قضاييگردد و با عنايت به اينتغيين مي

مختلفي حاكم است لذا مستدعي است طي بررسي در مواد قانوني و با امعان نظر در مفاد ماده مذكور نظر خويش 

  هاي مشابه اعلام نظر نمايند.را جهت راهنمايي و ارشاد اين اجرا جهت استناد در پرونده

 پاسخ:

شهري ايران را در قالب يك جدول  اولاً، بانك مركزي شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق

گانه هر سال و در هاي دوازدهدارد. در ستون اول سال مربوط و در ستون وسط ماهمشتمل بر سه ستون اعلام مي

  ستون سوم نيز عنوان متوسط سال درج شده است.

نرخ تورم اعلامي در اين جدول بدين قرار است كه به صورت عمودي نسبت به ماه مشابه از سال قبل و به 

هاي فروردين و ارديبهشت صورت افقي در مقايسه با ماه قبل درج شده است؛ به عنوان مثال، نرخ تورم ماه

هشت ماه اين سال در مقايسه اعلامي براي ارديب 4/520درج شده است. رقم  4/520و  1/4٩5به ترتيب  1401

كه در جدول يادشده رقم  1400و در مقايسه با شاخص ارديبهشت ماه سال  3/25با فروردين ماه همان سال، 

تا  1400افزايش يافته است. بر اين اساس، تورم سالانه ارديبهشت سال  4/138درج شده است، معادل  0/382

قانون آيين دادرسي  522از تورم سالانه مندرج در ماده  است و مقصود 4/138معادل  1401ارديبهشت سال 

باشد و نه متوسط تورم نيز محاسبه آن بر همين مبنا مي 137٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب دادگاه

  هر سال نسبت به سال قبل.

 قبل در جدول يادشده درج ثانياً، با توجه به مراتب فوق، تورم سالانه هر ماه از سال نسبت به ماه مشابه در سال

  شود: شود، خسارت تأخير تأديه بر اساس فرمول زير محاسبه ميمي



قانون  2ثالثاً، هر چند خسارت تأخير تأديه چك و شرايط آن مشمول حكم مقرر در تبصره الحاقي به ماده 

مصلحت مجمع تشخيص  1377و ماده واحده قانون استفساريه اين تبصره مصوب  1376صدور چك مصوب 

هيأت عمومي ديوان عالي كشور است؛ اما از حيث  1/4/1400مورخ  812نظام و رأي وحدت رويه شماره 

هاي عمومي و انقلاب قانون آيين دادرسي دادگاه 522ماهيت خسارت كاهش ارزش پول با حكم مقرر در ماده 

 ز با توجه به اطلاق تبصره الحاقيكند؛ بنابراين در مورد چك بلامحل نيتفاوتي نمي 137٩در امور مدني مصوب 

گيرد و به مانند ساير ديون و ديگر يادشده، خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد چك تعلق مي 2به ماده 

  خسارات تأخير تأديه، در چك نيز تغيير فاحش شاخص سالانه به شرح مذكور در بند اولاً ملاك است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/0٩    

7/1403/201   

  ك201-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

 يا هر عنوان ديگر كه مجموع» صدمه بدني عمدي«چنانچه دادگاه در مقام رسيدگي به كيفرخواستي تحت عنوان 

ديات و ارش مندرج در گواهي پزشكي قانوني به ميزان كمتر از يك دهم ديه كامل باشد، رأي بر برائت صادر 

ي قطعي است يا قابل تجديدنظر؟ به قانون آيين دادرسي كيفر 427ماده » ب«نمايد، اين رأي در راستاي بند 

عبارتي قطعي بودن دادنامه صرفاً مشمول زماني است كه حكم به محكوميت به پرداخت ديه كمتر از يك دهم 

كه اگر در همان پرونده رأي بر برائت متهم صادر شود، باز هم دادنامه صادر شده وصف صادر شده باشد؟ يا اين

  قطعيت را  خواهد داشت؟

 پاسخ:

اين ماده، آراء  2و تبصره » ب«و لحاظ بند  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  427تفاد از صدر ماده مس

هاي كيفري در جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش اعم از اينكه مبتني بر محكوميت يا برائت باشد، در دادگاه

  ها كمتر از يك دهم ديه كامل باشد، قطعي است.صورتي كه ميزان يا جمع آن

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/26    

7/1403/1٩٩   

  ك1٩٩-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

اي شاكيه عليه متهم داير بر عدم ثبت واقعه ازدواج طرح شكايت كيفري نموده است. متهم با حضور در در پرونده

باشد. حال سؤال اينجاست كه آيا مرجع تحقيق اظهار داشته است كه رابطه زوجيت را قبول ندارد و منكر آن مي

شعبه تحقيق مثل دادياري مكلف به انجام تحقيقات لازم جهت اثبات رابطه زوجيت است يا از موارد قرار اناطه 

  باشد؟مي

 پاسخ:

، حكم به الزام به ثبت آن داده 13٩1قانون حمايت خانواده مصوب  4٩ازدواجي كه از سوي قانونگذار در ماده 

ي دانسته است، ازدواج دائم يا ازدواج موقت موضوع بندهاي شده و عدم اقدام نسبت به آن را واجد جنبه كيفر

قانون مذكور است (باردارشدن زوجه، توافق طرفين، شرط ضمن عقد)؛ بنابراين، چنانچه هنگام  21گانه ماده سه

طرح شكايت كيفري مبني بر عدم ثبت آن، اصل رابطه زوجيت و يا نوع و وضعيت آن محرز نباشد، قرار اناطه 

ي صلاح رسيدگشود؛ زيرا در اين حالت ثبوت جرم، منوط به احراز امر مدني است كه بايد در دادگاه ذيصادر مي

  شود.

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/21    

7/1403/1٩3   

  ح1٩3-3/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هيأت وزيران، صد در صد سهام اين شخص  24/٩/1387اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مصوب  4مطابق ماده 

قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات  24ماده » ج«باشد. با لحاظ بند حقوقي متعلق به دولت مي

الاجراي ها و اوراق لازمدر مورد احكام قطعي دادگاه«كه به صورت مطلق مقرر كرده است:  13٩3مالي دولت مصوب 

قانون مديريت خدمات  5هاي اجرايي موضوع ماده ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي عليه دستگاه

دولت و عدم تأمين و توقيف به هاي مذكور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محكومكشوري، چنانچه دستگاه

به هر دليل از اجراي حكم خودداري كنند، مرجع قضايي يا ثبتي ياد شده بايد مراتب را  1365اموال دولتي مصوب 

ه بريزي كشور اعلام كند و سازمان مذكور موظف است ظرف مدت سه ماه، محكومجهت اجرا به سازمان مديريت و برنامه

، خواهشمند است اعلام فرماييد، آيا سازمان »له يا اجراي احكام دادگاه ... پرداخت كندمحكومرا .... كسر و مستقيماً به 

بوده  1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ملي زمين و مسكن مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم

  د؟باشبه برخوردار ميبيني شده براي پرداخت محكومو از مهلت هجده ماه پيش

 پاسخ:

قانون الحاق برخي  24ماده » ج«، بند 1402قانون بودجه كل كشور در سال  10تبصره » و«اولاً، به موجب بند 

، مبني بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و 13٩3) مصوب 2مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (

 الاجرا شدن قانون بودجه كل كشور، از تاريخ لازمبه، نسخ شده است. به اين ترتيببودجه جهت پرداخت محكوم

عليه هاي اجرايي محكومدر روزنامه رسمي كشور) دستگاه 28/12/1401(منتشره در تاريخ  1402در سال 

 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محكوم

ند؛ در غير اين صورت و پس از سپري شدن مهلت مندرج در اين قانون، مرجع قضايي به را پرداخت كنمحكوم

عليه مطابق عمومات اجراي احكام مدني مبادرت به توقيف حساب بانكي و يا ديگر اموال دستگاه اجرايي محكوم

  نمايد.به ميو وصول محكوم

هيأت وزيران، اين سازمان  24/٩/1387ب اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن مصو 3ثانياً، وفق مواد يك و 

شركتي دولتي و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي (راه و شهرسازي) است كه به صورت شركت سهامي خاص 

  شود.براي مدت نامحدود اداره مي



هاي اجرايي موضوع به نحو اطلاق دستگاه 1402قانون بودجه كل كشور در سال  10تبصره » و«ثالثاً، هرچند بند 

با اصلاحات بعدي را مكلف كرده است پيش از اتمام  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  5ماده 

به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب مهلت مقرر در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

به تي خود و با رعايت مهلت قانوني موضوع ماده واحده مذكور، محكومبيني اعتبار در بودجه سنوابا پيش 1365

الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع قضايي را پرداخت ها و يا اوراق لازمموضوع احكام قطعي دادگاه

ها ن شركتهاي دولتي است و ايدر اين بند، منصرف از شركت» هاي اجراييدستگاه«بنمايند؛ اما اطلاق عبارت 

به دولت و عدم (در فرض سؤال سازمان ملي زمين و مسكن) مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم

  باشد؛ زيرا:نمي 1365تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

الذكر، حكمي خاص است كه صرفاً بايد در حدود نص اجرا شود نخست: حكم موضوع ماده واحده قانون اخير

هاي ها و مؤسسات دولتي تصريح شده و از شركتين ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهو در صدر ا

  دولتي ذكري به ميان نيامده است. 

ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج دوم: فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه

ن بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوابالطبع براي پيششود و آنها در بودجه كل كشور منظور مي

اي وجود ندارد و هاي دولتي چنين فلسفهبه پرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركتمحكوم

ها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است؛ صرف تخصيص مبالغي به اين شركت

ها و در صدر ماده واحده يادشده به اين موضوع تصريح شده است كه اين قانون شامل وزارتخانهچنان كه هم

هاي دولتي ذكري گردد و از شركتمؤسسات دولتي است كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي

  به ميان نيامده است.

با اصلاحات بعدي بين عناوين  1386وب قانون مديريت خدمات كشوري مص 4و  2سوم: قانونگذار در مواد 

قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر » شركت دولتي«و » مؤسسه دولتي«

هاي دولتي نيز توسعه و تسري مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت» مؤسسه دولتي«توان عبارت يك، نمي

  داد.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/23    

7/1403/1٩1   

  ك1٩1-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري  433ماده » پ«كه دادستان به عنوان يكي از اشخاص در راستاي بند با عنايت به اين

تواند از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأي با قانون و يا عدم تناسب مجازات، درخواست تجديدنظر يا فرجام مي

هاي بدوي و تجديدنظر در هاي متعدد و زياد و حجم بالاي آن از سوي دادگاهنمايد و از طرفي با توجه به ابلاغ

ها و اطلاع از مفاد آن وجود نداشته و بعضاً مقام دادستاني با مشاهده همه دادنامهها امكان رؤيت و مراكز استان

روزه  20تأخير متوجه صدور دادنامه شده و در نتيجه تجديدنظرخواهي با تأخير چند روزه و خارج از مهلت 

را  قانوني گيرد كه به همين دليل برخي از شعب درخواست تجديدنظرخواهي دادستان خارج از مهلتصورت مي

ادستان كه دنمايند. با اين توضيح و با توجه به اينپذيرند؛ اما برخي شعب ديگر آن را رد ميعذر موجه و آن را مي

هاي بدوي و تجديدنظر در مركز استان اطلاعي از زمان صدور ها از كل شعب دادگاهبا توجه به حجم بالاي ابلاغيه

ت و از اس» مشاهده نشده«كترونيك نيز نتيجه ابلاغ به صورت واقعي نبوده و همه آراء ندارد و در سامانه ابلاغ ال

قانون آيين دادرسي كيفري جهت  433ماده » پ«طرفي اعتراض و تجديدنظرخواهي دادستان در راستاي بند 

 پيشگيري از صدور آرايي است كه منطبق با قانون نيست و يا مجازات متناسبي در نظر گرفته نشده و يا بدون

دليل قانوني حكم برائت صادر شده است و اعتراض اين مقام به برخي از احكام صادره از سوي محاكم بدوي 

در راستاي تكليف قانوني است كه مبتني بر وجوب رفع و دفع ظلم و همچنين مبناي حقوقي حفظ نظم عمومي 

جه تحقق عدالت قضايي است و و رعايت جنبه عمومي جرايم ارتكابي و صيانت از حقوق عامه و ... و در نتي

اعتراض و تجديدنظرخواهي اين مقام در جهت صدور رأي قانوني و جلوگيري از فرار متهمين از جرايم ارتكابي 

و انتسابي است؛ بالاخص در جايي كه شاكي وجود نداشته و اعتراضي هم از اين حيث نشده و با بررسي دادنامه 

ت متهم منجر شده است. با توجه به تمام اين توضيحات و مضاف بر صادره نيز بدون جهت به صدور حكم برائ

عدم اطلاع را يكي  1378قانون آيين دادرسي كيفري سابق مصوب  238آنكه قانونگذار صراحتاً در تبصره ماده 

قانون  178و در ماده  13٩2از جهات عذر برشمرده و اراده قانونگذار در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

ه در بند (ج) ب«لذكر بعد از برشمردن مصاديقي از معاذير موجه به صورت مقيد در بندهاي ابتدايي ماده اخيرا



مين نيز بر ه» صورت مطلق ساير موارد عذر موجه را به صورت عرفي و بنا به تشخيص بازپرس دانسته است

فري، آيا عدم اطلاع دادستان از قانون آيين دادرسي كي 432موضوع بوده است. با اين توضيح و اطلاق ذيل ماده 

تواند عذر موجه و يكي از مصاديق مفاد رأي و تأخير در اعتراض و تجديدنظرخواهي نسبت به دادنامه صادره مي

  قانون آيين دادرسي كيفري محسوب شود؟ 178ماده » ج«بند 

 پاسخ:

هاي ابلاغ شده به وي، در قانون از جهات عذر موجه صرف كثرت وظايف دادستان و از جمله كثرت دادنامه

  نيست. 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  178موضوع ماده 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/13    

7/1403/18٩   

  ك18٩-54-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

، قرص ترامادول، كميكال و ماشروم (قارچ) جرم B2آيا حمل برخي از مواد روانگردان از قبيل مواد موسوم به 

  باشد؟مي

 پاسخ:

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادي به  8)، به موجب ماده b2در خصوص بوپرنورفين ( -1

الذكر گردان به شرح مذكور در اين ماده، مشمول احكام مقرر در قانون فوقمورد مواد روان 6، 138٩آن مصوب 

گردان مصوب گردان مذكور در فهرست چهارگانه قانون مربوط به مواد روانشده است و لذا ساير مواد روان

ايم حمل و نگهداري چنان مشمول احكام مقرر در قانون اخيرالذكر است؛ بنابراين، رسيدگي به جر، هم1354

  ، خواهد بود.1354گردان مصوب )، مشمول قانون مربوط به مواد روانb2گردان نظير بوپرنورفين (مواد روان

در خصوص ترامادول، با توجه به اينكه ترامادول در فهرست موضوع تبصره ماده يك قانون اصلاح قانون  -2

ات بعدي نيامده است، بنابراين از شمول مواد مخدر و اصلاحات و الحاق 1367مبارزه با مواد مخدر مصوب 

الذكر به صورت قاچاق وارد كشور شده باشد، حمل، موضوع قانون مذكور خارج است و چنانچه ماده فوق

، جرم 13٩2قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب  27ماده » الف«نگهداري و خريد و فروش آن، وفق بند 

  اين قانون قابل مجازات است. 22بوده و بر اساس ماده 

با اصلاحات و  1376با عنايت به تبصره يك ماده يك قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  -3

مواد «منظور از  1354مصوب » پسيكوتروپ«گردان الحاقات بعدي و ماده يك قانون مربوط به مواد روان

نامه راجع به فهرست مواد مواردي است كه در تصويب همان» هاي صنعتي غيرداروييگردانروان«و » مخدر

مواد مخدر شناخته «احصاء يا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به عنوان  1338مخدر مصوب 

گردان) ضمايم قانون مربوط به مواد هاي چهارگانه (اقلام به روز شده مواد روانشده است يا در فهرست» و اعلام

آمده است و تشخيص مصداق و انطباق رفتار موضوع سؤال با عناوين مجرمانه  13/٩/1384 گردان مصوبروان

  كننده است.با مرجع رسيدگي



قانون مجازات اسلامي  12و  2موضوع مواد » اصل قانوني بودن جرم و مجازات«اولاً، با عنايت به حاكميت  -4

هاي طبيعي، زا يا كاكتوسياهي توهمقارچ گ» حمل يا نگهداري«و فقد نص قانوني، صرف  13٩2مصوب 

  انگاري نشده است.جرم

 13/٩/1384گردان مصوب ثانياً، مطابق جدول شماره يك فهرست چهارگانه اقلام به روز شده مواد روان

گفته آمده جدول پيش 22و  21، 14كه به ترتيب در رديف » مسكالين، پسيلوسين، پسيلوتسين، پسيلوسايبين«

 8/2/1354گردان (پسيكوتروپ) مصوب است، از حيث احكام و آثار قانوني مشمول قانون مربوط به مواد روان

  است.

  

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/08    

7/1403/188   

  ك188-186/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود. آيا جرم تعزيري درجه موجب لغو تعليق مي 7قانون مجازات اسلامي، جرايم تعزيري تا درجه  54وفق ماده 

  باشد؟ شود؟ به عبارتي، آيا غايت در مغيا داخل مينيز موجب لغو تعليق مي 7

 پاسخ:

قانون  54و  46د در مواد مختلف از جمله موا 13٩2با توجه به سياق و نگارش قانون مجازات اسلامي مصوب 

مذكور، غايت داخل در مغيا است؛ لذا ارتكاب جرم عمدي موجب تعزير درجه هفت از تاريخ صدور قرار تا 

  شده موجب لغو قرار تعليق خواهد بود.قانون ياد 54به نحو مذكور در ماده پايان مدت تعليق، 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

همدير كل حقوقي قوه قضايي



 

1403/03/08    

7/1403/181   

  ك181-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

شود كه مطلع شود و طي تحقيقات به عمل آمده مشخص مياي شخصي به عنوان مطلع احضار ميدر پرونده

باشد و در صورت آزادي وي ظن و بيم تباني وي با متهمين ديگر شده، يكي از متهمين اصلي پرونده مياحضار

تواند شخصي را كه به عنوان مطلع و از بين بردن ادله ارتكاب بزه و ادله احتمالي وجود دارد. آيا بازپرس مي

احضار نموده و پس از تحقيقات، اتهام موضوع پرونده را متوجه وي دانسته و آزادي وي را موجب از بين رفتن 

قانون آيين دادرسي كيفري رأساً و در شعبه بازپرسي طي  180ماده » پ«داند، مستنداً به بند ادله مي

  پس تفهيم اتهام به وي نمايد؟اي اقدام به جلب متهم و سصورتجلسه

 پاسخ:

ناظر به اشخاصي است كه در پي احضار مقام قضايي  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  213ماده  -الف

هيم اتهام توان تفشوند و به دلالت اين ماده، صرفاً به شخصي ميبا عنواني غير از متهم در مرجع قضايي حاضر مي

ر شده باشد؛ بنابراين اشخاصي از قبيل شاهد، مطلع و شاكي كه در پي احضار مقام كرد كه به عنوان متهم احضا

شوند، در صورتي كه در مظان اتهام قرار گيرند به منظور حفظ حقوق دفاعي ايشان و داشتن قضايي حاضر مي

؛ البته ضار شوندشده و به عنوان متهم براي وقت ديگري احفرصت لازم براي تدارك دفاع، بايد با رعايت ماده ياد

باشند. بنا به شده خارج ميالذكر تخصصاً از شمول ماده يادقانون فوق 180موارد جلب ابتدايي موضوع ماده 

  قانون يادشده هر كدام در محل و مجراي خود قابل اعمال است. 213و  180مراتب فوق مواد 

، حفظ حقوق دفاعي اشخاص متهم 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  213فلسفه اصلي وضع ماده  -ب

آن تأكيد دارد، تحقيقات مقدماتي  ٩4قانون يادشده و نيز ماده  3گونه كه در ماده به ارتكاب جرم است؛ زيرا همان

تأمين  اي باشد كه حقوق دفاعي متهمبايد به سرعت و به نحو مستمر انجام شود؛ بنابراين چنانچه وضعيت به گونه

ي نظير فرض سؤال كه شخص احضار شده به عنوان مطلّع يا شاهد، آمادگي خود را براي شده باشد؛ مانند موارد

قانون  1٩0تواند با احراز آمادگي متهم در دفاع و لحاظ مادهتحقيق از وي به عنوان متهم ابراز كند، بازپرس مي

كه  . بديهي است مواردييادشده و تفهيم حق داشتن وكيل، مبادرت به انجام تحقيق، بدون لزوم احضار مجدد كند



ي تواند دال بر عدم آمادگشود، ميانجام تحقيق منجر به صدور قرار تأمين كيفري و در نهايت بازداشت متهم مي

متهم در دفاع و تدارك لازم جهت جلوگيري از بازداشت وي باشد؛ اما در هر صورت احراز شرايط، منوط به 

  است. ربطاعلام آمادگي متهم و تشخيص بازپرس ذي

  

 روح اله رئيسي

معاون اداره كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/27    

7/1403/172   

  ك172-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري شرايط اخذ تأمين و نظارت قضايي بيان شده است. حال  261تا  217مطابق مواد 

اي در دادگاه كيفري يك مطرح و به صدور حكم غير قطعي منتهي شده و متهم سؤال اينجاست كه چنانچه پرونده

ل رسيدگي كشور در حاعالي برد، با اعتراض متهم پرونده در ديواننيز با قرار وثيقه يا كفالت در بازداشت بسر مي

كند. آيا در اين فرض كه پرونده در باشد و در اين مرحله متهم تأمين لازم را به دادگاه كيفري يك ارائه ميمي

اظ طرح كه به لحباشد يا اينباشد، دادگاه كيفري يك ملزم به پذيرش قرار تأمين ميعالي كشور مطرح ميديوان 

  اختياري ندارد؟ عالي كشور، چنينپرونده در ديوان 

 پاسخ:

مبني بر ممنوعيت اقدامات سالب آزادي و  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  5و  4با عنايت به مواد 

لزوم تسريع در رسيدگي، همچنين لزوم تعيين تكليف فوري نسبت به متهمان بازداشتي كه در مواد مختلف قانون 

كيد شده است و آثار حقوقي مترتب بر صدور قرار تأمين بر آن تأ 242و  240، 226موصوف از جمله مواد 

قانون مذكور، در فرض سؤال دادگاه كيفري يك مربوطه مكلف به  25٩و  255منجر به بازداشت موضوع مواد 

خواهي متهم از حكم غير باشد و فرجامرسيدگي به تقاضاي متهم در خصوص پذيرش تأمين معرفي شده مي

  يف نيست و موضوع از قاعده فراغ دادرس خارج است.قطعي صادره رافع اين تكل

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/30    

7/1403/154   

  ح154-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

احد كند، وظيفه وعليه طرح دعوا چنانچه ولي قهري با قيم به جهت رعايت اصل تناظر از جمله به طرفيت مولي

سرپرستي دادسرا در نحوه و كيفيت شكلي دفاع از محجور چيست؟ آيا بايد نصب امين يا قيم موقت را درخواست 

  اي جهت دفاع معرفي كند؟كند يا صرفاً نماينده

 پاسخ:

 ،131٩قانون امور حسبي مصوب  73قانون مدني و ماده  1218و  1181، 1180اولاً، وفق حكم مقرر در مواد 

طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري قرار دارد و در صورتي كه محجور، ولي يا وصي داشته باشد، 

قانون مدني، در كليه امور مربوط به اموال و  1183دادستان حق دخالت در امور او را ندارد و به تصريح ماده 

س و از آنجا كه ولي قهري در اعمال ولايت با باشد؛ بر اين اساعليه، ولي، نماينده قانوني او ميحقوق مالي مولي

ود عليه خاليد است، اصولاً طرح دعواي ولي قهري به طرفيت موليعليه مبسوطرعايت غبطه و مصلحت مولي

فاقد موضوعيت است؛ در هر صورت هرگاه چنين دعوايي مطرح شود، به دليل وحدت خواهان و خوانده، قابليت 

  استماع ندارد.

زمان تواند همعليه) مطابق اصول حقوقي قيم نميرض اقامه دعوا از سوي قيم عليه محجور (موليثانياً، در ف

خواهان و نماينده خوانده باشد و در چنين فرضي منافع خواهان با محجور در تعارض است؛ همچنين وفق ماده 

شخصي كه اهليت ندارد،  137٩هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب قانون آيين دادرسي دادگاه 86

قانون آيين  70تواند از دفاع امتناع نمايد؛ افزون بر اين، تعيين قيم موقت (اتفاقي) توسط دادستان وفق ماده مي

بيني شده است و قابل تسري به دعاوي حقوقي براي موارد ارتكاب جرم پيش 13٩2دادرسي كيفري مصوب 

ناظر به مواردي است كه در جريان  131٩مور حسبي مصوب قانون ا 56نيست؛ همچنين حكم مقرر در ماده 

كه در فرض سؤال، محجور داراي قيم است؛ دادرسي، دادگاه از وجود صغير بدون ولي و قيم مطلع شود و حال آن

عليه خود را ندارد و لذا اين فرض منصرف از موضوع ماده اما قيم به جهت تعارض منافع امكان دفاع از مولي

عليه) شده، در فرض اقامه دعوا از ناحيه خواهان (قيم) به طرفيت محجور (مولياست؛ بنا به مراتب ياد الذكراخير



دعوا قابليت استماع ندارد و قيم بايد از قيمومت استعفا دهد و مراتب را با ذكر علت به اداره امور سرپرستي 

درت اي محجور بتواند به طرفيت قيم جديد مباصغار و محجورين يا دادستان اعلام كند تا با تعيين قيم ديگري بر

  به طرح دعوا نمايد.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/08    

7/1403/152   

  ك152-142-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

هاي اصناف (به طور مثال اتحاديه طلا و جواهر، اتحاديه نانوايان و ...) در راستاي انجام چنانچه اعضاي اتحاديه

قانون تشديد  2يا عدم انجام وظايف خود اقدام به دريافت وجه از مراجعين نمايند، رفتار ارتكابي مشمول ماده 

  قانون اعلامي؟ 3يا مشمول ماده  شودمجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مي

 پاسخ:

از مأموران به خدمات  1367قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب  3ماده 

قانون ارتقاء  2ماده » ج«ماده يك و بند » ب«عمومي (رسمي يا غير رسمي) نام برده است و مستفاد از بند 

، منظور از مأمورين به خدمات عمومي كساني هستند كه در 1387اد مصوب سلامت نظام اداري و مقابله با فس

المنفعه دارد، دار يك يا چند امر عمومي بوده و خدمات آنها جنبه عاممؤسسات تحت نظارت دولت كه عهده

اتحاديه شخصيتي «، 1382قانون نظام صنفي كشور مصوب  7باشند؛ همچنين به موجب ماده مشغول خدمت مي

اند براي انجام دادن وظايف و است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي فعاليت يكسان يا مشابهحقوقي 

شده ؛ بنا به مراتب فوق و با لحاظ وظايف و اختيارات احصاء»گرددهاي مقرر در اين قانون تشكيل ميمسؤوليت

ام در مقام ارائه خدمات عمومي بوده و هاي موضوع استعلها، اتحاديهقانون اخيرالذكر براي اتحاديه 30در ماده 

شوند. لازم به ذكر است تطبيق اعضاي هيأت مديره و كاركنان آنها جزو مأمورين به خدمات عمومي محسوب مي

  كننده استموضوع با قانون وظيفه قاضي رسيدگي

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/23    

7/1403/150   

  ك150-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

دارد كند و بيان ميدر فرضي كه شاكي اقدام به طرح شكايت داير بر يكي از جرايم مالي (مثلاً كلاهبرداري) مي

كه ارز (دلار) متعلق به وي با توسل به وسايل متقلبانه تصاحب شده است و در خصوص ادله مالكيت خود بر 

صرافي) ارائه نمايد (مثلاً شاهد داشته » سنا«انه ارز، مثلاً بتواند شهود يا هر ادله ديگري (به غير از رسيد سام

و ») سنا«ها را به متهم داده است) اما در عين حال فاكتور صرافي (سند ثبت باشد كه دلارها را خريده و آن

نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي) ندارد، آيا مالكيت آيين 1ماده  13(موضوع بند » مستندات معاملات«

شود كه آيا مجرمانه (خلاف قانون) بودن (ارز) مطابق مقررات محرز است؟ ابهام از اينجا ناشي مي شاكي بر مال

رفتار، باعث خدشه در مالكيت است؟ به عبارت ديگر، انجام رفتار اطراف دعوا مبني بر خريد و فروش ارز در 

اند اعمال خلاف قانون افراد توخارج از چهارچوب تعيين شده فوق، خلاف مقررات است و آيا مرجع قضايي مي

در تملك چيزي و سپس انتقال آن به ديگري را صحيح قلمداد نمايد (حلال قلمداد كردن رفتار حرام) و مبناي 

  تحقيقات قضايي خود قرار دهد و مالكيت شاكي را محرز بداند؟

 پاسخ:

صرف به عنوان مالكيت، دليل قانون مدني ت 35كه از يك سو در خصوص اموال منقول، مطابق ماده نظر به اين

ه كننده به جرم، مكلف نيست بكه خلاف آن ثابت شود و از سوي ديگر قاضي رسيدگيمالكيت است؛ مگر اين

موضوع منشأ و چگونگي تحصيل مال توسط شاكي ورود كند؛ بنابراين در فرض سؤال كه شاكي مدعي است 

نظر از منشأ و چگونگي تحصيل آن توسط شاكي و با مقاديري ارز (دلار) از وي كلاهبرداري شده است؛ صرف 

لحاظ مالكيت ظاهري وي در صورت تحقق ديگر شرايط و اركان بزه كلاهبرداري، وقوع اين جرم محرز است و 

عدم رعايت موازين قانوني در تحصيل ارز از سوي شاكي، نافي تحقق جرم يادشده و يا مانعي براي طرح شكايت 

بديهي است در رابطه با نحوه تحصيل ارز خارج از چارچوب قانون، چنانچه اتهامي  از سوي او نخواهد بود.

  متوجه شاكي باشد با رعايت مقررات مربوط قابل رسيدگي است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/06    

7/1403/146   

  ك146-٩/7-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

قانون آيين دادرسي كيفري،  306قانون حمايت از اطفال و نوجوانان با توجه به ماده  10آيا رسيدگي به مفاد ماده 

  به صدور كيفرخواست نياز دارد؟

 پاسخ:

و از جمله بند  13٩٩قانون حمايت از اطفال و نوجوانان مصوب  10موضوع ماده » آزار جنسي«چنانچه بزه 

 306موضوع تبصره الحاقي به ماده » مصاديق جرايم منافي عفت«دوم آن، با توجه به چگونگي رفتار متهم، از 

شود محسوب شود، به بزه مزبور مستقيماً در دادگاه كيفري رسيدگي مي 13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 

  تحقيق) يا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نيست. و موجب قانوني جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقيب و

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/01    

7/1403/128   

  ك128-168-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به جرايم مذكور در  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12كه به موجب تبصره يك ماده با توجه به اين

 شود، آيا فرآيند رسيدگي در دادگاه صلحماده در دادگاه صلح به طور مستقيم و بدون كيفرخواست رسيدگي مي

مرحله  بايست در دونمايند) مينيز مانند ساير محاكم كيفري (زماني كه به طور مستقيم به جرايم رسيدگي مي

قانون آيين دادرسي كيفري، انجام  341ا بر حكم مقرر در آخر ماده تحقيقات مقدماتي و دادرسي انجام پذيرد و بن

تحقيقات مقدماتي توسط دادگاه صلح مطابق مقررات مربوط در مرحله تحقيقات مقدماتي انجام شود؟ (به عنوان 

  ها)قانون مذكور و مهلت اعتراض به آن 242نمونه مقررات ناظر به صدور و ابقاي قرارهاي تأمين موضوع ماده 

 پاسخ:

، در موارد سكوت قانون، آيين دادرسي و ترتيبات 1402قانون شوراي حل اختلاف مصوب  17مطابق ماده 

رسيدگي و صدور رأي در دادگاه صلح در رسيدگي به جرايم، تابع قانون آيين دادرسي كيفري است؛ بر اين اساس 

، در كليه مواردي كه پرونده 13٩2مصوب  قانون آيين دادرسي كيفري 341و با توجه به تصريح قسمت اخير ماده 

شود، انجام تحقيقات مقدماتي و از جمله صدور قرار تأمين كيفري و نحوه به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي

گفته، توسط دادگاه طبق مقررات مربوط به تحقيقات قانون پيش 242هاي مذكور در ماده آن و رعايت مهلت

پذيرد و رسيدگي مستقيم دادگاه صلح در موارد صلاحيت مقرر قانوني در بندهاي مقدماتي (در دادسرا) صورت مي

و تبصره يك اين ماده به معناي حذف مرحله تحقيقات  1402قانون شوراي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و  ٩

  مقدماتي در دادرسي مربوط به جرايم يادشده، نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

كل حقوقي قوه قضاييهمدير 



 

1403/03/23    

7/1403/127   

  ك127-168-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

، دادگاه صلح صلاحيت رسيدگي به 1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12كه به موجب ماده نظر به اين

قانون آيين دادرسي  285و  304ماده مذكور را دارد، با لحاظ قرار دادن مواد  10و  ٩جرايم ذكر شده در بندهاي 

سال باشد، رسيدگي به اتهام وي در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان است  18كيفري اگر متهم طفل يا بالغ زير 

سال تجاوز نمايد، اين  18يا دادگاه صلح؟ آيا در فرضي كه سن متهم قبل از شروع به رسيدگي در دادگاه از 

دار (دادگاه صلح يا دادگاه اطفال و نوجوانان) جهت رسيدگي به پرونده تأثيري موضوع در تعيين دادگاه صلاحيت

ماده  2خواهد داشت؟ در فرض اخير اگر رسيدگي به پرونده در صلاحيت دادگاه صلح باشد، آيا مطابق تبصره 

 شود،ز از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال ميقانون مذكور، متهم در دادگاه صلح ني 304

  گردد؟مند ميبهره

 پاسخ:

و  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  304با عنايت به عموم و اطلاق عبارت مذكور در صدر ماده 

(جز در مواردي كه به  الاصول صلاحيت دادگاه اطفال و نوجواناناختصاصي بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علي

اين قانون) منصرف از نوع جرم بوده و به كليه جرايم اين اشخاص در  315حكم قانون مستثني شده نظير ماده 

قانون  12ماده  10و  ٩شود. بر اين بنياد رسيدگي به جرايم ارتكابي موضوع بندهاي اين دادگاه رسيدگي مي

سال تمام شمسي باشد در  18تكب طفل و افراد كمتر از در فرضي كه مر 1402شوراهاي حل اختلاف مصوب 

قانون آيين دادرسي كيفري  304ماده  2صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان است و مطابق قسمت اخير تبصره 

سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي (چنانچه از جرايم  18چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از 

باشد) در دادگاه صلح صورت  1402قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب  12ماده  10و  ٩موضوع بندهاي 

قانون شوراهاي حل اختلاف متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان  17گيرد و با عنايت به ماده مي

  گردد.مند ميشود، بهرهاعمال مي

 دكتر احمد محمدي باردئي

ل حقوقي قوه قضاييهمدير ك



 

1403/03/06    

7/1403/125   

  ك 125-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

بر متهم اختلاف  1375قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب  554كه در خصوص شمول ماده با عنايت به اين

نظر وجود دارد و به عنوان مثال چنانچه فردي از ارتكاب بزه قتل مطلع شود و جهت مخفي شدن متهم به تهيه 

مخفيگاه براي ايشان اقدام نمايد و يا در مثال ديگر چنانچه در جرم مشهود، جهت جلوگيري از بازداشت متهم 

هاي مذكور رأي محكوميت ن وي نمايد؛ از آنجا كه در مثالتوسط ضابطين، فردي با خودرو اقدام به فراري داد

ه از شود؟ چرا كقطعي نسبت به فرد صادر نشده تا مجرم تلقي شود؛ آيا رفتار ارتكابي شامل ماده مذكور مي

باشد كه ارتكاب جرم توسط وي به اثبات شده كه ظاهراً صرفاً ناظر به فردي مي» مجرم«طرفي در ماده تعبير به 

خلاصي مجرم از «و رأي قطعي بر محكوميت صادر شده است و از طرف ديگر عبارات مندرج در ماده  رسيده

نشان .» ..محاكمه ... براي او منزل تهيه كند يا ادله جرم را مخفي نمايد يا براي تبرئه مجرم ادله جعلي ابراز نمايد 

شود و ذكر شده و شامل متهم نيز مي از اين دارد كه مساعدت در ماده مذكور شامل قبل از صدور حكم نيز

نيز اشعار به اين دارد كه كلمه مجرم و ماده مذكور هم شامل » محاكمه«در كنار عبارت » محكوميت«عبارت 

شود و هم متهم؛ حال مستدعي است حسب مراتب مذكور در خصوص سؤال مطرح شده اعلام نظر محكوم مي

  فرماييد.

 پاسخ:

قانون مجازات  554موضوع ماده » مجرم براي خلاصي از محاكمه و محكوميتمساعدت به «عنوان مجرمانه 

خلاصي مجرم از «ها و عبارات با توجه به سياق عبارات و به كار بردن واژه 1375اسلامي (تعزيرات) مصوب 

» متهم«و » مرتكب«هاي در متن ماده و واژه» ادله جرم را مخفي كند«و » تبرئه مجرم«، »محاكمه و محكوميت

 »مرتكب جرم«شده در معناي در ماده ياد» مجرم«در تبصره اين ماده، ناظر بر متهم به ارتكاب جرم است و واژه 

در نظر گرفته و تعبير شود، عبارت قانونگذار دائر » محكوم«به معناي » مجرم«به كار رفته است؛ زيرا اگر واژه 

  معني نخواهد داشت.» برئهمساعدت براي خلاصي وي از محاكمه و محكوميت و يا ت«به 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/30    

7/1403/107   

  ح107-127-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

مرجع صالح براي رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت ناشي از فروش بذر نامرغوب، كدام دادگاه است؟  -1

  مال غير منقول يا دادگاه محل اقامت خوانده؟ دادگاه محل وقوع

دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت به محصولات كشاورزي ناشي از عدم آبرساني به موقع  -2

  باشد؟به محصولات كشاورزي كدام مرجع مي

  ه است؟دادگاه صالح براي رسيدگي به دعواي مطالبه خسارت ناشي از كود نامرغوب كدام دادگا -3

 پاسخ:

قانون  17در فرض سؤال، مطالبه خسارت مربوط به فروش بذر و كود نامرغوب، از شمول ماده  -3و  2، 1

مدني خارج است و اصولا خسارات مزبور به عنوان خسارات قراردادي قابل مطالبه است و صلاحيت دادگاه نيز 

مشمول مقررات مربوط به طرح دعاوي راجع به اموال منقول است؛ اما مطالبه خسارت وارد بر محصولات در 

نقول محسوب و به سبب مطالبه وجوه قانون مذكور باشد، دعواي غيرم 15صورتي كه مشمول قسمت اول ماده 

مربوط به غير منقول و بر حسب آنكه عقد و قراردادي در بين باشد و يا چنين نباشد، با لحاظ رأي وحدت رويه 

صورت، شود؛ در غير اينهيأت عمومي ديوان عالي كشور دادگاه صالح تعيين مي 5/٩/1363مورخ  31شماره 

  باشد.اه در دعاوي راجع به اموال منقول ميمشمول مقررات ناظر بر صلاحيت دادگ

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/13    

7/1403/101   

  ك 101-186/1-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

در جرايمي مانند خيانت در امانت كه مجازات قانوني آن سه ماه تا يك و نيم سال حبس تعزيري است (درجه 

قانون مجازات  1٩بايست مطابق ماده )، چنانچه دادگاه نظر بر تعيين مجازات جزاي نقدي داشته باشد، آيا مي6

ند مطابق توان ريال تعيين نمايد يا مي، بيش از شصت ميليون ريال تا دويست و چهل ميليو13٩2اسلامي مصوب 

، از نود و نه تا نهصد و نود 140101هاي خدمات قضايي (قانون وصول) موضوع رديف درآمدي تعرفه 4بند 

  ميليون ريال جزاي نقدي تعيين نمايد؟

  پاسخ:

ازات قانون مج 104طبق ماده  1375قانون مجازات اسلامي مصوب  674بزه خيانت در امانت موضوع ماده 

، جرم قابل گذشت است و با عنايت به تبصره اين ماده، حداقل و حداكثر مجازات حبس 13٩٩اسلامي اصلاحي 

مقرر در اين ماده به نصف تقليل يافته است و همين مجازات حبس تقليل يافته، مجازات قانوني جرم محسوب 

قانون وصول برخي از  3ماده  2مشمول بند ماه حبس) از جرايم  18شود كه با توجه به ميزان آن (سه ماه تا مي

شود و دادگاه مخير است كه به بيش محسوب مي 1373درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 

(كه در  13٩6از سه ماه حبس يا جزاي نقدي مطابق جدول تعرفه خدمات قضايي پيوست قانون بودجه سال 

 1٩در كند؛ در نتيجه موضوع تعيين جزاي نقدي درجه شش ماده هاي بعد نيز تغيير نكرده است) حكم صاسال

نامه كه در استعلام آمده است اساساً منتفي است؛ لازم به ذكر است كه تصويب 13٩2قانون مجازات اسلامي مصوب 

هيأت وزيران كه ناظر به تعديل ميزان مبالغ جزاي نقدي جرايم و تخلفات مندرج در قوانين  25/12/13٩٩مورخ 

قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و  3ماده  2اي در خصوص بند و مقررات مختلف است، متضمن مقرره

  مصرف آن در موارد معين نيست.

 دكتر احمد محمدي باردئي

قضاييه مدير كل حقوقي قوه



 

1403/03/21    

7/1403/76   

  ح 76-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

چنانچه شاكي شكايتي مبني بر تخريب مال مطرح و در مرحله تحقيقات مقدماتي، يك نفر را به عنوان شاهد 

رفي دو تواند با معميمعرفي كند؛ اما به علت فقد دليل قرار منع تعقيب صادر و در دادگاه قطعي شود، آيا شاكي 

  شاهد در دادگاه حقوقي دعواي مطالبه خسارت مطرح كند؟

 پاسخ:

چنين مستفاد است كه احراز امر موضوعي به وسيله مرجع  13٩2قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  18از ماده 

ت كه مفروض آن اسالاتباع است و كه در امر حقوقي مؤثر باشد، براي دادگاه حقوقي نيز لازمكيفري در صورتي 

شود، در بردارنده احراز امر موضوعي از سوي مرجع اصولاً قرار منع تعقيبي كه به علت عدم كفايت ادله صادر مي

كيفري؛ اعم از دادگاه و دادسرا نيست. با وجود اين، چنانچه معلوم شود قرار منع تعقيب به لحاظ احراز موضوع 

كه نسبت به آن ادعاي جعليت شده است، اين احراز براي دادگاه صادر شده است؛ مانند احراز اصالت سندي 

الاتباع است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال كه صدور قرار يادشده لازم 18حقوقي به شرح مذكور در ماده 

ري رسد بحث تبعيت دادگاه حقوقي از مرجع كيفمنع تعقيب بر احراز امري موضوعي مبتني نبوده است، به نظر مي

  ضوعاً منتفي است.مو

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/0٩    

7/1403/6٩   

  ح 6٩-3/٩-1403شماره پرونده:  

  استعلام:

به دولت و عدم تأمين و توقيف آيا در حال حاضر سازمان مناطق آزاد كشور مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم

  باشند؟مي 1365اموال دولتي مصوب 

 پاسخ:

حكمي خاص است كه  1365اولاً، قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 

ها و مؤسسات دولتي ا شود و در صدر اين ماده واحده بر شمول آن صرفاً بر وزارتخانهصرفاً بايد در حدود نص اجر

  هاي دولتي ذكري به ميان نيامده است.تصريح شده است و از شركت

ها و مؤسسات دولتي آن است كه درآمد و مخارج آنها ثانياً، فلسفه وضع قانون يادشده و اعطاي مهلت به وزارتخانه

به بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه بايد به عنوان محكومشود و بالطبع براي پيشر منظور ميدر بودجه كل كشو

اي وجود ندارد و صرف تخصيص هاي دولتي چنين فلسفهپرداخت كنند، نياز به مهلت است؛ اما در خصوص شركت

  است. ها به عنوان كمك و يا غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتيمبالغي به اين شركت

با اصلاحات بعدي، بين عناوين  1386قانون مديريت خدمات كشوري مصوب  4و  2ثالثاً، قانونگذار در مواد 

قائل به تفكيك شده و به سبب تفاوت اين دو نهاد و مقررات حاكم بر هر يك، » شركت دولتي«و » مؤسسه دولتي«

  هاي دولتي نيز توسعه و تسري داد.مذكور در ماده واحده يادشده را به شركت» مؤسسه دولتي«توان عبارت نمي

صنعتي كه به صورت شركت با شخصيت حقوقي مستقل تشكيل  -آزاد تجاري  بنا به مراتب فوق، سازمان مناطق

 -قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري  5شود و سرمايه آن متعلق به دولت است، هر چند به موجب ماده مي

با اصلاحات و الحاقات بعدي از شمول قوانين و مقررات حاكم بر  1372صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 

هاي دولتي و ساير مقررات عـمومي دولت مسـتثنا اسـت؛ اما از آنجا كه ماهيتاً شركت دولتي محسوب ركتش

 1365به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب شود، از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محكوممي

  خارج است.

 دكتر احمد محمدي باردئي

قضاييهمدير كل حقوقي قوه 



 

1403/03/0٩    

7/1403/52   

  ح52-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

ود، شهايي كه پس از صدور گواهي عدم پرداخت از ناحيه دارنده آن به شخص ثالثي منتقل ميدر خصوص چك

 نامه، ازاعتراضدادگاه بايد خسارت تأخير تأديه را از چه زماني محاسبه كند؟ از زمان سررسيد چك يا صدور 

تاريخ انتقال به ثالث و يا از زمان تقديم دادخواست؟ از آنجا كه در بسياري موارد از تاريخ سررسيد چك مدت 

  زمان زيادي سپري شده است؛ اما ولي چك اخيراً به ثالث منتقل شده است، در اين موارد تكليف چيست؟

 پاسخ:

عدم پرداخت، چك را به شخص ديگري انتقال داده است،  نامهدر فرض سؤال كه دارنده پس از صدور گواهي

) قانون صدور چك مصوب 13٩7(اصلاحي  23و ماده  1311اين انتقال از شمول مقررات قانون تجارت مصوب 

اليه، دارنده موضوع قانون اخيرالذكر محسوب اولاً، منتقلبا اصلاحات و الحاقات بعدي خارج است؛ زيرا،  1355

مكرر قانون  21) ماده 2٩/1/1400، منظور از دارنده نهايي مذكور در تبصره يك (اصلاحي شود؛ ثانياًنمي

نامه عدم پرداخت به نام وي صادر شده است. بنا به مراتب فوق، مطالبه خسارت الذكر، كسي است كه گواهيصدر

اي عمومي و انقلاب در هقانون آيين دادرسي دادگاه 522تأخير تأديه در فرض سؤال تابع حكم مقرر در ماده 

  است. 137٩امور مدني مصوب 

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/07    

7/1403/32   

  ح 32-88-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

با اصلاحات و الحاقات بعدي اجراييه  1355قانون صدور چك مصوب  13٩7اصلاحي  23هرگاه وفق ماده 

صادر شود و صاحب حساب، دعواي ابطال اجراييه چك را مطرح كند، آيا دادگاه در رسيدگي به تقاضاي ابطال 

شده را لحاظ كند و يا آنكه به صرف ماده ياد» ج«و » ب«، »الف«اجراييه، بايد تنها موارد شكلي و بندهاي 

اخت شود، دادگاه بايد در خصوص كارسازي يا عدم كارسازي وجه چك ادعاي خواهان كه چك نبايد پرد

  توسط خواهان رسيدگي ماهوي نمايد؟ 

  پاسخ:

با اصلاحات و الحاقات  1355قانون صدور چك مصوب  13٩7اصلاحي  23اولاً، به موجب قسمت اخير ماده 

مقام قانوني او دعوايي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن يا تحصيل چك از طرق كننده يا قائمبعدي، اگر صادر

كننده قرار توقف عمليات اجرايي را مجرمانه اقامه كند، در موارد مذكور در اين ماده، مرجع قضايي رسيدگي

ا صلاح حقوقي يموضوع دعوا يا شكايت حسب مورد در مرجع قضايي ذيكند؛ بنابراين از آنجايي كه صادر مي

شود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراييه منتفي است و صدور قرار توقف عمليات اجرايي منوط كيفري طرح مي

كننده به دعاوي موضوع قسمت اخير ماده يادشده با به اقامه دعواي مذكور نيست؛ بلكه مرجع قضايي رسيدگي

ده به كننكه ادعاي صادركند. بديهي است در صورتيز شرايط مقرر، قرار توقف عمليات اجرايي را صادر مياحرا

قانون اجراي احكام مدني مصوب  11يادشده و ماده  23موجب حكم قطعي اثبات شود، با عنايت به ذيل ماده 

اقتضاي مورد، اجراييه را ابطال يا عمليات كننده به كننده اجراييه رأساً يا به درخواست صادر، دادگاه صادر1356

كند. بر اين اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراييه چك و مالي يا غير مالي بودن اجرايي را الغا مي

  اين دعوا موضوعاً منتفي است.

قات با اصلاحات و الحا 1355قانون صدور چك مصوب  13٩7اصلاحي  23ثانياً، مقنن در قسمت اخير ماده 

مقام قانوني او به صورت تمثيلي بعدي، طرح دعاوي حقوقي يا كيفري متعددي را از سوي صادركننده يا قائم

گونه كه آورده شد، پس از اثبات اين دعاوي، دادگاه صادركننده اجراييه مربوط به بيني كرده است و همانپيش



حسب مورد دستور ابطال، اصلاح  1356 قانون اجراي احكام مدني مصوب 24يا  11چك با عنايت به مواد 

كند؛ بنابراين براي مثال، چنانچه صادركننده مدعي پرداخت تمام وجه چك اجراييه و يا تعطيل اجرا را صادر مي

تواند دعواي مقتضي مانند استرداد لاشه چك را مطرح كند و اگر مدعي پرداخت بخشي از وجه چك باشد، مي

تواندمطرح كند و اگر مدعي پرداخت بخشي از وجه چك باشد و اين امر باشد، ميباشد و اين امر مورد اختلاف 

تواند دعواي مقتضي مانند اثبات رد بخشي از وجه چك را مطرح كند كه در صورت مورد اختلاف باشد، مي

  بد.ايمانده ادامه مياثبات اين امر بدون نياز به اصلاح اجراييه، عمليات اجرايي فقط نسبت به بخش باقي

 23ماده » ب«و » الف«ثالثاً، اگر مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد شده باشد، با عنايت به بندهاي 

قانون صدور چك، دادگاه مجاز به صدور اجراييه نيست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراييه را  13/8/13٩7اصلاحي 

، دستور ابطال 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  11نفع بايد در اجراي ماده صادر كرده باشد، با تذكر ذي

كه اجراييه را صادر كند؛ اما اگر مشروط يا بابت تضمين بودن در متن چك قيد نشده باشد، صرف نظر از اين

يادشده طرح  23نيت قابل طرح و استماع نيست، با توجه به تصريح ماده دعاوي مربوط در برابر دارنده با حسن

  روط يا بابت تضمين بودن چك، امكانپذير است.دعواي مستقل مش

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/23    

7/1403/21   

  ح21-7/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

كند و راننده به پرداخت دو فقره ديه همسر و احتياطي راننده، همسر باردار وي فوت مياي در اثر بيدر پرونده

اي و با اخذ شود. در مرحله اجراي حكم وكيل راننده مقصر با تقديم لايحهدم محكوم ميجنين در حق اولياي 

اعلام داشته است پدر  13٩2جازات اسلامي مصوب قانون م 451قانون مدني و با لحاظ ماده  884ملاك از ماده 

برند و پرداخت ديه در حق نامبردگان را و مادر راننده مقصر از ديه همسر راننده مقصر و جنين وي ارث مي

درخواست كرده است. با توجه به عدم صراحت قانون در اين زمينه و به لحاظ اختلاف نظر موجود، خواهشمند 

  برند؟در فرض سؤال پدر و مادر راننده مسبب حادثه از ديه متوفيان ارث مي است اعلام فرماييد آيا

 پاسخ:

قانون مدني به صراحت بيان داشته است؛ شرط وراثت، زنده  876و 875گونه كه قانونگذار در مواد اولاً، همان

برد كه نطفه، در زمان فوت منعقد بوده و زنده هم بودن در حين فوت مورث است و جنين در صورتي ارث مي

قانون مدني درخصوص فوت به سبب  873متولد شود؛ اگرچه فوراً بعد از تولد بميرد. همچنين قسمت اخير ماده 

گفته، شود. بنا به مراتب پيشاشخاص است و بر جنين تا پيش از زنده متولد شدن، اطلاق شخص نميهدم ناظر بر 

ب تواند صاحكه در هنگام تصادف جنين در مرحله جنيني ساقط شده است، نميدر فرض سؤال با توجه به اين

در كه راننده مسبب حادثه، پتركه شود و موضوع ارث بردن از تركه در مورد جنين منتفي است و با توجه به اين

، سهمي از ديه جنين ندارد و تمام 13٩2قانون مجازات اسلامي مصوب  451جنين بوده است، در اجراي ماده 

رسد و در اين شرايط، تركه مادر كه شامل ديه جنين ديه به مادر وي كه در سانحه تصادف فوت كرده است، مي

رسد؛ زيرا ديه جنين پس از تعلق به مادر داخل در تركه در جنين ميشود، به وراث قانوني وي از جمله پنيز مي

وي شده و از آنجا كه تصادف غيرعمدي به فوت مادر منجر شده است، پدر جنين كه در تصادف مقصر بوده 

برد و فقط از ديه جنين و همسرش است، به سبب غيرعمدي بودن حادثه از تركه مادر جنين (همسرش) ارث مي

  شود.؛ اما سهم جنين از ديه، جزء تركه مادر بوده و بين وراث قانوني وي از جمله پدر تقسيم ميمحروم است



برد گفته، در فرض سؤال پدر به عنوان راننده مسبب حادثه از ديه همسرش ارث نميثانياً، با لحاظ مراتب پيش

قانون مدني  885حكم مقرر در ماده رسد و نه تنها چنين فرضي از الفوت همسر ميو ديه وي به ديگر ورثه حين

خارج است، بلكه موجبي براي اخذ ملاك از حكم اين ماده و عقيده به تعلق اين بخش از ديه به پدر و مادر 

  باشد.راننده مسبب حادثه (آنگونه كه در فرض سؤال آمده است) نمي

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/06    

7/1403/20   

  ح20-3/1-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

به مندرج در اجراييه تسليم قطعات زمين با مساحت و موقعيت مشخص باشد و بر اساس چنانچه محكوم

نامه اين ملك به عنوان ملك مسكوني به فروش رسيده باشد؛ اما در زمان اجراي حكم و حسب استعلام مبايعه

ي جه طرح تفصيلصورت گرفته از شهرداري مشخص شود پس از وقوع بيع و پيش از تسليم ملك، در نتي

ه و استناد بتواند با ادعاي تلف محكومله ميشهرداري كاربري ملك به فضاي سبز تغيير يافته است، آيا محكوم

تعيين بهاي روز ملك و وصول آن را از واحد اجراي احكام  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46به ماده 

  مدني درخواست كند؟

 پاسخ:

به تحويل و تسليم چندين قطعه زمين با مساحت و موقعيت مشخص و كاربري مسكوني در فرض سؤال كه محكوم

است؛ اما حين اجراي حكم مشخص شده است پس از وقوع بيع و پيش از اجراي حكم، در نتيجه طرح تفصيلي 

هاي كاربري ملك از نوع فضاي سبز تعيين شده است؛ اولاً، مشخص نيست زمين موضوع حكم صرفاً در طرح

وب شهري به عنوان فضاي سبز تعريف شده است؛ بدون آنكه تملكي از سوي شهرداري صورت گرفته باشد مص

و يا آنكه شهرداري وفق مقررات، ملك را تملك كرده و در فرض تملك، پرداخت يا عدم پرداخت بهاي آن 

بيق حكم ناظر بر تط شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نيست؛ بلكهمشخص نيست و از آنجا كه پرسش مطرح

قانوني بر مصاديق خارجي است كه بايد با احراز امور موضوعي متعدد صورت پذيرد و با لحاظ آنكه رفع ابهام 

اين  شده از وظايفگويي به پرسش به كيفيت مطرحكننده رأي است؛ لذا پاسخاز حكم نيز بر عهده مرجع صادر

  اداره كل خارج است.

مات فوق، نظر به اينكه صرف تغيير كاربري ملك پس از وقوع عقد بيع و حين تسليم و نظر از ابهاثانياً، صرف

له داراي تمامي حقوق مالك قبلي ملك در مراجعه به به نيست و محكوماجراي حكم، به معني تلف عين محكوم

خارج  1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  46شهرداري و دريافت بهاي ملك است، موضوع از شمول ماده 

رغم فروش ملك به عنوان ملك داراي كاربري مسكوني، ملك مزبور در است؛ هم چنانكه هرگاه احراز شود به



زمان فروش كاربري فضاي سبز داشته است، با رعايت قوانين و مقررات حاكم، براي خريدار حق فسخ عقد به 

  لحاظ خيار عيب و يا دريافت ارش وجود دارد.

  

 باردئيدكتر احمد محمدي 

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/30    

7/1403/18   

  ح18-87-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

در رابطه با املاكي كه در خصوص مالكيت عرصه و اعيان آن به صورت جداگانه سند مالكيت شش دانگ صادر 

شده است و مرجع ثبتي نيز ملك را غير قابل افراز تشخيص داده است، آيا صدور دستور فروش ملك مشاع بر 

  امكانپذير است؟ 1357اساس قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 

 پاسخ:

ها ، ناظر بر املاك مشاعي است كه جريان ثبتي آن1357اً، ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب اول

همين قانون ملك  4خاتمه يافته باشد؛ اعم از اينكه اشاعه در اعيان، عرصه و يا هر دو باشد و به موجب ماده 

ستور شود، با تقاضاي هر يك از شركا به د مشاعي كه به موجب تصميم قطعي واحد ثبتي غير قابل افراز تشخيص

شود. در فرض سؤال، چنانچه مقصود اين است كه عرصه و اعيان ملكي هر يك به صورت دادگاه فروخته مي

جداگانه در مالكيت اشخاص متعددي است و براي هر يك سند مالكيت رسمي صادر شده است، مالكان عرصه 

اف آنچه در فرض سؤال آمده است، موجبي براي اتخاذ تصميم مستقيم و اعيان، مالكان مشاعي نيستند و بر خل

شده از سوي واحد ثبتي محل و غير قابل افراز دانستن آن نبوده و به طور كلي فرض سؤال از شمول قانون ياد

خارج است و صدور دستور فروش عرصه و اعيان ملك مزبور از سوي دادگاه نيز موضوعيت و وجاهت قانوني 

  ندارد.

حده؛ اما به نحو مشاعي صادر ثانياً، چنانچه مقصود آن است كه براي عرصه و اعيان ملك، سند مالكيت علي

شده و به موجب تصميم قطعي واحد ثبتي غير قابل افراز تشخيص داده شده است، مشمول اطلاق و عموم ماده 

سوي دادگاه داراي وجاهت  است و صدور دستور فروش از 1357قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب  4

  قانوني است.

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

مدير كل حقوقي قوه قضاييه



 

1403/03/23    

7/1403/12   

  ح12-127-1403شماره پرونده:  

  

  استعلام:

هران به تاقامتگاه خوانده در سيستم ثنا شهرستان اردبيل به ثبت رسيده است؛ اما در حال حاضر در زندان اوين 

  برد؛ براي رسيدگي به دعاوي مالي اين فرد آيا محاكم تهران صالح به رسيدگي هستند يا محاكم اردبيل؟سر مي

 پاسخ:

 12شود؛ لذا مطابق ماده قانون مدني، زندان اقامتگاه محسوب نمي 1002با توجه به تعريف اقامتگاه در ماده 

، نشاني اعلامي در سامانه ثنا تا 24/5/13٩5اي يا مخابراتي مصوب هاي رايانهنامه نحوه استفاده از سامانهآيين

زماني كه تغيير آن در اين سامانه ثبت نشده است، معيار ابلاغ و اقدامات قضايي؛ از جمله صلاحيت دادگاه محل 

فرد زنداني در تهران داراي آدرس ديگري در سامانه  باشد. بر اين اساس، در فرض سؤال كهاقامت خوانده مي

باشد، دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاوي مالي مطروحه عليه وي با رعايت عمومات حاكم بر موضوع ثنا مي

  شود.هيأت عمومي ديوان عالي كشور تعيين مي 5/٩/1363مورخ  31و با رعايت رأي وحدت رويه شماره 

  

 دكتر احمد محمدي باردئي

  مدير كل حقوقي قوه قضاييه

  

 
  


